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 در مورد مؤلف 

قبل از يكجا شدن با واحد تـحـقـيـق و ارزيـابـي             .  در هنگام نوشتن هميش نكسن محقق در بخش حكومت داري در واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان بود
وي دكتر هاي خود را روي روال   .  وي جاسات علمي در پوهنتون كنگستن و دانشكده كوينز، دانشگاه آكسفورد برگزار مي نمود 2005افغانستان در ماه مارچ 

او در حكومت داري قبل از جنگ و انتخابات .  صلح مقايسوي و انكشاف سياست قبل از جنگ در دانشكده سنت انتوني پوهنتون آكسفورد مكمل نموده است
وي مقالات و فصل ها روي امنيت شهـرونـدان، دولـت سـازي و            .  در افغانستان، بالكان ها، قلمرو هاي فلسطيني ها، ال سلوادور و كمبوديا كار كرده است

وي فعلاً متخصص حكومت داري محـلـي بـا بـانـك            .  دموكراتيك سازي، حكومت داري محلي و موثريت كمك ها فصل ها و مقالات نوشته نموده است
  .جهاني در كابل مي باشد

 

 (AREU)در مورد واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان 

ي و  رمشواحد تحقيق و ارزيابي افغانستان يك سازمان تحقيقاتي مستقل است كه تحقيقات عمل گرا را اجرا و تسهيل كرده و دانش آگاهي بخش و موثر ب                           
واحد تحقيق و ارزيابي به گونه فعال از طريق تقويت ظرفيت تحليلي در افغانستان و خلق فرصت هاي تحليل و تبادل نظر،                      .  عملكرد را مد نظر قرار مي دهد      

 .مهمترين اصل در بينش واحد ارزيابي و تحقيق افغانستان، ارتقاء زندگي افغان ها است. فرهنگ تحقيق و يادگيري را ارتقاء ميبخشد

تاسيس شده و هيئت رهبري آن از تمويل كنندگان، ملل متحد، نهادهاي چندجانبه و سازمان هاي                  2002اين واحد توسط جامعه امداد در افغانستان در سال          
مصارف مالي فعلي اين مركز تحقيقي توسط كميسيون اروپا، كميشنري عالي ملل متحد در امور پناهنده گان، بانك جهاني و                     .  غير دولتي نمايندگي مي كند    

 .دولت هاي ناروي، دنمارك، سويس، سويدن و بريتانيا تامين مي گردد



  سپاسگذاري

قـت   و   مؤلف از تمام اعضاي جامعه، اعضاي شورا، اعضاي شورا هاي اجتماعي، كارمندان ولايت و ولسوالي و اطلاع دهنده گان اصلي كه با تيم تحـقـيـق    
 سپري نمودند و همه مامورين بلند رتبه محلي و كارمندان موسسات غير دولتي كه در امورات عملي اين كار ساحوي در افغـانسـتـان كـمـك نـمـودنـد،            

 . سپاسگذاري مي نمايد

 ـ  داود عمري در مدت بيشتر از دو سال با مؤلف خيلي نزديك كار نمود، و فهم وي در مورد نهاد هاي افغاني، بصيرت، تجربه، اغماض و خواست و   راي ي ب
نقش وي در هردو كار ساحوي و تحليل معلومات جمع آوري .  سفر كردن در تمامي مناطق كشور جهت تكميل موفقانه اين كار تحقيق بسيار ضروري بودند

بخش هاي اين گزارش كه با برنامه همبستگي ملي سروكار داشت بدون كمك پلوشه كاكر ممكن نمي بود و از كار تيم ثبات شورا هـاي  .  شده ضروري بود
 .انكشاف محلي در واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان تحت جنيفر بريك منفعت برده است

. يده اسـت گردگزارش اين نشريه از بحث هاي بسيار متعددي در كابل و ولايات همراه با مردم زيادي كه درين جا بايد از ايشان سپاسگذاري گردد، مستفيد 
. باشدمي اهداي وقت و بصيرت ايشان كار مذكور را به طور چشمگيرانه بهبود بخشيده است، اگرچه اشتباهات در قسمت حقايق و تعبير آن مسووليت مؤلف 

گـزارش را       اينبلاخره، مؤلف مي خواهد تا از همكاران واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان و برخي از بازديد كننده گان كه نظريات ايشان كيفيت و شفافيت 
 .بهبود مي بخشد، سپاسگذاري نمايد

 .براي اين تحقيق سپاسگذاري مي نمايد) (DFID واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان از حمايت سخاوتمندانه اداره بريتانيا براي انكشاف بين المللي
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 حكومت سازي محلي در افغانستان

  ج 

بدين سو دولت افغانستان و همكاران بين المللي اش بيش             2004از سال   
از پيش آگاه گرديده اند كه پيامد ها و چالش هاي كه حكومتداري محلي               
را در افغانستان احاطه ميكنند، در راستاي انكشاف ملي، ثبات و امنيت پر               

همراه با انتخابات شورا هاي ولايتي، ايجاد كميته هاي          . اهميت مي باشند  
، افزايش در جد و جهد اصلاحات ادارات عامه           )PDCs(انكشاف ولايتي 

)PAR (    و گسترش برنامه همبستگي ملي)NSP(      در تعداد زياد اجتماع، اين
دوره موقع تغييرات چشمگيري در ساختار هاي حكومتداري محلي نيز بوده           

 .است

جهت ارزيابي تغييرات كه توسط تلاش هاي انكشافي و اصلاحي به ميان             
آمده اند، و به همين ترتيب جهت بررسي و مخاطب قرار دادن نياز براي                
دانش و دانستن بهتر يك حكومتداري محلي ، واحد تحقيق و ارزيابي                 

تحقيق گسترده ساحوي و پاليسي را در مورد            2005افغانستان در اپريل     
اين تحقيق بالاي كار هاي قبلي واحد        . حكومتداري محلي به راه انداخت    

كه در مورد حكومت محلي، برنامه       ) AREU(تحقيق و ارزيابي افغانستان    
اهداف اين  . همبستگي ملي و اصلاحات ادارات عامه ميباشد، متكي ميباشد        

 : تحقيق قرار ذيل اند

درك بهتر از چگونگي كاركرد حكومتداري در سطح محلي در                  •
 .افغانستان خصوصاٌ در حوزه هاي معين حكومتداري

درك اينكه حكومتداري چگونه در سطح محلي تغيير مي كند خاصتاٌ             •
 .در واكنش با فعاليت هاي برنامه اي

ماه اجرا گرديد و موضوعاتي را به         18كار ساحوي در شش ولايت در مدت        
 .سطح ولايت، ولسوالي و اجتماع در بر گرفت

نشريه . اين نشريه موضوعي يافته هاي مهم اين تحقيق را ارائه مي نمايد            
مذكور موضوعات عمده كه ميانجيگريهاي حكومت سازي را به سطح               
محلي، و همچنان تاثيرات و پيامد هاي آنها را براي برنامه ريزي                     

 . حكومتدارِي فعلي و آينده متاثر ميسازد، مشخص، تحليل و تجزيه ميكند

 يافته هاي مهم و پيشنهادات

  نبود پاليسي حكومتداري محلي

تاكنون، حكومت سازي به سطوح محلي در افغانستان با عدم پاليسي                
در عوض، ابتكارات متمايز در      . حكومتداري محلي توصيف گرديده است     

پاسخ به فشار ها در رابطه با انتقال سياسي به ميان آمده اند البته بدون                   
مرجع كافي كه وابستگي كامل به ابتكارات و نو آوريهاي ياد شده داشته               

برنامه همبستگي ملي، انتخابات شورا هاي ولايتي و تشكيل كميته          . باشند
هاي انكشاف ولايتي همه به فشار ها و ديناميك هاي بخصوص جواب               
داده اند اما منحيث بخش از چارچوب حكومت ملي كه پيوسته مسؤليت ها             

در عين حال    . و منابع و حسابدهي را باهم ربط بدهد، بروز ننموده اند               
استراتژي وسيعي بواسطه پروسه استراتژي انكشاف ملي افغانستان               

)ANDS (           يد، اين استراتيژي مجبور به سازگار نمودن فعاليت هاĤبوجود مي
و ابتكارات كه بالاي حكومتداري محلي در پنچ سال اخير قرار داده شده               

 .اند مي باشد

اين ابتكارات دست آورد هاي مهمي داشته كه حضور دولت را در ولايات و       
ولسوالي هاي كشور افزايش داده است اما بعضي از جنبه هاي اساسي                

در چنين حالات، اداره نمودن     . ماهيت اين دولت حل نا شده باقي مانده اند        
توقعات در رابطه به نفوس كشور دشوار شده است، و برداشت افغانها در                

 .قسمت كمبوديهاي مشاهده شده اين چارچوب خيلي آسيب پذير است

 

 خلاصه

تاكنون، حكومت سازي به سطوح محلي در افغانستان با 
 . عدم پاليسي حكومتداري محلي توصيف گرديده است



 اين اداره تركيبيسلسله نشريات 
  د      

 پيشنهادات

اصلاحات ساختار هاي مختلف حكومتداري محلي در افغانستان بايد           •
 )IDLG(رياست مستقل ارگان هاي محلي    . يكجا در نظر گرفته شود    

درين زمينه مي تواند فرصت را ارائه نمايد اگر بتواند نقش اصلي و                
در سطح    متغاير  رهبري كننده را براي هماهنگ نمودن تلاش هاي        
اين ارگان بايد   . اجتماعي، ولسوالي، ولايتي و شهرداري داشته باشد       

همچو فعاليتهاي زمينه سازي و هماهنگ سازي تلاشهاي ناسان را           
ارگان . با همكاري نزديك دولت و جامعه افغانستان انجام بدهد              

مذكور نه تنها بايد به فرامين استحكام كوتاه مدت و امنيت توجه                
نمايد بلكه بايد مواد كافي و منابع معقول را بخاطر انكشاف پاليسي              

 .گسترده در پنج سال آينده اختصاص دهد

مهمترين جنبه پروسه انكشاف پاليسي اين است كه همه كار ها در               •
يك دفتر انجام داده نشوند بلكه تضمين شود تا سلسله منطقي                 

يك ناحيه بسيار مهم و سرنوشت ساز براي          . ابتكارات پديدار شوند  
ترتيب بندي عبارت اند از تعيين ارتباط ميان نماينده گي، منابع و                
حسابدهي براي ارگانهاي انتخاب شده در تمامي سطوح؛ اصلاحات           
متوافق سيستم و تاريخ انتخابات؛ و برگزاري انتخابات بعدي مي               

 .باشد

 تطبيق برنامه هاي حكومتداري محلي

ابتكارات دولت سازي به سطح ملي پيامد هاي گوناگوني را بنابر محيط               
هاي متفاوت سياسي، اجتماعي، اقتصادي و نهادي در كشور و همچنان              

از اينرو نتايج   . فعالين مختلف كه مسؤل براي تطبيق ميباشند، به بار ميĤورد         
برنامه همبستگي ملي بخصوص پيامد هاي آن در حكومتداري نيز وسيعاٌ             

مفكوره يك نهاد منسجم، پايدار، نهاد شوراي انكشاف         . متفاوت مي باشد  
كه در همه جا به عين شكل فعاليت مي نمايد تا هنوز دقيق               )CDC(محلي

كميته هاي انكشاف ولايتي كه اساساً به منظور             . و كامل نمي باشد     
هماهنگي و انسجام فعاليت ها در يك محيط آشفته و بي نظم تاسيس                 

 . شده اند، در عمل تعدادي موثر و هم تعدادي ناكارا و بي اهميت بوده اند

 پيشنهادات

حكومت سازي به سطح ملي بايد هميشه با برنامه هاي يكسان و                •
نهاد هاي جديد بايد جهت سازگار و         . ثابت ملي برابر شمرده نشود     

منطبق كردن نقشها و انكشاف نابرابر در سراسر كشور و با گذشت               
تغيير پذيري در   . زمان، با طرحهاي آشكار پذيرفته و منتخب گردند         

هر عمل قانوني شورا هاي انكشاف محلي بايد دقيقاً مورد ملاحظه             
قرار داده شوند و از راه هاي حل كه بيش از حد تجويزي اند در                    

 .كوتاه مدت بايد اجتناب صورت گيرد

گزينش پاليسي ملي را ميان سيستم هاي رسمي و غير رسمي قرار               •
دادن غير واقعي مي باشد زيرا هردو مي توانند همواره با هم يكجا                

برنامه ها بايد به سوي ايجاد جاگزين هاي موثر و كامياب در             . باشند
برابر جنبه هاي نامناسب ترتيبات فعلي حكومت تنظيم شوند؛ اقدام            
به تعويض كامل اين ترتيبات پيامد هاي ناگوار در قبال خواهد                 

  .داشت

 مشكلات اصلاحات و فرصت هاي ممكن

از يك طرف،   . در سيستم حكومت افغانستان دوگانگي بنيادي وجود دارد         
. حكومت ارتباطات از طريق سيستم واليان و لسوالان پيش برده ميشود             

اين حكومت از طريق آميزش قدرت فرماندار رسمي و غير رسمي بالاي              
مصارف، هماهنگي، تقرر و كنترول دستيابي به ارگانها و عملكرد هاي               

اين سيستم در اداره نمودن نفوذ افراد با قدرت            . دولت فعاليت مي نمايد    
محلي، گسترش دادن دامنه رياست جمهوري و برآورده ساختن نياز هاي             
گوناگون كوتاه مدت ضد شورش ، ضد تروريزم و ضد مواد مخدر نقش                 

از طرف ديگر، مكانيزم ابتدائي رسمي براي انتقال             . مهم داشته است   
خدمات غير از خدمات امنيتي به مردم از طريق يك سيستم بطور عمودي،             

عمل متقابل بين   . مستقل و وزارت هاي خيلي مركزي صورت مي گيرد          
بايد تا هنوز مورد توجه كافي قرار         ) رسمي و غيررسمي  (اين دو سيستم     

 . ميگرفت
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 پيشنهادات

رابطه ميان واليانو قومندانان پوليس و ارگانهاي خدمت رساني                 •
حكومت بايد تدريجاً مشخص و در محدوده قانون قرار داده و در                

اين كار در ساحات و اوقات مختلف بايد انجام            . عمل پياده گردند  
گيرد و بايد اهميت رهبري محلي را براي ايجاد نتايج در مناطق دور              

 .دست افغانستان تشخيص كند

جنبه اساسي اين پروسه تعادل و امتحان مجدد تدريجي جايگاه                 •
اين امتحان مجدد نبايد    . واليان در سطح ولايت و ولسوالي مي باشد        

بشكل تضعيف يا برطرفي واليان و ولسوال ها ويا هم فقط جستجو              
در عوض  . ديده و يا پنداشته شود    “خوب”و  “ درست”براي والي هاي    

بايد ارزيابي قانوني و واقعي نفوذ واليان و ولسوال ها در رابطه با                  
 .سيستم كه آنها را در برابر مردم مسسؤل ساخته است، در بر گيرد

اصلاحات و توزيع مناسب مسؤليتهاي خدمت رساني به نهادهاي              •
در صورت كه تعداد كثير از وظايف و             (خدمت رساني حكومت      

مسوليتهاي خدمت رساني توسط يك مرجع يا ارگان با صلاحيت              
بايد طوري طرح گردد كه بي نظمي و آشفتگي ايكه           ) صورت بگيرد 

ناشي از يكجا بودن اين اشكال حكومتداري ميشود، بطور رسمي              
نقش واليان را با شيوه هاي توجيه شده خدمت رساني تركيب و يك              

 .پارچه ميسازد، كاهش بخشد

نهادهاي نماينده جنبه هاي هردو سيستم حكومتداري را در بر دارند             •
و بدين گونه مي توانند در كاهش تناقض و مغايرت كه بين اين دو                

تقويت بخشيدن هردو    . سيستم وجود دارد، نقش مهم را ايفا كنند          
بنياد نماينده گان و نقش نظارتي نهادهاي انتخاب شده محلي بايد             

  .در اولويت قرار بگيرند

 
 ايجاد يك پاليسي حكومتداري محلي

تلاش هاي مرحله وار حكومت سازي گذشته بايد به يك پارچه حكومت              
سازي محلي منسجم شوند و در جايكه ضرورت باشد، در چارچوب اصلي              

اين چارچوب بايد توسط اهداف        . حكومتداري محلي تعديل بعمل آيد       
منسجم و به توافق تمام ملت در مورد ماهيت، نقش و رسيده گي دولت                 

اين نوع ديدگاه همه جانبه نمي تواند از طريق           . افغانستان رهنمايي شود  
يك مشورت واحد بروز نمايد، بلكه بايد توسط يك سلسله مراحل دقيقاٌ               
ترتيب شده به آن نايل آمد و هميشه بايد امكانات پيشرفت متفاوت و                  

اين پروسه موضوع يك برنامه     . تغييرات آينده را در ين طرح در نظر گرفت        
و يا طرح نهادي نبوده، بلكه سفري است به سوي دولتي كه در آن                     
مشروعيت تدريجاً با موثريت و حسابدهي تقويت مي يابد، دسترسي با               
مشروعيت توسعه مي يابد و ثبات تدريجاٌ از طريق موثريت، كمك و                  

  .حمايت ثابت به يك ديدگاه وابسته، وسيع و جامع بميان ميĤيد

 پيشنهادات

يك سلسله موضوعات متمايز حكومتداري محلي بايد شامل يك              •
اين پروسه بايد بالاي رياست     . چارچوب واحد پاليسي انكشافي شوند    

مستقل ارگان هاي محلي و همكاران استراتژيك اين ارگان كه در             
چارچوب كاري رياست ارگانهاي محلي ذكر شده اند، تمركز بنيادي            

 . داشته باشد

رياست مستقل ارگان هاي محلي بايد كوشش كند تا اين پروسه دراز             •
مدت را از مطالبه ابتكارات ثبات و امنيت كوتاه مدت جدا سازد و                 
همچنان بايد سعي نمايند تا مطمئن سازند كه از مغايرت ها كاسته              

 .ميشوند

 : بعضي از موضوعات كه بايد شامل اين پاليسي شوند قرار ذيل اند •

تعداد و ماهيت ارگانهاي انتخاب شده، و سيستم كه توسط آن                     −
 انتخاب شده اند؛

رابطه ميان ارگانهاي انتخاب شده مذكور و واليان و ولسوال ها              −
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  و      

 در سطح ولايات و ولسوالي ها؛ 

حالت نهايي طرح بودجه ولايتي و ملي و رابطه آن با ارگانهاي               −
انتخاب شده و والي ها بايد قبل از انتخابات انكشاف يابند، حتي             

 اگر بصورت كلي ايجاد نشده هم باشد؛ 

وضع نهايي شاروالي ها و سيستم حسابدهي آنها براي ارتقاي              −
درآمد ها و وظايف خدمت رساني بايد به تدريج محدود و منظم             

 گردند؛

طرح ريزي در سطح محلي بايد با منابع موجود و طرزالعمل                 −
در دراز مدت، ساختارهاي     . تخصيص آنها مطابقت داشته باشد     

طرح ريزي مشورتي كه فعلاً وضع ميشود شايد براي حسابدهي           
نماينده كه توسط نمايندگي انتخابي به بار آورده شده، جاگزين            

 نگردد؛ و

نقش تيم هاي بازسازي ولايتي و اقدامات تطبيق شده حكومت            −
ملي در سر تا سر اين استراتژي بايد تدريجاً به پروسه پاليسي               

  .ملي منسوب گردد

كليد كه پاسخدهنده به اين سوال ها ميباشد عبارت از تاسيس يك               •
پروسه ايست كه به واسطه آن اين مسئله در يك تسلسل كه باعث               

  .پاليسي منسجم و به هم پيوسته ميگردد، حل شده مي تواند
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مسائل و چالش هاي كه حكومتداري محلي افغانستان را احاطه مينمايـنـد   
 1383سـال    .  در راستاي انكشاف، ثبات و امنيت كشور مهم مي بـاشـنـد   

. دوران تغييرات چشمگيري در ساختار هاي حكومتداري محلي بوده اسـت 
انتخات و مستقـر    ) PC( شوراهاي ولايتي 1385-  1384در جريان سالهاي 

گرديدند، كميته هاي انكشاف ولايتي تاسـيـس شـدنـد، تـلاش هـاي             
اصلاحات ادارات عامه به بعضي از ولايات ولسوالي ها رسيدند، و بـرنـامـه    
همبستگي ملي همراه با شورا هاي انكشاف محلي مربوطه آن بـه تـعـداد      

 .بيشتر از جوامع در سراسر كشور توسعه يافتند

تمركز مسايل و موضوعات حكومتداري و دولت سازي به انكشاف اجنداي 
حكومت افغانستان و همكاران بين المللي اش، در بستگي بـا تـعـداد و          
پبچيدگي نو آوري كه حكومتداري محلي را متاثر ميسازد، نياز به دانسـتـن    

نياز وجود دارد .  حكومتداري پيشرفته به سطوح محلي را بميان آورده است 
تا تغييرات را كه انكشافات جديد به وجود آورده اند و يا در آينده خـواهـنـد    

در پاسخ به اين مسئله، واحد تـحـقـيـق و ارزيـابـي             .  آورد ارزيابي گردد
 2005ماه از اپريل  18افغانستان تحقيق گسترده ساحوي را در مدت تقريباً 

به راه انداخت كه اين نشريه موضوعي يافته هاي هميـن   2006الي نومبر 
  .تحقيق را ارائه مي دارد

تحقيق مذكور بالاي حكومتداري محلي از كار هاي گذشته اين نـهـاد در     
مورد ادارات محلي، برنامه همبستگي ملي، و اصـلاحـات ادارات عـامـه           

 . استفاده نموده است1

اين پروژه هاي تحقيقي راجع به جنبه هاي تخنيكي ادارات محلي، تطبيق 

برنامه ها و اصلاحات مشخص و چالش هاي موجود در هـردوي ايـنـهـا       
اين مطالعات از آنوقت بدينسو تـوسـط     .  دانش مهمي را ايجاد نموده است

كار هاي مهم موسسات ديگر تكميل گرديده اند و مـوسـسـات مـذكـور          
مروري از منظره نهادي رسمي تحول يافته به سطح محلي را نيز فـراهـم     

 . 2مي نمايد

اين گزارش دانش و بصيرت در ابعاد سياسي معرفي ساختار هـاي جـديـد      
گـذارش  .  دولت را به سطح ولايت، ولسوالي و اجتماع تكميل مـي كـنـد       

مذكور يك تصوير از تاثير متقابل بين ابتكارات دولت سازي در جريان اين 
توقوع ميرود كـه ايـن     .  تحقيق و حقايق پيچيده افغانستان را تهيه ميسازد

تلاش هاي دولت سازي و   “  فعلي” تصوير پاليسي سازان را در مورد نتايج 
برنامه ريزي آگاه سازد، و آنها را كمك كند تا چالشها و مشكلات آينده را   

و نيز در نظر گرفته شده كه اين تحقيق پـروسـه جـاري      .  پيش بيني كنند
انكشاف پاليسي ملي و چارچوب براي حكومتداري محلي در افغانستـان را    

 .تكميل نمايد

 پس منظر و استدلال 1.1

تاكيد روي حكومت به طور كلي و حكومت دموكراتيك بخصوص اكـنـون   
توجه بيشتر بين المللي بـه    .  جنبه مركزي بحث و عمل انكشاف مي باشد

موضوعات حكومتداري محلي و انكشاف توسط اجتماع بـراي اجـتـمـاع         
اگرچه بيشتر اين توجه بالاي عدم تمركز صلاحيـت يـا     .  متمركز مي باشد

ساحاتيكه بـه طـور       –جنبه هاي تخنيكي اصلاحات ادارات تمركز ميكند 
چشمگير توسط شرايط سياسي، قانون اساسي، نهادي، اقتصادي و امنيتـي  

؛ آن ايوانز و نيك منينگ، رهنمايي پيرامون دولـت در    2004اشتراك مردم محل در برنامه همبستگي ملي، كابل، واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان، :  اينگر بوسن، از رعيت تا شهروندان  1
گزارش در باره ادارات محلي در افغانستان، واحد تحقيق و ارزيابي :  ؛ آن ايوانز و ياسين عثماني، بررسي پيشرفتها2004افغانستان، كابل، واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان و بانك جهاني، 

؛ سارا ليستر و هميش نيكسن، سـاخـتـار هـاي       2005؛ پلوشه كاكر، بحث در مورد مشكلات و راه حل آن با موسسات تطبيق كننده، كابل،اداره مذكور، 2005افغانستان و بانك جهاني، 
 . 2006واقعيات و امكانات، كابل، اداره مذكور، : ؛ سارا ليستر، اصلاح اداره عامه در افغنستان2006از سردرگمي به ديدگاه؟، كابل، اداره مذكور، : حكومتداري ولايتي در افغانستان

بنياد :   ، كابل“ ارزيابي حكومتداري محلي در افغانستان” و  2007توزيع خدمات و حكومتداري به سطح محلي در افغانستان، واشنگتن دي سي، بانك جهاني :  به بانك جهاني رجوع شود  2
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ابعاد وابسته به شرايط حكومتداري محلي نسبت بـه   3. افغاني مغلق شده اند
. تخنيكي اش از طرف انكشاف بين المللي توجه كمتر بدست آورده اسـت   

در عين حال، شناخت وسيع وجود دارد كه شرايط بالاي نتايج ابـتـكـارات    
در واقع، تلاش ها جـهـت ايـجـاد         .  دولت سازي محلي تاثير بسزاي دارد

اساسات حكومتداري فعال، مشروع و پايدار از طـريـق مسـاعـدت هـاي          
خارجي اغلباً به ناكامي و ركود مواجه گرديده و يا اينكه در هنگـام روبـرو     
شدن با واقعيت هاي مغلق بعد از جنگ و جنگ زدايي، نتـايـج انـحـراف       

 .كننده را بوجود آورده است

بدينسـو در چـارچـوب مـوفـق             1380اين نوع توجه به حكومت از سال 
چارچوب كـاري  .  استراتژيك براي بازسازي و انكشاف بازتاب گرديده است

حكومتداري خوب، اصـلاحـات اداري و        1381سال   )NDF(انكشاف ملي
مديريت مالي را بطور موضوعات مهم نهفته در راه تلاش هاي انكشـافـي   
در تمام سكتور ها شناسايي نموده است، كه در عملكرد هاي تضمين آينده 

استراتژي موقت انكشاف ملي افغانستان  4. گرديد  منعكس  ) SAF( افغانستان 
 )I-ANDS (   و توافقنامه افغانستان با پا فشاري جامعه بين المللي بالاي نياز

براي پيشرفت حكومتداري در سرتاسر كشور و در تمام سـطـوح دولـت،م      
وضوعاتي مانند مشاركت محلي، ترقي ادارات محلي و خدمت رساني بهتـر  

بانك جهاني حـكـومـت      .  و دسترسي به عدالت منطقوي تاكيد مي نمايند
  5.مي داند“ در مركز بازسازي افغانستان”سازي را 

حكومتداري، حاكميت قانون و ركن حقوق بشر استراتژي موقت انكـشـاف   
نهاد ها و طرزالعمل هـاي اسـاسـي حـكـومـتـداري              ” ملي سعي دارد تا 

دموكراتيك را به سطح ملي، ولايتي، ولسوالي و قريه جات جهت بـهـبـود    
انكشاف بشري تا ختم دوره رياست جمهوري فعلي و دوره شوراي مـلـي     

در اين اواخر رياست مستقل ارگان هاي دولتـي تـوسـط        6“ . تاسيس نمايد

ايجاد گرديد تا مسسـوولـيـت     2007اگست  30فرمان رئيس جمهوري در 
وسيع براي تطبيق و ايجاد چارچوب كاري پاليسي براي حكومتداري محلي 

 7.در افغانستان را به عهده بگيرد

در حاليكه پيشرفت قابل ملاحظه جهت تاسيس نهاد هاي جديـد صـورت     
گرفته است، شمار زياد از موضوعات در ايجاد ساختار هاي حكـومـتـداري    
محلي باثبات، وابسته و به اندازه كافي موثر باقي مـانـده انـد تـا هـدف            

تجديد سـاخـتـار هـاي       .  استراتژي موقت انكشاف ملي را بر آورده سازدند
اداري محلي و تغييرات تازه هنوز هم با مشكلات ناامنـي هـمـيـشـگـي،         
. ارتباطات قدرت غيررسمي، فساد و تفقد و ظرفيت ناكافي دولت مواجه اند

گذشته از اين مشكلات وابسته به هم، انكشاف حكومتداري محلي مشروع 
و موثر بيش از پيش به يك استراتژي منسجم كه ديد و تصور مشـتـرك     
نقش موجوديت حكومتداري محلي را در سكتور هاي مختلف و ارتباط آنها 
با فعالين غير دولتي و ترتيبات غير رسمي حكومت يكجا و يـك پـارچـه        

 . ميسازد، تابع خواهد بود

 مفاهيم عمده 2.1

با در نظرداشت توجه كه به موضوعات حكومتداري در افغانسـتـان و بـه        
سطح جهاني داده ميشود، واضيح ساختن موضوع مفهومي چارچوب كـاري  
كه درين تحقيق ذريعه بحث مختصر مفهوم حكومتداري و بـه هـمـيـن         

دادن ( ترتيب مفاهيم مربوطه مانند عدم تمركز صلاحيت و تصميم گيري   
صلاحيت مناسب تصميم گيري، يا به عبارت ديگر صلاحيـت تصـمـيـم       
گيريكه كاملاً مربوط يا مختص به يك ارگان و يا يك گروه از افـراد بـا       
صلاحيت ميبود، ازدياد سهم صلاحيت تصميم گيري مرجع يا افراد اجرائيه 

و حكومت سازي، يك موضوع مناسب )  چيزيكه قبلاً وجود نداشت.  ميباشد

، نيو يـارك  “ شهري/ يادداشت مشترك بالاي تمركز يابي، حكومتداري محلي و انكشاف روستايي : حكومتداري تمركزيافته محلي براي انكشاف” ،) (UNDPبرنامه انكشافي سازمان ملل   3
UNDP 2004 2004واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان، : ارزيابي و پيشنهادات به منظور عمل، كابل: اداره محل در افغانستان. و ان ايوانز، نيك منينگ و ديگران.  

 .2004دولت افغانستان، كابل،“تضمين آينده افغانستان”؛ 10-9، 2003، كابل،“پلان انكشاف ملي” (GoA)دولت افغانستان  4
 .2004بانك جهاني : دولت سازي، برپاداشتن رشد، و كاهش فقر، واشنگتن، دي سي: بانك جهاني، افغانستان 5
 . 122، 1. ، جلد2006دولت افغانستان، استراتژي موقت انكشاف ملي افغانستان، كابل،  6
 .2007كابل، سپتمبر :IDLG چارچوب استراتژيك، (IDLG)رياست مستقل ارگان هاي محل 7
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 .و معقول مي باشد

 حكومتداري

حكومتداري با راه هاي ترتيب منابع و مسسووليت ها بسوي نتايج مشترك 
به اين سطح وسيع حكومتداري را ميتوانچنين تعريـف كـرد     .  سروكار دارد

حكومتداري عبارت از پروسه اي است كه در آن جوامع يا سازمانها تصاميم 
مهم را مي گيرند، و مشخص مي نمايند كه چه كسي را شامل صـحـنـه      

بنا بر اين تـمـام     .  8سازند و چگونه مسوليت و حسابدهي را به آنان بسپارند
تحليل و تجزيه حكومتداري شامل سوال هاي پروسه، سـهـمـگـيـري و        

هر چند، بدون در نظر داشت شرايط و حوزه يا حـدود    .  حسابدهي مي شود
كه تحليل مي شوند، چگونگي تحليل و تجزيه حكومتداري معنـي نـمـي      

به طور خلاصه، هر كس بايد سوال حكومتداري در كـجـا و       .  داشته باشد
اين تحقيق شرايـط مـخـتـلـف        .  براي چي؟ را هميشه در نظر داشته باشد

محلي را ارزيابي مي نمايد و اينكه چگونه تصاميم گرفته و تطبيق شوند تـا  
. بالاي مردم كه پايينتر از سطح ملي زندگي مي كنند، تاثير گـذار بـاشـد       
  .شرايط كه ارزيابي شده اند عبارت از اجتماع، ولسوالي و ولايت مي باشد

بر مي گردد به نتايج مشترك كـه هـدف     “  حوزة تحت نفوذ حكومتداري” 
اينها ميتوانند يك دامنه وسيع از خدمات عامه و نيمه عامـه  .  حكومت است

؛ توانمند ساختن مـحـيـط اقـتـصـادي را               چون صحت، امنيت و معارف
دربرگيرند كه شامل زير بنا، دارايي و مقررات اجتماعي و ارزش هاي واقعي 

 9.ديگر داخلي مانند عدالت، تابعيت و مشروعيت مي باشد

اين تحقيق به اساس دو معيار يا مقياس بالاي چندين حوزه هاي تـحـت     
 :نفوذ حكومتداري تمركز مي نمايد

چه نوع تصاميم درين اواخر در شرايط داده شده محلي گرفـتـه مـي       •
 شوند؟

با در نظرداشت فعاليت هاي فعلي، كدامي از ايـن پـروسـه هـاي            •
  حكومتداري تغيير پذير هستند؟

حوزه هاي كه نقاط تمركز در اين تحقيق ميباشند، از ميان آنهايي انتخـاب  
شده اند كه در آن حكومتداري محلي بنابر اقدامات بر فعاليت هاي دولـت    

در ولايات اين حوزه ها از يـك طـرف     .  سازي فعال و قابل تغيير بوده اند
طرح انكشاف هماهنگي و پلان گذاري ولايتي بوده و از جـانـب ديـگـر         

بشكل   در سطح ولسوالي ها، اين حوزه ها.  نمايندگي و حسابدهي مي باشد
در جوامع حل مشـاجـره   .  ابتدائي حل منازعات و فراهم نمودن عدالت است

ها و انكشاف اجتماعي همراه با توجه به بعضي از ساحات چون محافـظـت   
 . اجتماعي مي باشد

سيستم ها و يا نظامهاي حكومتداري نظر به حوزه هاي مورد نظر فرق مي 
طورمثال، حكومتداري امنيتي در شرايط معين ممكـن قـومـانـدانـان        . كند

منطقوي، مسؤلين امنيتي دولت و كارمندان پوليس و نظاميان بين الملـلـي   
حـكـومـتـداري     .  هر يك با آميزه اهداف، مسؤليت ها و منابع را در بر گيرد

براي تامين صحت مختلف خواهد بود، ممكن موسسات غير دولتي، ادارات 
ولايتي و منطقوي صحت، تمويل كننده گان بين المللي و فعالين سـنـتـي    

از اينرو، حكومتداري پس از تحـلـيـل حـكـومـت         .  محلي شامل آن باشند
شناخته ميشود كه شامل عده از فعالين، ساختارها و پـروسـه هـا مـي             

تفاوت ها هستند كه در قسمت درك بهتر برنامه هاي بنيادي   همين10. باشد
رسمي دولت سازي زمانيكه در جهان واقعي اجرا مي شوند و هـمـچـنـان     
فكتور هاي سياسي اقتصادي كه كاميابي چنين تلاش ها را حمايـت مـي     

 . كنند و يا هم از آن مانع مي شوند مهم ميباشند

  )2008 فبروري 25مراجعه شده در ( ca.iog.www ،)اوتاوا(حكومتداري چه است؟ در وبسايت انستتيوت حكومت پلمتري، . ت 8

حكومتداري غير متمركـز  ” ؛و برنامه انكشافي ملل متحد 1997آژانش بين المللي انكشاف كانادا، :  ، شرح دوباره مفكوره حكومتداري، جنيوا، كيوبكI. Johnsonطورمثال رجوع شود به،  9
 . “شده براي انكشاف

ملكين، ناكامي دولت، سـقـوط و          .  اوتاوي، بازسازي نهاد هاي دولت در دولت هاي سقوط شده، ج.  براي معلومات بيشتر چارچوب ها براي دولت سازي بعد از جنگ مراجعه نمائيد به م 10
 .2003بلكويل، : بازسازي، آكسفورد
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 غير مركزيت و حكومت سازي محلي 1.1چوكات 

روش هاي تخنيكي در ارتباط با واقعيت هاي سياسي در شرايط افغانستان              “ بهترين كاركرد ها  ”غير مركزيت عبارت از زمينه اي است كه در آن             
بطور جهاني اتفاق نظر قابل ملاحظه وجود دارد كه غير مركزيت راه مناسبي براي پيشرفت حكومتداري ملي در حوزه هاي تحت                        . ظاهر مي شوند  

موثريت و حسابدهي در فراهم سازي خدمات عامه با انتقال تصميم گيري و تخصيص منابع به مردم متاثر، پيشرفت كرده مي                      . نفوذ متعدد مي باشد   
و همچنان شكل هاي متفاوت را اخذ مي        . بوده مي تواند  ) تخصيص منابع (و مالي   ) خدمت رساني (، اداري   )تصميم گيري (غير مركزيت سياسي    . تواند
، مسؤليت ها و منابع به سطوح محلي حركت داده مي شوند در حاليكه ارتباطات حسابدهي در مركز نگهداشته مي شوند؛                          غير تمركز در  : تواند

تخصيص وظايف خارج از      گزينش،مي باشد؛ و    ) مانند سيستم فدرال  ( شامل انتقال صلاحيت به واحد هاي محلي با اندكي خود مختاري            تفويض  
  12.را در بر مي گيرد) مانند موسسات غير دولتي و انجمن ها(ساختار هاي دولت 

نخستين آن  . در افغانستان، شايستگي و اطلاق پذيري اشكال مختلف غير مركزيت توسط فكتور هاي متعدد سياسي و زمينه اي مغلق مي شود                         
بدون ايجاد ظرفيت بيشتر دولت در سطوح محلي و در نظر             . ظرفيت محدود دولت افغانستان و حاكميت ضعيف آن بالاي سطوح محلي مي باشد              

دوم اينكه در افغانستان نياز قابل ملاحظه از          13.گرفتن اثرات حكومت قبلي بالاي سطوح مذكور مشروعيت و موثريت غير مركزيت تضعيف مي گردد              
سوي هر دو حكومت و شهروندان براي استقرار بيشتر وجود دارد، در برخي ازين پروسه بخاطر ميراث تاريخي قدرت از هم گسيخته و ترس از                               

  14.نتايج ساختار هاي تمركز يافته دولت كه در اثر جنگ خراب نگرديده بود، مي باشد فروپاشي بيشتر، و در بعضي اوقات بخاطر

 حكومت سازي

حكومت سازي به تلاش هاي جهت افزايش اهميت فعالين دولتي، ساختار 
تـغـيـيـر دادن       :  ها و پروسه ها در سيستم حكومتداري راجع مـي گـردد    

اين سعي و تلاشي جهت اصلاح، ساخت و   .  حكومتداري به سوي حكومت
حمايت نهاد هاي دولتي و موثر ساختن آنها براي ايجاد خدمات عامه فـوق  

از آن جاييكه سيستم حكومت ترتيب و تنظيـم مـنـابـع و         .  الذكر ميباشد
مسؤليت ها مي باشد، علاقه مندي براي ايجاد و دوام تغييـرات هـمـواره      

حكومت سازي به طور اساسي سياسي و هـمـچـنـان         .  موجود خواهد بود
فاصله ميان ابعاد سياسي و تخنيكي توسط فرامين عـاجـل   .  تخنيكي است

كه توانايي سازگار كردن برنامه ها به واقـعـيـت      “  بعد از جنگ” باز سازي 

هاي محلي را دارند وانتقال سهلتر دروس فني نسبت به دروس مـغـلـق        
موضوع عمده اين گزارش گـفـتـگـو     11. سياسي و فرهنگي آن كاهش يابند

  .ميان ابعاد سياسي و تخنيكي حكومت سازي مي باشد

يك هدف اين تحقيق تحليل موضوعاتي بود كه در زمان عمل مـتـقـابـل     
اقدامات حكومت سازي با شرايط پيچيده حكومتداري افغانستان بروز مـي    

بخش بعدي اينكه چگونه اين موضوع به روش و اهداف تـحـقـيـق     .  كنند
مبدل گرديد را بحث مي كند و فصل بعدي شرايط و ابتكارات ارزيابي شده 

  .درين تحقيق را مورد بحث قرار مي دهد

كـتـاب     :  حكومتداري و نظام جهان در قرن بيست و يكم، لـنـدن    :  فوكوياما، دولت سازي.  در مورد انتقال يابي آسانتر دروس سازماني و اداري در مقابل دانش سياسي رجوع شود به ف 11
 .2004هاي نما، 

فيصـد پـاسـخ       75، 2003در يك سروي   . 2005واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان، :  ساختار هاي حكومتداري محلي در افغانستان، كابل:  رجوع شود به سارا ليستر، در هاله ابهام و تردد  12
: حرف زدن  ، (HRRAC)رجوع شود به گروه تحقيق و دفاع از حقوق بشر. دهنده گان ياد آور شدند كه مكانيزم هاي محلي غير دولتي براي تصميم گيري در جوامع شان كار مي كردند

 .HRRAC،2003نظريه هاي افغان ها بالاي حقوق و مسؤليت ها، كابل،

 .2004بانك جهاني،: دولت سازي، برپاداشتن رشد و كاهش فقر، واشنگتن دي سي: بانك جهان، افغانستان  13
 ارزيابي و پيشنهادات به منظور عملكرد؛ ان ايوانز و ياسين عثماني،      : ايوانز،ان منينگ، حكومت اداري در افغانستان. آن ايوانز، نيك منينگ، رهنمايي پيرامون دولت در افغانستان؛ ا 14
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  روش و اهداف تحقيق 3. 1

هدف اساسي اين تحقيق شناسايي و درك بهتر موضوعـات عـمـده كـه         
اقدامات دولت سازي را در سطوح محلي و تاثيرات و پيĤمدهاي آنرا بـراي    

اين هـدف در    .  برنامه ريزي حكومت فعلي و آينده متاثر ميسازد، مي باشد
مورد اينكه چگونه حكومت در شرايط محلي عملاً پياده ميشود و همچنـان  

 .چگونه در پاسخ به فعاليت هاي برنامه اي تغيير مي نمايد، بحث مي كند

درك بهتر اينكه چگونه حكومتداري در افغانستان بـه سـطـح        :  1هدف 
 .محلي و در حوزه هاي معين كار مي كند

درك بهتر اينكه چگونه حكومت در سطح محلي بـه خصـوص     :  2هدف 
 .رسيده گي به اقدامات برنامه اي تغيير مي كند

 روش هاي تحقيق

منظور از طرح اين تحقيق شناخت موضوعات عمده در حكومتداري محلي 
و توجه بيشتر به تغييرات كه در اقدامات دولت سـازي مـانـنـد بـرنـامـه            
همبستگي ملي، انتخابات شوراهاي ولايتي، تاسيس كميته هاي انكـشـاف   

و  (ASP) ولايتي و اصلاحات ادارات عامه به شمول برنامه ثبات افغانستان
و .  پروسه اولويت ريفورم و تشكيل دوباره كارمندان دولـت مـي بـاشـد          

همچنان براي اتكا بالاي مطالعات تخنيكي ادارات محلي كه توسط واحـد  
با معرفي ابعاد سـيـاسـي       2002تحقيق و ارزيابي افغانستان در اوايل سال 

اقتصادي تا به تحليل تغيير حكومتداري محلي انجام يافته، طرح گـرديـده   
  15.است

ازينرو اين تحقيق بالاي عين ولايات مانند مطالعات قبلي، به اسـتـثـنـاي     
قندهار، جاييكه نگرانيهاي امنيتي از تحقيق حكومتداري محلي جلوگـيـري   

 ساحات تحقيق  1.1جدول 

 .2005واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان و بانك جهاني، : گزارش در مورد اداراه محل در افغانستان، كابل: بررسي پيشرفتها  15 
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ولايت پكتيا در برنامه كار ساحوي شامل بود، ولـي  .  ميكرد، تمركز مي كند
كار تحقيق كه درين ولايت صورت مي گرفت، بنابر نگرانيهاي امنيتي بـه  

بدين گونه اين تحقيق بالاي شش ولايـت و      .  شرايط ولايتي محدود بود
چندين ولسوالي در بين ولايات مذكور به استثناي پكتيا كه در هيچ يك از 

منظور اين بود كـه    .  ولسوالي هاي آن كار صورت نگرفت، تمركز مي كرد
ولسوالي طور نمونه گرفته شود اگرچه اين ولسواليها سر انجام مساويانه  12

سطح اجتماع طبق تعريف آن در راهنمـاي  .  در تمام ولايات تقسيم نگرديد
عملكرد برنامه همبستگي ملي تعيين گرديد، به اين معني كه گاه گـاهـي     
محل هاي همجوار كه با شورا هاي انكشاف محلي مطابقت داشتند، بازديد 

اين يك موضوع مهم قابل ياداشت مي باشد كه ايـن   16. صورت مي گرفت
انتخاب ولايات و ولسوالي ها براي بالا بردن تنوع در حالات محـلـي بـا      
وجود محدوديت هاي امنيتي طرح گرديده اند، اما براي تحليل كميتي بـه    

 . طور آماري يك نمونه معتبر نمي باشد

حوزه هاي حكومت كه انتخاب شده اند مشورت ها با افـراد و جـوانـب          
ذيدخل قبل از تحقيق در مورد جا هاي پر اهميت حكومتداري محـلـي و     

بر علاوه، بعد از .  تغييرات جاري در فعاليت هاي دولت سازي را آشكار نمود
دو سفر ساحوي بررسي جهت بهسازي حوزه هاي تحت نفوذ حكومتـداري  

شرايـط، حـوزه      1.2چوكات .  كه تحقيق در آن متمركز بود، صورت گرفت
هاي مذكور و اقدامات كه موضوع مهم اين تحقيق را تشكل مـيـداد، را       

تفصيل هر يك ازين برنامه ها و اقدامات در بخش هاي .  خلاصه مي نمايد
  .مربوطه اين نشريه معرفي مي گردند

هدف اكتشاف موضوعات اصلي اين تحقيق در حكومتـداري مـحـلـي و         
تغييرات كه سبب عمل متقابل اقدامات هـمـراه بـا شـرايـط مـوجـوده              

ابزار معيـن كـه     .  حكومتداري ميشود، ايجاب يك روش كيفي را مي نمود
درين تحقيق استفاده شده اند عبارت انداز مصاحبه هاي نيمه سـاخـتـاري،    
بحث هاي متمركز، تاريخچه شفاهي، زنده گي نامه اتباع و تـوضـيـحـات     

گروپ هاي معين اتباع شامل بودند امـا  ).  ارزيابي رسانه اي( ژورناليستيكي 
 :به موارد ذيل محدود نبودند

تحليل گران؛ كارمندان برنامه همبستـگـي   :  اطلاع دهنده گان اصلي •
برنامه ثبات افغانستان، اصلاحات ادارات عامـه؛ وزارت هـاي         ملي،

، اقتصاد و امور داخله؛ كارمنـدان  ) MRRD( بازسازي و انكشاف دهات 
 .نهاد هاي تمويل كننده، موسسات بين المللي و غير دولتي

واليان، معاونين واليان، كارمندان ادارات ولايـتـي،     :  كارمندان ولايتي •
مشاورين نظارت برنامه همبستگي ملي، كميسيون مستقـل حـقـوق      

، نماينده گان ولايتي موسسات بين المللي و ) AIHRC( بشر افغانستان
، كارمندان وابستـه بـه     ) برنامه همبستگي ملي و غير آن( غير دولتي 

 شرايط، حوزه ها و اقدامات مطالعه شده 2. 1جدول 

 شرايط حكومتداري   حوزه حكومتداري   مداخلات

 شورا هاي ولايتي -
نهاد هاي / كميته هاي انكشاف ولايتي -

 هماهنگ كننده
 برنامه ثبات افغانستان -
 اصلاح ادارات عامه -

 نماينده گي علاقه مندي و حسابدهي  - 
 پلانگذاري انكشاف - 

 ولايتي  

 ولسوالي   حل منازعات/ عدالت -   

 انكشاف اجتماعي -  برنامه همبستگي ملي -
 حل منازعات - 
 كار محلي و محافظت اجتماعي- 

اجتماع    

  .7-6، 2004وزارت احيا و انكشاف دهات، : برنامه همبستگي ملي، راهنمود عملكرد ها، كابل 16 
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 .انتخابات در سطح ولايتي

رنوالان، اداره څاولسوال ها، قوماندانان پوليس، :  كارمندان ولسوالي ها •
بازسازي و انكشاف دهات، كارمندان موسسات غير دولتي ولسـوالـي،   
تنظيم كننده گان اجتماعي برنامه همبستگي ملي، كارمندان غيـر از    

 .برنامه همبستگي ملي

 شوراهاي انكشاف محلي  •

 اعضاي اجتماعي برنامه همبستگي ملي و غير آن، ذكور و اناث  •

مصاحبه هاي بحث هاي متـمـركـز     200تحقيق مذكور بر اساس بيشتر از 
در حاليكه تلاش هاي زيادي جهت تماس با افراد و گروه هـاي  .  مي باشد

مناسب در تمام ساحات كاري ساحوي صورت مي گرفت، اما هـمـيـشـه       
اطلاع دهنده گان اصلي، كارمندان و اعضاي انـكـشـاف      .  ممكن نمي بود

شورا ها تا حد امكان به طور انفرادي مصاحبه شدند و از بـحـث هـاي            
. متمركز با ناظمين اجتماعي در هر ولسوالي استفاده بـه عـمـل مـيـĤمـد          

معلومات به سطح اجتماع و شوراي انكشاف محلي توسط نظـام سـازگـار      

بـه سـطـح        تحليل گرديدند در حاليكه معلـومـات  ) شفر گذاري( يكدگذار
 .گذاري گرديدندو كدولايات و ولسوالي هابا دست تحليل 

 محدوديت ها

در شرايط ساينسي.  بسياري از محدوديت هاي اين تحقيق ارزشمند نيستند
اجتماعي واحد هاي تحليل براي اين تحقيق ولايت، ولسوالي و اجتمـاع    -

اين مطالعه به مفهوم يك مقايسه ولايات، ولسوالي ها يا جوامـع  .  مي باشد
بلكه درين تحقيق از چندين ولايات، ولسوالي هاو اجتماع جهت .  باشد  نمي

هر شرايط استفـاده مـي     در اكتشاف موضوعات اصلي حكومتداري محلي 
شود، و انواع از مغايرتها را كه بايد درين شرايط موجود اند، توضـيـح مـي      

ماه تقسيم گرديد، كه در  18بازديد هاي ساحوي تقريباً به اضافه تر از .  كند
طي اين مدت تغييرات در حكومتداري محلي جريان داشت، لذا معلـومـات   

بـلاخـره   .  ابتدائي از يك ولايت دقيقاً با ولايت ديگر قابل مقايسـه نـبـود     
شرايط شاروالي ها موضوع اين تحقيق را تشكيل نميداد، اگرچه در فارياب 

نيازهاي عاجل بـراي تـحـقـيـق          . بازديد ها شامل ادارات شاروالي ها بود
  .حكومتداري شاروالي وجود دارد
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 شرايط حكومتداري افغانستان. 2

 .1995چاپ پوهنتون آكسفورد، : تشكيل و سقوط دولت به سيستم بين المللي، كراچي: روبين، فروپاشي افغانستان. طورمثال رجوع شود به، ب 17
 .UNDP ،2007 ،160-162 :كابل ، گزارش انكشاف بشري ملي افغانستان،(UNDP)انكشافي سازمان مللبرنامه  18
به گـروه    .  رك مي شودر دبالاي نظريات مردم عامه و كارمندان دولتي افغان ها پيشنهاد مي كند كه خلع سلاح منحيث چالش اساسي در قسمت حكومتداري و امنيت در كشوتحقيق    19

 .حكومت اداري در افغانستان. مراجعه نمائيد، حرف زدن، آن ايوانز، نيك منينگ (HRRAC)تحقيق و دفاع از حقوق بشر
 .1998،266. كنفيلد،. اندرسن، چگونه افغان ها خود را در رابطه به اسلام توضيح مي دهند، ر. ج 20
مـفـكـوره    .  بيهارا جلد هـا   .  ك.  گلتزر، سيستم قبيله اي پشتون، جو پفيفر و دي. رجوع شود به ب 1990بحث مفيد ارتباطات ميان قوميت و قبيله و اختلافات مردم افغان در دهه براي  21

 .181-167، 2002اجتماع قبيله اي، دهلي جديد، چاپ كننده گان مفكوره، ن

شرايط حكومتداري در افغانستان تركيبي از مشخصات و خصوصيـات بـه     
“ جنـگ ” هم پيوسته است كه مربوط به وضعيتش منحيث يك دولت بعداز 

مي باشد كه جنگ دوامدار را تجربه مي كند، گستردگي فـقـر و آسـيـب         
پذيري، و عدم مشروعيت منطقوي و اقتصاد براي جنگ، ضعف عـمـلـي      

در قدرت ساختار هاي دولت و نفوذ پذيري مرز هايش و فروپاشي دير دوام 
اين جنبه ها بـا   17. سطح محلي بنابر اثرات جنگهاي اخير شديد تر شده اند

ابعاد بي نظير چون قومي، قبيله اي، مذهبي و اجتماعي جهت ايجاد محيط 
اين فـكـتـورهـا بـه          .  چالشي براي اقدامات دولت سازي يكجا مي شوند

وابستگي بالاي فعالين خارجي و نفوذ آنها كه پيامد هاي بيشتري را بـراي  
كند كه اكـثـر ايـن          فعاليت هاي دولت سازي به ميان ميĤورند كمك مي

 .فعاليت ها توسط همچو فعالين تمويل، طرح و تطبيق مي گردند

 شرايط اجتماعي و اقتصادي 1. 2

در جريان يك چهارم قرن گذشته جنگ پايدار مسلحانه در افـغـانسـتـان       
اثرات عميق بالاي اجتماع داشته است، اين جنگ ها بسياري از مـردم را    
مجبور به ترك كشور نمود، و نفوس غير متناسب طبقه جوان هـمـراه بـا      

مـحـدوديـت       18. كمتر از يك بر چهارم بزرگسالان كه باسواد اند، بجا ماند
هاي در مورد دسترسي افغان هاي واجد شرايط جهت ايفـاي نـقـش در        
ساختار هاي رسمي حكومتداري وجود دارد، و همواره عدم انكشاف موفـق  
ظرفيت ها در نهاد هاي چون قواي امنيتي، اداري، موسسات خدمات عامـه  

خلل و .  مانند صحت و ادارات معارف، شوراي ملي ويا هم قضايي مي باشد
رخنه مرز هاي افغانستان و دست داشتن فعالين جهاني در جنـگ هـا در       

فراهمي اسلحه و تركيب تاريخچه جنگ هاي پر خشونت، عادي ساخـتـن   
بـنـابـر ايـن       .  خشونت منحيث وسيله حل مشاجره ها كمك نموده اسـت 

ظرفيت دولت جهت فراهمي امنيت و مهار كردن انحصاري مشروع بـالاي  
 19.خشونت به شدت محدود مي باشد

جنگ ها در افغانستان به سياسي سازي اسلام كمك كرده اسـت و نـو         
آوري نهادي بايد تعبيري را كه جوامع و شخصيت هاي مذهبي در رابطه با 

بر اسـاس تـاريـخ،        .  آيين و عملكرد مذهبي ارائه كرده اند، مد نظر گيرند
منازعات توسط ديد هاي اسلامي تعبير و حل و فصل مي گردند كه جنگ 

 20.و بعد از آن مستثني نيستند 1990هاي ويرانگر دهه 

سياسي سازي هويت هاي متعدد قومي در كشور يك واقعيت مهم تاريخي 
با اين همه، توجيهات ساده در سياست افغاني به دليل همزيستي .  مي باشد

حمـايـت و       ها، فرقه اي و روابطقبيله هاي پيچيده قوميت گرايي با ديگر 
قوميت گرايي به تنهايي تـا انـدازه اي         .  پشتباني كننده نا كافي مي باشد

طـور  :  تعريف گرديده است و از سالهاي جنگ بيشتر تحريك شـده اسـت    
مثال، ظهور هويت تاجك نسبتاً نو پيدا است و ناشي از جنـگـهـاي دهـة       

 . بوده است 1990و  1980

هويت قبيله اي كه براي بعضي از اقوام مهم و براي بعضي نمي باشـد در    
طرز تقسيم شده عمل مي نمايد به اين معني كه وابستگي قبيله اي نـظـر   
به درجه بندي و انواع موضوعات در مخاطره و يا ميزان مورد بحث قلمـرو  

واحد هاي اصـلـي     ”  در مجموع، اين مشاهده كه  21. قبيله ها بستگي دارد
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اجتماعي در بين مردم ده نشين افـغـان كـه        -عمل كننده ائتلاف سياسي
حتي اتحاد  22. حقيقت دارد“  ندرتاً بطور واقعي در تركيب شان قومي هستند

در برابر سركوبي هاي مداوم با دسـتـه     1990سياسي مليت هزاره در دهة 
آشكار شده انـد تـا انـدازه اي             2001هاي رقابت كننده كه بعد از سال 

 .شكسته است

علاوه بر آن جنگ هاي جاري از منافع جوامع كاسته است، همينكه مـردم  
بيجا شده اند و يا جنگ فقر و تحريفات اقتصادي را به بـار آورده اسـت         

بـا  .  همچنان كمك ها مهاجرت را در خارج از كشور سريعتر ساخته اسـت   
در .  وجود اين همه خطرات مقدار زيادي از منافع در اجتـمـاع وجـود دارد       

مجموع، قرابت و خانوادة توسعه يافته كه تحت عنوان قوم مي آيند، اساس 
معيار قرابـت،  ” طوريكه ديده مي شود، .  اشكال مركزيت در افغانستان است

ننگ، قوانين شرعيت طوريكه درك مي شود، يكجا با زبان و تفاوت هـا و    
صداقت هاي فرقه هاي مذهبي اساس فرهنگ سنتي و سياسي و آگـاهـي   

بلاخره، شرايط اجتماعـي   23. “ معروف را در افغانستان معاصر ارائه مي نمايد
در افغانستان تا حدي از درگيري هاي بين المللي در بـخـش نـظـامـي،          

حضور قواي .  سياسي، بشر دوستي و امور بازسازي و انكشافي متاثر ميشود
و برقراري صلح، به ميـان آوردن    ظرفيت هاي تهاجمي خارجي نظامي در 

پروسه هائيكه بر پاية حقوق و مردمي كردن اسـتـوار اسـت، و نـقـش              
موسسات بين المللي و غير دولتي در راستاي خدمت رساني، همة ايـنـهـا      
بالاي تحولات اجتماعي افغاني در بخش هاي حكومتداري، مذهب، زنـده  

  .گي خانواده گي و نقش ها و ارتباطات جندر اثر مي كنند

شرايط اقتصادي افغانستان به واسطة موقعيت جغرافيايي و مـرز هـايـش،      
اثرات جنگ هاي طولاني، ضعف تاريخي و فعلي ظرفيت هاي حـكـومـت    

مركزي و محلي در وضع نمودن مقررات، جمع آوري و تخصيص در آمـد    
ها يا عوايد دولتي و درگيري هاي شديد خارجي، مغلق و پيچيده گـرديـده   

فكتور هاي مذكور به شرايط اقتصادي كه خصوصيات آن تـوسـط       .  است
درين عرصه   -اقسام مختلف اقتصاد مشخص مي گردد، كمك كرده است 

، و اقـتـصـاد        “ جـنـگ  ” ، اقتـصـاد     “ مقاومت كردن” يك مطالعه اقتصاد 
 24.را به حيث مهمترين اقتصاد ها تشخيص كرده است“ غيررسمي”

در چنين شرايط، اهميت حمايت و خدمات غير پولي، وجـه ارتـبـاطـات،         
ساختار هاي قرض و اعتبار و شموليت در فعاليت اقتصاد غير قانوني و غير 

اين ابعاد اقتصادي بـا ابـعـاد      .  رسمي جهت ايجاد انگيزه ها مهم مي باشد
اجتماعي چون خانواده، مرد سالاري، دانش اسلام و جاذبـه مـذهـبـي و         
حمايت و پشتباني يكجا شده تا ارتباطات مغلق كنترول اجتماعي را ايجـاد  

حمايت از افـراد تـابـع      .  نموده و فرصت هاي اقتصادي را معين مي نمايد
روايتاً از جانب افراد صاحب رسوخ كه خان و ارباب ناميده مي )  بنده نوازي( 

شوند استفاده ميشود، تا بالاي بستگي پيوند هاي خانـدانـي و حـمـايـت          
سياسي بالاي عملكرد هاي شورا هاي محلي كه به نام شورا ها و جـرگـه   
ها ياد مي شوند، اثر گذار باشند و به همين ترتيت برخي از خدمات عامه را 

اين پيوند ها ممكن در مقايسه با هم در تركيب بـا      25. نيز فراهم مي سازند
شبكه هايكه توسط رهبران مذهبي هريك ملايان، طالبان و يا پيران كـه    
اعضاي خاندان مربوط به مكاتب صوفي ها و طريقت مي باشـنـد، وجـود      

 26.داشته باشند

. شرايط اقتصادي نيز بيشتر از ديناميك هاي اقتصاد امدادي متاثر ميـشـود  
. اين وضعيت خارج از تحريف ها در ساحات كابل به خوبي پيش مـي رود   

وضعيت فعلي فراهم سازي خدمات در بعضي از سـاحـات بـه خصـوص         

كـتـاب هـاي      :  پاكستان، ايران و افغانستان، لاهـور   :  وينر، سياست دولت، مذهب و قومي. بنوازيزي و م. كنفيلد، اتحاد قومي، منطقه اي و حوزه اي در افغانستان، در جلد هاي ا. ال. آر 22
  .1987،76ونگارد، 

 .NYU ،1998 ،218چاپ : مالي، بنياد گرايي احيا شده؟ افغانستان و طالبان، نيو يارك. وافغانستان، در ويرايش محمد نظيف شهراني، آينده دولت و ساختار حكومتداري محلي در 23 
پوهنتون بن و مكتب اقتصاد لـنـدن،   :  سيتر و ديگران، بازسازي دولت و اشتغال بين المللي در افغانستان، بن و لندن.  پوتزل، س.  در مورد برابري كردن، جنگ و اقتصاد رجوع شود به ج  24

2003. 
 .44-41، 1995چاپ پوهنتون آكسفورد، : تشكيل و سقوط دولت به سيستم بين المللي، كراچي: روبين، فروپاشي افغانستان. ب 25
 .52-36، 1995اوليسون، اسلام و سياست در افغانستان، رچموند، چاپ كورزون، . ا 26
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صحت، يكي از فعاليت وسيع غير دولتي، با پيامد هاي مثبت براي انكشاف 
  27.فراهم سازي و ظرفيت دولتي مي باشد

مشابهاً، برنامه ها چون برنامه همبستگي ملي و ساير ابتكارات انـكـشـاف      
دهات روابط مغلق قراردادي، روابط پيچيده مالي ميان دولت و جـوامـع و     

اثرات جريان كمك ها بالاي .  تضعيف حسابدهي چنين روابط را در بر دارد
  28.ظرفيت دولت نيز بيش از پيش موضوع مورد بحث است

 شرايط سياسي و نهادي  2.2

خصوصيات شرايط سياسي افغانستان توسط تمركز دولت رسمي يكجا بـا    
فروپاشي واقعي قدرت در ميان فعالين محلي و منـطـقـه اي مشـخـص          

اين فروپاشي ها در كار جديد واحد تحقيق و ارزيابي افغانستـان   29. ميگردد
دو ( و حكومت قـانـونـي        )  دو فاكتو( در مورد تفاوت ميان حكومت بالفعل 

اين نمونه بالاي دگرگوني ميان حكومت رسمي و  30. بيان شده است)  جيور
 34اگر رسمي صحبت شود، افغانستان .  واقعي در افغانستان تاكيد مي ورزد

ولسوالي هاي روستايي تقسيم مي شوند، اگرچـه   398ولايت داشته كه به 
اين رقم با وجود اينكه تعيين آن در توافقنامه افغانستان منحيث يك معيـار  
تعين شدة كوتاه مدت تلقي شده است، از طرف نهاد هاي مـلـي بصـورت      

 31.قطعي تصويب نشده است

شاروالي هاي ولايـتـي كـه       34شاروالي ها وجود دارند كه به  217تقريباً 
شامل مركز هاي هر ولايت و يك تعداد نامشخص شاروالي هاي روستائي 
ميباشند تقسيم شده اند كه اكثراً نه هميشه با كرسـي هـاي حـكـومـت          

تعداد قريه ها و جوامع روستايي در افغـانسـتـان    .  ولسوالي هامطابقت دارند
قريه جات را مـي     40020اداره مركزي احصائيه . يك اصطلاح تعبير است

جـوامـع را بـه         32769شمارد، در حاليكه برنامه همبستگي ملي به تعداد 
 32.منظور تاسيس شورا هاي محلي خاطر نشان مي سازد

حكومت ولايتي شامل سلسله ادارات مربوطة وزارت هاي عمده سكتـوري،  
واليان، شورا هاي انتخاب شدة ولايتي، و در بعضي ولايات دفاتر مـحـلـي    

كميسيون مستقل حقوق بشـر     ،) (NSDنهاد هاي چون هيئت امنيت ملي 
، كميسيون مستقل اصلاحات اداري و خدمات ملكـي  ) AIHRC( افغانستان 

(IARCSC) مي باشند.  

در حال حاضر ولسوالي هاو نواحي در پايينترين سطح ادارات به طور رسمي 
از نظر فكري بر اساس نفوس و حـدود    .  شناخته شده در افغانستان هستند

اگر چه در عمل ايـن چـنـيـن         .  جغرافيايي، سه طبقه ولسوالي وجود دارند
سيستم طبقه بندي بصورت سازگار در سراسر كشور استعمال نـگـرديـده      

ساختار هاي اداري آنها نشان مي دهد كه ولايات شامـل ولسـوال،     .  است
دفاتر ولسوالي بعضي از وزارتخانه هاي مركزي مي باشد، كه تعداد آنها بـر  

تعداد اين دارات ميتواند فقـط از    .  اساس نفوس و اراضي ولسوالي مي باشد
طور مثال ادارات صحت، معارف و بازسـازي و      -چند ولسوالي تفاوت كند 

تعداد ولسوالي هااز هم متفاوت مي       باشد كـه بـه         –انكشاف دهات 
بر علاوه، معمولاً در هر ولسوالي يك اداره پوليس و يـك  .  بيست مي رسد
 .در حال حاضر تمام ولسوالي ها محاكم ابتدايي ندارند. دادگاه مي باشد

ادارة شاروالي ها توسط شاروال ها رهبري مي شوند كه مهمترين آنها فعلاً 

 .2007بدين سو، كابل، واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان، 2001در مورد ساختار فراهمي صحت رجوع شود به رونالد والدمن، ليزلي استرانگ و عبدالولي، سيستم صحي افغانستان از  27
  .2007كمك به دولت؟ مساعدت بين المللي و تناقض دولت سازي در افغانستان، كابل، واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان،  28

 .2003ملكيار، نيو يارك، پوهنتون نيو يارك،. روبين و ح. رجوع شود به ب تاريخي ارتباطات جوانب مركزيجهت مرور  29
 .2007رهنمايي پيرامون دولت در افغانستان، كابل، واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان و بانك جهاني،  30
ولسوالي گزارش داده شـده       398، 2008طبق هفتمين جلسه بورد مشترك انسجام و نظارت در فبروري .  ولسوالي را ياد آور شدند 364اداره مركزي احصائيه، نقل قول بانك جهاني،    31

 .است

، TAFنستان فرا مي رسـد، كـابـل،        فغابحث روي نهاد هاي رسمي به بانك جهاني، توزيع خدمات و دولت در ادارات محلي افغانستان، و بنياد آسيايي، ارزيابي حكومتداري محلي در ا   32
2007. 
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شاروالي ها مسـؤلـيـت      .  توسط رئيس جمهور افغانستان انتصاب مي شوند
هاي عملي و خدمت رساني عمدتاً براي خدمات شهري و مسؤليت جـمـع   

شاروالي هاي وسيع تر به ناحيـه هـا     .  آوري عوايد دولتي را به عهده دارند
تقسيم شده اند، و سيستم نماينده گي مختلف دارند بعضي اوقات شـامـل     
. وكلاي گذر كه از سيستم ادارات قبل از جنگ باقي مانده اند مـي شـود      

شاروالي كابل موقف استثنايي دارد، شاروال پست كابينه اي را دارد امـا        
شاروالي هاي ديگر از لحاظ نظري از جانب رياست مستقل ارگـان هـاي       

قسميكه در قبلاً ذكر شد، ايـن  .  محلي توسط دفاتر واليان نظارت مي شوند
 .گزارش حكومتداري شاروالي را توضيح نمي كند

 حكومتداري محلي و اجتماعي

در جريان قرن بيستم دولت مركزي در ساحات مختلف يـك نـمـايـنـده        
به شكل خان يا ملك يا قريه دار داشـتـه     )  ميانجي بين حكومت و جامعه( 

هويت آن فرد بر اساس معيار و روش هاي مختلف در جـا هـاي         .  است
در بعضي موارد آنها از خارج از منطقه انتخاب مـي شـدنـد،      :  متفاوت بوده

ليكن در بيشتر از موارد آنها از قبل از طريق وراثت يا دارايي ويـا هـم از       
در بسيـاري   33.  تركيب هردوي آنها نقش رهبر را در منطقه ايفا مي كردند

از موارد، ولسوال ها يك نوع شورا هاي مشورتي يا روابط نيمه رسمي را با 
ملكان، اربابان و قريه داران نگهداري مي كنند كه در آن اشخـاص فـوق     

از لحاظ تاريخي، ساخـتـار هـاي      .  الذكر منحيث افراد مهم باقي مي مانند
علاقه داري يا ( دولت رسمي با گذشت زمان به سطح ولسوالي هاي فرعي 

، ساحة بودوبـاش كـه     2006-2005در سالهاي . گسترش مي يافت) حوزه
بنام منطقه ياد شد، توسط بعضي از افسران به سطح ولسوالي در قسـمـت     
چارچوب بندي طورمثال، پاليسي امنيتي به سطح ولسوالي فـرعـي مـهـم       

  34.شمرده شدند

بدين طريق حكومتداري اجتماعي در ساحات روستايي افغانستان اكثراً بـه    
پيمانة زياد غير رسمي باقي مانده و در سراسر كشور بطور گستـرده فـرق     

انواع معين فعالين و نهاد ها وجود دارند كه در بيشتر جوامـع امـا      .  مي كند
اينها بصورت نا معيـن بـه فـعـالـيـن           .  نه تمامي اينها نقش ايفا مي كنند

انفرادي، گروه هاي دسته جمعي تصميم گيرنده، نورم ها و رسـم هـاي         
رفتاري كه معمولاً توسط افراد مانند ملايان و يا افراد دسته جمعي مانـنـد   

 . جرگه ها، شورا ها و جلسه ها حل و فصل مي گردد

. در برخي از جوامع افراد صاحب رسوخ نقش هاي مهم حكومتداري دارنـد 
اينها ممكن ملكان، اربابان و قريه داران باشند كه صلاحيت را از طـريـق     
تركيب از تفاهم و پذيرش جامعه و ارتباطات با مقامات رسمي حفـظ مـي     

مورخين و انسان شناسان در جريان دوره هاي ديگر تـفـاوت هـاي      .  كنند
گسترده اي را در قسمت انگيزه ها، راستكاري ها، مشروعيت و مـوثـريـت    

در ساحات ديگر قوماندانان  35. رهبران محلي يادداشت و نشاندهي كرده اند
محلي در دو دهه جنگ از طريق نقش داشتن ايشان در جهاد و يا بوسيلـة  

 .تركيب از محافظت و غارت، نفوذ كسب كرده اند

بحث هاي زيادي روي گروه هاي دسته جمعي تصميم گيرنده در رابطه به 
شرايط افغانستان صورت گرفته اند، و مباحثه روي محدوديت هاي مفكوره 

جرگه اكثراً مـنـحـيـث نـهـاد         .  هاي مانند جرگه، جلسه و شورا ادامه دارد
باستاني و داراي خصوصيت هاي اصلي، وسيله سنتي مركزي حكومتـداري  
محلي، مخصوصاً در ميان مليت هاي پشتون نشين، ولي به نوعي در ميان 
هردو هم گروه هاي كوچي و هم گروه هاي غير قبيله اي، رونـمـا مـي        

جرگه قواي قضايي، و به همين ترتيب قواي مقننه و اجرائيه را در   ” :  گردد
به وسيله تصاميمش، جرگه قانـون را    .  تمام طبقات جامعه متحد مي سازد

جرگه ها عموماً به عنوان حل منازعات و يا گـرفـتـن      36“ . تطبيق مي نمايد

بحث روي موضوعات عمده كه بالاي حكومتداري، تلفيق و بـازسـازي     :  دولت و اجتماعففر، تبادل ميان .  به رجهت بحث روي شيوه هاي حكومتداري محلي در افغانستان رجوع شود   33
  .ملكيار سياست ارتباطات جوانب مركزي در افغانستان. روبين و ح. ؛ و ب2005اثرگذار است، اديس ابابا، 

 .ميان دولت و اجتماع رجوع شودففر تبادل . جهت دريافت فشرده بحث اين مفكوره ها به ر). 2006-2005(مصاحبه هاي واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان، ننگرهار و هرات  34 
فارفيلد ارتباط ضعيف در زنجير زنگ زده، ضعف سـاخـتـاري در        .  ت.  در كندز ارائه شده است 1980طورمثال رجوع شود به تفاوت ميان باي و ارباب كه توسط بارفيلد در جريان دهه  35

 .175، 1984پوهنتون كليفورنيا، : كنفيلد، انقلاب ها و شورش ها در افغانستان، بركيلي. ادارات حكومت ولايتي افغانستان، ر
 .Franz Steiner Verlag ،1981 ،123: استويل، پشتونوالي، ويسبادن، جرمني. و 36
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تصاميم توسط بزرگان ذكور در ميان گروه هاي قومي طبق نمونـه هـاي     
بدين گونه جـرگـه يـك      .  پشتونوالي يا قانون نامه قبيله اي تلقي مي شود

وسيله انعطاف پذير با حالت متناوب و متفاوت نسبت به عضويت پايدار مي 
درخواست كننده گان مي توانند خود نمايان شوند و يا هم از وكلاي .  باشد

مدافع كار بگيرند، و براي منازعات ميان خانواده يا گروه هاي بزرگ قومي 
بعضي اوقات از گروه سوم يعني جرگه مار كه يكي از اصطلاحات پشـتـو     

 .مي باشد براي كمك در تصميم گيري خواسته مي شوند

جنبه هاي اصلي جرگه عبارت اند از همنوائي با الگو هاي مختلف، طبيعت 
در قرن بيستـم  .  ويژه آن، و اتكا به اجراي محلي در صورت ضرورت به آن

اگرچه نمونه ارتباط ميان نهاد هاي دولتي و جرگه ها بميان آمد، كارمندان 

دولت از جرگه ها جهت  انتقال پاليسي استفاده مي كـردنـد يـا ايـنـكـه           
منازعات را به آنها جهت قضاوت بجاي نهاد هاي رسمي به آنها راجع مـي  
كردند كه سياري از مردم محل اين كار را به ديده شك و بد گمانـي مـي     

 .ديدند

در ساحات غير پشتون نشين، ملاقات هاي مشابه به نام جلسه يا شورا يـاد  
در مورد دومـي   37. مي شوند كه هر كدام با انواع قانون عرفي مطابقت دارد

آن ناسازگاري با مفهوم شوراي محلي بزرگان همراه با عضويت و رهبـري  
بر علاوه، در جريان دهـه    . پايدار ملا، وكيل، ملك يا افراد ديگر وجود دارد

چندين برنامه هاي موسسات غير دولتي شـورا هـاي      1990و  1980هاي 
محلي را تاسيس كردند تا منابع و امكانات محلي براي فعاليت هاي معيـن  

 .ILF ،2004: قوانين عرفي در افغانستان، نيو يارك ILFجهت بحث بالاي تفاوت هاي وابسته به كار و واقعي در مفكوره هاي قانوني نظر به منطقه رجوع شود به بنياد بين المللي قانوني 37

 نهاد هاي قعلي حكومتداري رسمي: 1. 2شكل 
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 مستفيدين
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 اشتراك و يا انتخابات
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در “  سـنـتـي   ” انكشافي را اداره كند، پديده جديد كه مكرراً با ساختار هاي   
برعلاوه، مجاهدين مستقر در پشاور تغـيـيـرات را در        .  آميخته شده است

قسمت خود مختاري محلي، چه همراه با مرز هاي شورا ها و يا از طـريـق   
تحميل احزاب با سلسله مراتب و ساختارهاي مستقر قومانداني ارائه نمـوده  

در نتيجه اين ديناميك ها، بيزاري سنتي براي شـمـولـيـت دولـت           38. اند
متمركز شده در ساحات محلي در مرز هاي مستقل توسط افزايش شناخت 
نياز براي يك دولت قوي تعديل گرديده تا تعادل قوماندانان محلي كه طي 

به عبارت ديگـر،   39. سال هاي جنگ صاحب قدرت گرديده اند برقرار گردد
شورا هاي انكشاف محلي خيلي صريحاً بالاي شورا هاي محلـي پـايـدار      
همراه با جلسه هاي حل منازعات و تصميم گيري ذريعة اقدامات جـهـت     
معرفي نماينده گي و اصول گنجانيده شده براي ايجاد شورا هاي مـحـلـي    

 .اعمار گرديده است

قانون اساسي، استراتژي موقت انكشاف ملي و توافـقـنـامـه     
 افغانستان

نماينده گي بـه     1382قانون اساسي جمهوري اسلامي افغانستان در سال 
سطح محلي از طريق انتخابات مراجع نماينده به سطح ولايات، ولسـوالـي،   

انتخابـات بـراي      1384در ميزان سال  40. قريه و شاروالي فراهم مي سازد
شورا هاي ولايتي برگزار و در ماه قوس همين سال كرسي هـا بـرايشـان      

انتخابات براي هيچ يك از ارگانهاي كه ايجاب مي نمود .  تخصيص گرديد
صورت نگرفته است، اگرچه در موقع نوشتن پلان عمومي در مورد انـجـام   

خارج از چارچوب كاري قانون اساسي، تـاسـيـس      .  چنين كار وجود نداشت
شورا هاي انكشاف ولايتي و گسترش برنامه همبستگي ملي و ايجاد شـورا  

اخـيـراً   .  هاي انكشاف محلي منظره نهادي را بطور شايان تغيير داده اسـت 
توجه اش را به سوي تـاسـيـس      (NABDP)   برنامه ملي انكشاف ساحوي

  .ارگان هاي پلان گذار به سطح ولسوالي معطوف نموده است

بر علاوه، برنامه هاي حمايت و اصلاح نهاد هاي قبلي و فعلـي مـعـرفـي       
اين برنامه ها شامل برنامه ثبات افغانستان، ابـتـكـارات اداره        .  گرديده اند

مانند برنامه كمك بـه    ) USAID( انكشاف بين المللي ايالات متحده امريكا 
و اخيراً برنامه حـكـومـتـداري       )  ALGAP(   ادارات محلي دولت افغانستان

و   ) UNDP( محلي افغانستان مربوط به برنامه انكشافي سـازمـان مـلـل         
انكشاف ظرفيت و حكومتداري محلي اداره انكشاف بين الملـلـي ايـالات      

در اين اواخر رياست مستقل ارگان هاي محلي بـا  .  متحده امريكا مي باشد
واليان و ولسوال ها، شورا هاي ولايتي و شاروالي به جز ” مسؤليت در برابر 

 41“.از شاروالي كابل شكل گرفته است

معرفي استراتژي موقت انكشاف ملي افغانستان و توافقنامه افغانستـان در    
ختم پروسه انتقالي را كـه تـوسـط         1384كنفرانس لندن در ماه دلو سال 

استراتژي مـوقـت     . اداره مي شد، مشخص نمود 1380موافقتنامه بن سال 
انكشاف ملي افغانستان نسخه موقت استراتژي جامع پنـج سـالـه بـراي         

كاملاً تشريح خواهد  2008انكشاف دراز مدت كشور است كه تا نيمه سال 
توافقنامه افغانستان تعهد دولت افغانستان و جامعه بين الملـلـي را     .  گرديد

جهت تطبيق و تخصيص منابع به اين استراتژي موقت انكشاف ملي ارائـه  
چارچوب كاري براي پاليسي، هـمـاهـنـگـي      ” اين دو سند حالا .  مي نمايد

نمايد و به شكل چار چوب كاري نهادي و بودجه اي را ترتيب و تنظيم مي 
مشاركت كه دولت و جامعه بين المللي را با توجه به بهره برداري از كمك 

بـاقـي   “  مي نمايـد   هان خارجي به منظور رشد اقتصاد و كاهش فقر وصل
اصول جامع كه مسير اين چارچوب كـاري را تـعـيـن و              42. خواهد ماند

افزايش ملكيت دولت، متوافق سـاخـتـن    :  مشخص مي نمايند عبارت اند از
پاليسي هاي تمويل كننده و دولت و ازدياد نتايـج و دسـت آورد هـاي            

 1989. ،(ACBAR)كانر، تحقيقات ابتدايي روي شورا هاي امروزي افغانستان، اداره كمك ها براي افغان ها. كارتر و ك. ل 38

 .ZEF-Bonn ،2006 ،2پوهنتون: نويلي كريمي، نهاد هاي قريه ها در درك فعالين ملي و بين المللي، بن 39

 .140-138قانون اساسي جمهوري اسلامي افغانستان، ماده هاي  40

 .ين متن واضح نمي باشدا رياست مستقل ارگان هاي محل، چارچوب استرتژيك، مفهوم عملي فرد منتخب، شوراي ولايتي كه توسط نهاد اجرايي منصوب مي شود تا زمان نوشته 41
 .قابل دسترس است www.ands.gov.afتوافقنامه افغانستان در وبسايت . 179، 1دولت افغانستان، استراتژي موقت انكشاف ملي افغانستان، جلد  42
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انكشافي و خدمت رساني توسط ارتقاي ظرفيت ها، بهبود مـعـلـومـات و       
 .هماهنگي، و در ميان گذاشتن حسابدهي مي باشند

توافقنامه و استراتژي موقت انكشاف ملي افغانستان بر سه پايه ساخته شده 
پيشـرفـت   .  3حكومتداري، حاكميت قانون و حقوق بشر .  2امنيت .  1:  است

اين پايه ها بر هشت سكتور تقسيم شده اند و در آن   .  اقتصادي و اجتماعي
اين توافقنامه معيارهاي تعين شدة كـوتـاه   .  پنج مضمون عمومي وجود دارد

مدت و دراز مدت را براي دولت افغانستان و شركاي آن مشـخـص مـي        
نمايد تا معيار هاي تعين شده به كمك استراتژي موقت انكشاف مـلـي و     

در حاليكه استـراتـژي   43. استراتژي جانشين كاملاً نهايي اش، برآورده شوند
موقت انكشاف ملي افغانستان نياز براي توجه بيشتر به حكومتداري محلـي  
را تصديق مي كند، كدام مشخصات را ارائه نمي نمايد، در عـوض بـالاي     

در تمام سطوح دولـت  ” تعهد عمومي براي نهاد هاي موثر، حسابده و بيانگر
 )مراجعه نماييد 2.1به چوكات (“ .تمركز مي نمايد

استراتژي موقت انكشاف ملي قسميكه در بخش اول اين گـزارش ذكـر       

گرديد بالاي دولت سازي تاكيد مي ورزد، اما كدام راهنماي واضح در مورد 
طورمثال، واحد هـاي    -پاليسي عمومي حكومتداري محلي ابراز نمي نمايد

بوطه، مسؤليت ها و نقش ها در رابطه بـا خـدمـت        مر حكومتي چه منابع
 .رساني، منابع، نماينده گي و توضيح پذيري بايد داشته باشند

با اين حال، پروسه استراتژي انكشاف ملي افغانستان تا هنوز بطور پيگيرانه 
محيط پاليسي حكومتداري محلي را عوض ننموده است به عبارت ديگر در 
برابر برنامه ريزي و رويداد ها عكس العمل نشان ميدهد نسبت به اينـكـه   

در عـيـن     .  ديد منسجمي براي حكومت رسمي محلي ايجاد نموده بـاشـد  
زمان، جلوگيري از مسائل كه  در گرداگرد مكالمات نو آوري و ابـتـكـارات    
ابعاد سياسي و تخنيكي حكومت سازي موجود اند، و بـالاي حسـابـدهـي       
اجتماعي را از طريق جامعة مدني تاكيد نمي كند، استراتژي مذكور پيچيده 
. گي حكومتداري را در مقابل حكومت در افغانستان بطور كامل نمي شناسد

به كار بيشتر نياز وجود دارد تا پاليسي و چارچوب كـاري مـنـسـجـم در          
افغانستان براي حكومتداري محلي واضح گردد كـه هـردو بـا پـروسـه            

 . استراتژي انكشاف ملي افغانستان موازي باشند

 .رجوع شود 13-11ولت، د جهت مرور كوتاه از ساختار، فرصت ها و كمبودات استراتژي موقت انكشاف ملي از اينكه مربوط به دولت سازي مي شود به هميش نيكسن، كمك به 43
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 حكومت محلي در استراتژي موقت انكشاف ملي و توافقنامه افغانستان 1. 2چوكات 

 : شامل تصريحات ذيل در رابطه با حكومت محلي مي باشند) 2020(استراتژي موقت انكشاف ملي براي افغانستان در “ ديد سياسي” 
 دولتي كه در آن نهاد ها بيشتر در برابر مردم بي بضاعت پاسخگو و مسؤل اند تا شركت آنها را در پروسه سياسي و در تصميم گيري هاي  ” •

 ؛“و موقف اجتماعي شان تقويت بخشند) جنسيت(محلي بدون در نظر داشت جندر          

 ؛“كه تضمين نمايد تا نياز ها و منافع تمامي ولايات و ولسوالي ها در آن به سطح ملي اظهار شوند... جلسه ملي ” •

 ؛“موجوديت جلسات انتخاب شده در سطح ملي، ولايتي، ولسوالي و دهات”، )140-138ماده هاي ( طبق قانون اساسي   •

 اداره موثر، مسؤل و شفاف در تمام سطوح دولت كه بتواند موثرانه عمل نمايد تا هماهنگي اولويت هاي انكشاف ملي را به حد كمال   ” •
 ؛“برساند         

 ؛ و“چارچوب كاري فزيكي و نهادي قضايي كار كننده كه از حقوق تمام شهروندان در ولايات و ولسوالي ها دفاع نمايد” •

 )16 -15، 1استراتژي موقت انكشاف ملي جلد . (“خانم ها در اجتماع و سياست افغانستان نقش مهمي را ايفا خواهند كرد” •

 
 : اين اهداف در توافقنامه افغانستان حمايت شده اند و دولت و شركاي بين المللي اش را واداشته است تا كار هاي ذيل را انجام دهند

 ادارات مدني، پوليس، زندان ها ، و نظام قضايي شامل آن مي باشد، اولويت  –به برقراري نهاد هاي عمل كننده و هماهنگ شده در ولايات ” •
 ؛“ دهند        

 ؛“اداره را كه از لحاظ مالي و نهادي با ثبات باشند جهت انتخابات آينده تاسيس نمايند” •

 يك مكانزم واضح و شفاف انتصابات براي انتصابات به سطح عالي همچنان براي واليان ”ماه  24بطور كامل در ظرف  •
 ؛“ولايتي، رئيس هاي پوليس، مدير هاي ولسوالي و سران امينتي ولايات برقرار شود         

 ) 6 -3توافقنامه افغانستان، (“ .از تعداد واحد هاي اداري و محدوديت هاي ايشان همراه با هدف كمك به ثبات مالي بازنگري نمايند” •
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 حكومت سازي در ولايات. 3 

به چالش پيشرفت حكومت از طريق تحولات بنيادي در ولايات افغانستان 
ساختار هاي جديد ماننـد  .  تا اكنون بيشتر به شيوه تدريجي توجه شده است

شورا هاي ولايتي و كميته هاي انكشاف ولايتي ايجاد گـرديـده انـد، و          
اگرچه نتايج آن   .  اصلاحات اداري و تلاش هاي حمايتي صورت گرفته اند

در مورد وضاحت و تقويت بخشي نهاد هاي رسمي دولت نبوده بلكه فقـط  
ايجاد صف گيچ كننده و نا منسجم نهاد ها با مسؤليـت هـا، مـنـابـع و            

 44.ارتباطات مبهم مي باشد

قسميكه كار قبلي واحد تحقيـق  .  اين تلاش ها در يك خلا بروز ننموده اند
و ارزيابي افغانستان نشان مي دهد، اسكليت ساختار براي كارمندان دولتـي  

با وجود مسؤليـت هـاي كـاري         2001در بسياري از ساحات بعد از سال 
در   45. غيرواضح، عادات مبهم و اغلب معاشات پرداخت نا شده باقي مـانـد    

تلاش هاي متفاوت جهت پيشرفت نماينده  2005و  2001ميان سال هاي 
. گي، هماهنگي و پلان گذاري و عملكرد هاي اداري وجود داشتـه اسـت    

تنوع عظيمي در پيامد هاي حكومتداري اين تلاش هـاي دولـت سـازي        
اين ساختار هاي جديد با شيوه هاي متمايز حكومتـداري در    .  وجود داشت

ميان محيط هاي عرفي كه اكثراً با بقاياي سيستم هاي سنتي يكـجـا بـا      
سيستم هاي نسبتاً جديد كه در نتيجه تضاد و يا يك تاريخ از فعاليت هاي 

 . كه توسط موسسات غير دولتي بعمل ميĤيد، معرفي شده بودند

 نهاد هاي رسمي در ولايات 1. 3

قسميكه مختصراً در بخش دوم يادداشت شد، نهاد هاي رسمي در حكومت 
ولايتي شامل دفتر والي، ادارات بسياري از وزارات، دفاتر برخي از سازمـان  
هاي مستقل مانند كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان و كمـيـسـيـون     

حـالا شـورا هـاي        .  مستقل اصلاحات اداري و خدمات ملكي مي باشـنـد  

برگزيده شده ولايتي و نهاد هاي هماهنگ كننده براي ادارات كه كميـتـه   
 . هاي انكشاف ولايتي ناميده مي شوند وجود دارند

ادارات وزارتي براي خدمت رساني در ساحات چون پاسـبـانـي، صـحـت،        
آنها تخصيص سه ماهه كـه تـوسـط        .  انكشاف دهات و معارف مسؤل اند

درخواست بودجه اي وزارت مركزي مربوطه تعيين مي گـردنـد، بـدسـت       
ميĤورند، و تقريباً در هر حالت كدام نفوذ محلي در تخصيص دوباره منـابـع،   

وزارتخانه هـاي ارائـه شـده،        .  استخدام، يا پلان گذاري نمي داشته باشند
تشكيلات، و اندازه دفتر والي كه بعداً بحث ميگردد، اصولاً يك عمـلـكـرد    
بستهاي ولايتي است كه بستگي دارد به  بستهاي يك، دو، سه نظـر بـه     

ات اخير اختلافات گستردة در مصارف تخميـنـي   تحقيق.  اندازه و عوامل آن
سرانه در سراسر ولايات كشور نشان داده است، و همچنان همبـسـتـگـي     
كمي ميان مصارفات تنخوائي و غير تنخوائي نشان ميدهد كه اين خود بـه  
ريشة فعاليت خدمت رساني در ساحات عمده مانند صحت و معارف آسيـب  

  46.ميرساند

دفتر والي در هر ولايت نقش دوگانه اي نمايندگي از رئيس جـمـهـور و        
در حاليكه بطور رسمي .  گزارش دهي به وزارت امور داخله را دارا مي باشند

؛ سارا ليستر و هميش نكسن، از سـردرگـمـي بـه يـك             2005ساختار هاي اداري دولتي در افغانستان، كابل، واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان، :  سارا ليستر، در هاله ابهام و سردرگمي 44
 .2006ساختار هاي حكومتداري محلي در افغانستان، كابل، واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان، : ديدگاه

 .ارزيابي و پيشنهادات براي عملكرد، كابل، واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان و بانك جهاني: آن ايوانز نيك منينگ، ادارات محل در افغانستان 45

  .34-33بانك جهاني، توزيع خدمات و حكومتداري به سطح محلي در افغانستان،  46

به پيشرفت حكومت از طريق تحولات بنيادي در 
ولايات افغانستان تا اكنون بيشتر به شيوه تدريجي 

اگرچه نتايج آن در مورد وضاحت و ...توجه شده است
تقويت بخشي نهاد هاي رسمي دولت نبوده بلكه فقط 
ايجاد صف گيچ كننده و نا منسجم نهاد ها با مسؤليت 

 .ها، منابع و ارتباطات مبهم مي باشد
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نقش والي هماهنگ سازي مي باشد كه از طريق جلسه ادارات ولايـتـي       
)PAA(         و يا كميته هاي انكشاف ولايتي انجام مي گيرد، واليـان نـيـز از

داشتن نفوذ بالاي تاييد هزينه و استخدام بهره مند اند، اين موضوع ايسـت  
كه اخيراً بانك جهاني متوجه آن شده، زيرا به نظر اين نهاد قضية مذكور با 

مـنـحـيـث        47. ساختار عمودي وزارتخانه هاي مربوطه متناقض مي باشـد 
نماينده رئيس جمهور و شخص صاحب رسوخ به مسؤليت خود، والـي در      
پلانگذاري، هزينه و تدارك، بحث ها، امور شاروالي و ديگر موضوعات كـه  

اين مغايرت ها نه تنها يـك  .  بالاي ولايت تاثير مي نمايند سهيم مي باشد
مغايرت سازمان يافته را ارائه مي نمايد بلكه نشان مي دهد كه چـگـونـه      
ساختار سياسي انتصابات و توزيع قدرت كه توسط دفتر رياست جـمـهـور      
رهبري مي گردد همراه با سعي و كوشش هاي جاري تخنيكي همزيسـت  
بوده و انسجام نهاد هاي محلي را از طريق فعاليت هـاي دولـت سـازي        

 .پيشرفت مي دهد

همزمان با جلسه ملي كه متـشـكـل از       2005شورا هاي ولايتي در سال 
فرمان هاي مبهم مشورتي و نقش هاي نظارتي و حل تضاد ها مي بـاشـد   

قانون شوراي ولايتي بعد از تعديل نسخه هاي قـبـلـي آن      .  انتخاب شدند
شورا هـاي    .  جهت تقويت كار هاي نظارتي شوراي ولايتي تصويب گرديد

مذكور از حوزه انتخاباتي كه به سطح ولايت مي باشد توسـط سـيـسـتـم        
با درنظرداشت يك بر چهارم حصـة    “  راي واحد غير قابل انتقال” انتخاباتي

موضاعات ديـگـر     .  كرسي هاي اختصاص شده به زنان، انتخاب مي گردند
كه منابع آنها را احاطه نموده اينست كه آيا آنها از حوزه هاي انتخاباتي كه 
ايشان از طريق آن انتخاب شده اند بطور موثر نمايندگي مـي كـنـنـد، و         
ارتباطات آنها با دولت ولايتي و نهاد ها و پروسه هاي پلان گذاري ولايتي 

 .كه در سالهاي اخير بر قرار گرديده اند موثر بوده است

كميته هاي انكشاف ولايتي طبق قانون اساسي دستور داده نمي شوند امـا  
جهت تنظيم يك تعداد هماهنگي هاي متمايز و فعاليت هاي ناقص پـلان  

بدينسو در گرداگرد كشور به وجود آمدند، و براي  2003گذاري كه از سال 
ايجاد يك ساختار منابع اساسي ولايتي در پروسه پلان گذاري ملي مانـنـد   

فعاليتها و وظـايـف     .  استراتژي انكشاف ملي افغانستان تاسيس گرديده اند

مذكور بطور رسمي مسؤليت وزارت اقتصاد بوده كه توسط والي يا نماينـدة  
ظرفيت عملي اين كميته ها متفاوت مي باشـنـد؛   .  وي سرپرستي مي شوند

نوع كيفيت كه از ميان آنها بروز مي نمايد اين تفاوت ها را تصديـق مـي     
تا هنوز واضح نگرديده كه در دراز مدت چگونه كار هاي پلانگذاري .  نمايد

كميته هاي انكشاف ولايتي با پروسه هاي بودجه اي، كه پروسه مـركـزي   
شده است وصل خواهند شد و نه هم اينكه با شورا هاي ولايتي و جلسـات  

 .اداري ولايتي ارتباط داشته باشند

 واليان و ادارات ولايتي 2. 3

واليان بر علاوه بر فرامين هماهنگ كردن اغلب در رابطه با موقـف شـان     
. منحيث نماينده هاي محلي رياست جمهوري نقش عمده را ايفا مي نمايند

مي باشد كه تابه سطـح  “  حكومت ارتباطات” مقام والي جايگاه محلي براي 
بدين دليل حكمراني ولايـتـي داراي     .  ولسوالي و پايين تر از آن مي رسند

مقام هاي با ارزشي اند كه به حيث انگيزه ها جهت كسب همكاري افـراد    
زورگو محلي استفاده مي شوند درست همانطوريكه ديگر مقام هاي وزارتي 

در مـوارد    .  و دولت مركزي جهت برگزيدن سپه سالاران استفاده مي شوند
ديگر، واليان با شهرت كمتر گماشته شده اند، اما به منظور اينكه با استفاده 
از ارتباطات بتوانند با بحران ها و دسترسي به ثبات و اهداف مـبـارزه بـا        

حـكـومـت    ” اين .  تروريزم و مواد مخدر در ولايات تعيين شده معامله كنند
در ساحاتيكه نگراني هاي فوري در مورد ثبات، حالات شورشـي  “  ارتباطات

و مبارزه عليه مواد مخدر شديد مي باشد بيشتر آشكار مي باشد كه در ميان 
بر عـلاوه،    .  آنها قضاياي ولايات پكتيا، ننگرهار و بدخشان ارائه شده است

مهم به نظر مي رسد در جاييكه شبكه ها و ارتباطات قبيلـه اي وسـيلـه        
اساسي را براي واليان تشكيل نمودند تا بالاي واقعات محلـي اثـر گـذار        

 .باشند، طورمثال در پكتيا و ننگرهار

فراهمي مساعدت هاي كه تا اندازه غير مسؤل اند جهت تقويت ارتباطـات  
ايـن  .  از طريق واليان يك امر مهم اين سيستم حكومتداري بـوده اسـت      

“ پول مهمان نوازي” يا “  بودجه هاي عملياتي” بودجه ها به اصطلاح شامل
، به همين ترتيب مانند قسمتي از   ) در صفحه بعدي 3.1چوكات . ( مي باشد

  .32-31بانك جهاني، توزيع خدمات و حكومتداري به سطح محلي در افغانستان،  47
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 )CERP( الات اضطراري قوماندانان   بودجه هاي كه براي رسيده گي به ح
تخصيص داده ميشد، مي باشد كه توسط واليان براي مستفيد شونده گـان  

فراهمي چنين بودجه ها مـي   48. مشخص درنظر گرفته يا دستور داده ميشد
تواند با تلاش هاي اعمار نهاد هاي مسؤل و اصلاح حكومتداري ولايتي و 

هنوز اين جنبه مـهـمـي       2006و  2005در سالهاي .  ولسوالي مقابله نمايد
سيستم دو گانه حكومت را ارائه مي نمود، با آنكه دانستن اين موضوع قابل 

 2007ملاحظه است كه اتكا به چنين بودجه ها طبق گزارشات در سـال      
 . كاهش يافته است

 اصلاحات ادارات عامه و دفتر والي

مغايرت هاي مشابه تلاش هاي دولت سازي رسمي را كه بالاي حكومـت  

يك مثـال  .  ولايتي و ولسوالي تمركز مي كرد، با مشكل مواجه نموده است
برنامة ثبات افغانستان كه بايد توسـط  .  آشكار آن برنامه ثبات افغانستان بود

با يك اجنداي پر از اميـد در راسـتـاي         2004وزارت امور داخله در سال 
انكشاف زيربنائي، تخصيص بودجوي ولايتي، و اصلاحات ادارات دفـاتـر       

 . واليان و ولسوال ها رهبري ميشد، آغاز گرديد

هدف برنامه ثبات افغانستان اين بود كه دولت مركزي را بـا ولايـات و       
افسـر  . ( ولايات را با ولسوالي هاو ولسوالي هارا با قريه ها وصل نـمـايـد     

 )2005ولايتي، هرات سپتمبر 

اين برنامه زمانيكه آغاز گرديد، بخش هاي براي اصلاح اداري و همچنـان  
انكشاف زيربنا هاي ولسوالي و تخصيص بودجه براي پروژه هاي انكشافي 

 49مهمان نوازي : ادارة روابط 1. 3چوكات 

ياد مي شود مـي بـاشـد، در          “  پول مهمان نوازي” سياسي فراهمي بودجه مستقل كه بعضي اوقات بنام “  حكومت ارتباطات” ظهور جايگاه والي در 
ولايات براي واليان بر اساس تعداد و مشكلات كه ايشان در عرصة امنيت با آن مواجه مي شوند تخصيص داده ميشود، تا از پـول مـذكـور بـراي           

در   اين وضعيت با آنكه چندان رسمي نيست نقش تاريخي مهمان نوازي را در تاميـن روابـط حـامـي        .  حمايت از موكلان مناسب استفاده بعمل آيد
اين پول كه در جريان تحقيق از طريق شبكه هاي مبهم وزارت داخله تحويل داده ميشد، مقدار پول تخصيـص شـده       50. افغانستان انعكاس مي دهد

 . دالر باشد 200000الي 100000شايد ماهانه در حدود 
در ولايات ديگر مناطق جـنـوب     .  در پكتيا اين سيستم بيشتر قابل ملاحظه بود، مساعدت ها جهت تشكيل جلسات رهبران قبيله اي استفاده مي شد

در مـجـمـوع      .  شرقي، مساعدت ها براي رهبران مذكور استفاده شده اند تا مستقيماً به كابل و برقرار نمودن ارتباط با دفتر رئيس جمهور سفر نمايند
بدون معلومات دقيق، چنين پنداشته مي شود كه نقش پول مهمان نوازي اساساً براي تشويق رهبران به سطح محلي جهت حـمـايـت از والـي و             

اين تحقيق قادر نبود تا تعيين نمايد كـه  .  بالترتيب براي تلاش هاي دولت در برخورد با ثبات، مبارزه عليه مواد مخدر و مبارزه عليه تروريزم مي باشد
اين پول پـس  ياد آور شد كه واليان به وزارت داخله در قسمت رسيد منبع   يك.  چه سيستم حسابدهي جهت نظارت استفاده از مساعدت ها وجود دارد

 . فيصد اين پول فوق الذكر در ولايات مذكور به مصرف رسيده باشد 30الي 20چشمگيري را نمودند و در واقع امكان دارد فقط  پرداخت
تـلاش هـاي        فعالين ديگر زمينـه يك نگراني كه از جانب پاسخگويان ابراز گرديد اين بود كه نبود مسؤليت در قسمت اين مساعدت ها مالي براي 

مثبت شايستگي يك والي، كاربرد وي از ايـن نـوع           دريك ولايت اطلاع دهنده گان ياد آور شدند كه با وجود تاثير .  ريفورم واليان را محدود سازد
در قسمت سؤ استفاده از منابع مالي مذكور تهديد و آشكـار   مساعدت هاي مالي به روئساي پوليس به خصوص مساعد ساخت تا دست داشتن وي را

  .اين زماني بود كه تلاش هاي ريفورم وضعيت شانرا در خطر قرار داده بود. سازد

 .2007، 10ژيك و در حال جنگ، جلد راتاستپلتون، وسيله تا به اختتام، چرا تيم هاي بازسازي ولايتي در چالش هاي بزرگتر سياسي افغانستان غير مركزي اند، ژورنال مطالعات است. ب 48

 .2005مصاحبه هاي واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان، ننگرهار و پكتيا  49

 .41روبين، فروپاشي افغانستان، . رجوع شود به مهمان نوازي خان هاي قبيله اي، ب 50
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در .  را دربر داشت، اما بزودي بالاي پروژه هاي زيربنا ها متمركز گـرديـد    
در هرات برنامه ثبات افغانستان از طريق دريـچـه انـكـشـاف         2005سال 

زيربناي ولسوالي خويش ساختار عمارات ولسـوال هـا را مسـاعـدت و             
ديگرانش را باز سازي نمود، اما اقدام به اصلاح اداري هيچ يك ازين دفاتر 

در باميان ملاحظه گرديد كه اين دريچه بـرنـامـه ثـبـات         51. ننموده است
هماهنگ شده افغانستان زير بنا هاي ولسوالي را بدون اينكه به پلان هاي 

  52.باشند اعمار مي شد براي حفظ و مراقبت و استخدام كاركنان مناسب

تخصيص بودجه كه بنام مساعدت ثبات ولايات ياد مي شود، شامل يـك    
مليون دالر امريكائي براي هر ولايت جهت استفاده بـراي پـروژه هـاي          

قسمـيـكـه واقـع       .  انكشافي كه عمدتاً در اختيار دفتر والي است، مي باشد
ولايت تقـسـيـم و       6در  1383ميشد، چنين مساعدت هاي مالي در سال 

بعضي ها چنين مي پندارند كه هدف اساسي اين كار فراهمي يـك نـوع       
بوده اسـت،   1383براي تامين حمايت قبل از وقت انتخابات   بودجه اضافي

مليـون   34حقيقت كه اين نوع جرو بحث ها را حمايت مي كند اينست كه 
ولايـت ايـن        6دالر وعده شده بعد از انتخابات كاهش يافتند و فـقـط         

هرات يگانه ولايت مورد بحث است كـه در    .  مساعدت ها را بدست آوردند
آنجا مساعدت ثبات ولايات در زمان تحقيق فرستاده شد كه براي بازسازي 

بطور نظري، پروسه انتخـاب پـروژه بـراي        .  مكاتب مساعدت گرديده بود
شموليت نماينده ها در لويه جرگه قانون اساسي و يا در راس ديپارتمـنـت،   

اگـر  .  واليان ولايات، وزارت مركزي مربوطه و وزارت امور داخله مي باشـد 
چه پاسخ دهنده گان ياد آور شدند كه پروژه هاي برنامه ثبات افغـانسـتـان    

توسط كارمندان محلي و شـورا هـاي     “  كثرت درخواست ها” بيشتر توسط 
مشورتي نسبت به پلان گذاري منسجم وزارتخانه هاي مربوطه انـتـخـاب    

  53.مي شدند

تجربه برنامه هاي ثبات افغانستان كاملاً دشواري شيوة تـكـنـوكـراتـيـك       
را در دولت سازي به سطح محلي نشـان مـي     )  مربوط به اهل فن و اداره( 

دهد، دشواري همچو شيوه زماني اتفاق مي افتد كه اين اجندا با نقش والي 

در بر قراري يا ايجاد روابط با كارمندان انفرادي و افراد با قـدرت مـحـل        
در حاليكه تا هنوز نقش بارزي را در ولايات مورد بـحـث،   .  همزيست باشد

ايفا ننموده است، مغايرت هاي مشابه طوري ظاهر ميشوند كه تلاش هاي 
را   ) PRR( متفاوت اصلاحات ادارات عامه، برنامه ريفورم كارمندان دولـتـي     

در قضاياي پي آر آر در دفاتر واليان و ادارات مربوطه، ايـن  .  متاثر مي سازد
برنامه بيشترين توجه را به ازدياد معاشات در برابر تعويض كارمندان و يـا    

 .شرح دوباره وظايف آن ها معطوف مي نمود

قانون ريفورم كارمندان دولتي اينست كه كسانيكه در امتحانات مـوفـق     
 )1384معاون والي، .(مي گردند معاش ايشان افزايش مي يابد

 10000روساي سه ولايت ريفورم گرديدند، و حالا ماهـانـه در حـدود          
همين شخاص دوباره بنابر روابط ايشان .  افغاني معاش دريافت مي نمايند

با كارمندان بلند رتبه گماشته ميشدند، و كدام تغييرات را در سيستم هاي 
شخص خودم بدون اينكه از من كدام امتحان اخذ .  شان بميان نياورده اند

گرديده باشد و يا كدام رقابتي وجود داشته باشد از جـانـب والـي بـراي         
 )1385معاون والي، .( ريفورم پيشنهاد شدم

در دو ولايت مورد بحث والي متهم به مداخله در تصاميم ريفورم كارمندان 
بـرعـلاوه در     .  دولت ميشد كه مخالف تعويض بعضي از كارمندان شده بود

يك ولايت مورد بحث مشاهده شده كه در تطبيق نامكمل و يك جـانـبـة    
معيار معاشات ريفورم كارمندان دولتي را در يك اداره مشخـص ولايـتـي      

 . مشكلات داخلي را در ين دفتر ايجاد مي نمود

دفاتر والي خود شان مغايرت بين بعد ارتباطي و تخنيكي حكومـتـداري را     
بعضي از واليان ولايات و معاونين آنها متذكر شـدنـد   .  نمودند  ملاحظه مي

كه تصويب تمام گمارش توسط ادارات مربوطه در كابل صلاحيت آن ها را 
محدود ساخت تا كارمندان لايق محلي را مقرر و تنظيم نمايند و همچنـان  

 . آنهايي را كه مي خواستند، با خود داشته باشند

 ).2005جون ( مصاحبه هاي واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان، موسسه بين المللي و كارمندان ولايتي، هرات  51

  ).2004(مصاحبه هاي واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان، كارمندان موسسه بين المللي، باميان  52

 ).2005جون (مصاحبه هاي واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان، كارمندان موسسه بين المللي، هرات  53
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مشكلات مذكور اغلب با كمبود كارمند مطابق به تشكيل موجوده، بـرقـرار   
سازي ازدياد كارمند كه تعداد مقام هاي تصويب شده را در هر سطح درجه 

 5بست فقـط     18در باميان كه از ميان .  ارائه مي نمايد آميخته شده است
بدخشان در جـهـت   .  آن در دفتر والي در جريان كار ساحوي پر گرديده بود

. آن مـوجـود بـود      73بست   82ديگر اين منظر قرار داشت كه در آنجا از 
معاشات پايين دولت بطور سازگار اساساً بنابر دليل كمبود كارمند داده مـي  
شدند، با پيشنهاد نمودن اينكه معاشات موثر و درجه بندي اصلاح چـالـش   

 .مهمي براي ظرفيت در ادارات محلي دفاتر دولتي باقي مي ماند

نهاد هاي دراز مدت صحي در ادارات ولايات سر انجام بـه تـدريـج بـه           
وضاحت بيشتر نقش والي در رابطه با قوه اجرايي، ادارات مربوطه وزارات،   
شوراي ولايتي، طي مراحل پروسة بودجوي و پروسه هاي مصارف متكـي  

درين وضاحت نقش والي در قبال پروسه هاي فوقريال ميـزان  .  خواهد بود
بين مسؤليت هاي رسمي، موجوديت سرچشمة منابع و نظام حسـابـدهـي      

 . كه در دفتر والي موجود مي باشند -مهم و ارزنده پنداشته خواهد شد

هماهنگي و پـلان    :  كميته هاي انكشاف ولايتي 3.3
 گذاري ؟

در جريان دوره تحقيق، تغييراتي چشمگيري در سـطـح ولايـات بـراي           
پيشرفت پلانگذاري و هماهنگي در ميان ادارات مختلف و دفتر والي بميان 

درين راستا وظـايـف   )  قرار بحث ذيل( در حاليكه به شورا هاي ولايتي .  آمد
داده شد، مكانيزم اصلي ايجاد كميته هاي انكشاف ولايتي بـود كـه در         

 .با تصويب فرمان دولتي تاسيس گرديد 1385عقرب 

نقش كميته هاي مذكور قرار كه توسط فرمان خلاصه شده است، شـامـل   
هماهنگي و ارتباط ميان ادارات دولت با شورا هاي ولايتي و بيـن دولـت،     
موسسات غير حكومتي، نهاد هاي بين المللي و تيم هاي بازسازي ولايتـي  

همچنان آنها را به انجام مسؤليت هاي پلانگذاري كـه شـامـل      .  مي باشد
گرچه در واقـع چـنـيـن           -طرح بودجه ولايتي مي باشد گماشته شده اند 

مسوليتهاي ديگر اين كميته .  بودجه درحال حاضر پيش بيني نگرديده است
عبارت از تصويب نمودن پلان هاي انكشاف ولايتي و استـراتـژي هـاي      
عامه و خصوصي سرمايه گذاري، و نظارت از فعاليتهاي مبارزه عليه مـواد    

فرمان مذكور اظهار مي كند كه والي يا نمايـنـده وي از       .  مخدر مي باشد
كميته انكشاف ولايتي سرپرستي مي نمايد، در حاليكه اداره محلي وزارت   
اقتصاد بايد خدمات دارالانشا را مهيا نمايد، اگرچه منابـع بـراي چـنـيـن          

 . اقدامات بطور مشخص شناسائي نشده بود

قسميكه در گزارش توضيح نامه قبلي واحد تحقيق و ارزيابي افـغـانسـتـان     
ملاحظه گرديده است، ساختار سازماني پلان شده كميته هاي انـكـشـاف      

شـايـد      54.  ولايتي پيچيده گي هاي عاملي و مخالفت ها را دربـر داشـت    
مهمترين آن تكرار مسؤليت هاي عاملي در شورا هاي ولايتي مـنـتـخـب     

اداره ولايـتـي     .  ارتباط ميان اين دو نهاد ها مبهم باقي مانده اسـت   .  باشد
خدمت مي نمايد اما “  دفتر مركزي كميته انكشافي” وزارت اقتصاد منحيث 

براي انجام چنين كار ظرفيت محدود دارد و اينكه وزارت اقتصاد و والـي      
ولايت دقيقاً دركجا وظايف ايشانرا در رابطه با كميته هاي انكشاف ولايتي 

حتي عضويت كميتـه انـكـشـافـي        .  تقسيم مي نمايند، نيز مبهم مي باشد
ولايتي با بعضي تنوعات كه در گنجايش يا عدم گنجايش اعضـاي شـورا     
هاي ولايتي و و ظايف فعالين بين المللي مشاهده ميشود، غـيـر واضـح        

   .ميباشد

تحقيق كه در عقب اين گزارش است در حدود نصف آن قـبـل از امـر            
برقراري كميته هاي انكشاف ولايتي صورت گرفتند، نشان مي دهـد كـه     

بدون موضوعات يا مـحـتـويـات       ( اين نهاد ها در بسياري از موارد در خلا 
در همه ولايات كه اين مـوضـوع در آن       .  معرفي نمي گرديدند)  مشخص

تحقيق شده، بعضي از اشكال هماهنگي قبل از اينكه كميته هاي انكشاف 
ولايتي معرفي شده باشد موجود بوده اند، اما ماهيت، منشأ و موثريت چنين 

ماه دو بـار       1384در هرات در سال .  نهاد ها بطور گسترده متفاوت بودند
جلسات ميان روساي ادارات و والي با دعوت نمايندگان تمويل كـنـنـده و      

نتـايـج   .  تطبيق كنندگان كه در اين پروژه ها دخيل بودند، صورت ميگرفت

تـداري ولايـتـي در        وم ـجهت بحث كامل پروسه تاسيس شوراي انكشاف ولايتي و موضوعات در تشكيل رسمي آنها رجوع شود به، هميش نيكسن و سارا ليستر، ساختار هاي حـك ـ    54
 .11-9افغانستان، 
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آن متفاوت بود، با تاسيس اداره صحي ولايتي در موسسات غير حكومتي و 
براي تيم هاي بازسازي ولايتي سيستم پروژه انتخاب كلينيـك هـا كـه        

خارج از بودجه اما داخـل    ” تمويل كننده گان را اجازه دهد تا كلينيك هاي 
در عين حال، اداره تعليمي هرات هنوز هـم عـدم       .  را اعمار نمايند“  پلان

بـرنـامـه    ( هماهنگي ميان فراهم كننده گان و مساعدت هاي اعمار مكاتب 
و )  ثبات افغانستان، برنامه همبستگي ملي، تيم هاي بـازسـازي ولايـتـي        

  55. وزارت معارف را ملاحظه نموده اند

در فارياب و ننگرهار كميته انكشاف ولايتي توسط نهاد هاي هـمـاهـنـگ     
كه ماهانه ملاقات مي نمودند پيش برده مـي شـد،      )PCBs(كننده ولايتي 

در هردو ايـن ولايـات،     .  اما اقدامات نهاد مذكور به درستي كار نمي كردند
رهبري ضعيف واليان آشكار بود و تلاش ها توسط يوناما و يا تـيـم هـاي      

درغياب رهبري داخـلـي، ايـن مـوضـوع          .  بازسازي ولايتي اداره مي شد
ملاحظه گرديد كه اين جلسات جهت درميان گذاشتن معلومات بوده مـي    

نياز ” توانند، يك كارمند ياد آور شد كه در تشكيل مكانيزم هاي هماهنگي 
در پكتيا كه كميته  56“ . وجود دارد كه تيم ها ايجاد شوند نه حمايت انفرادي

هاي انكشاف ولايتي در آنجا در زمان اين تحقيق قابل بهره برداري نبـود،  
والي مرحوم هر هفته با روساي ادارات در ولايت مذكور جلسات داير مـي    
نمود و سازمان ملل و ديگر ادارات كه در آن ولايت كار مي نـمـودنـد را        

 .جهت سهم دعوت مي كرد

در ولاياتيكه كميته هاي انكشاف ولايتي در جريان كار ساحوي تاسـيـس   
در بدخشان، تـيـم   .  شده بودند، داراي وظايف و عملكرد هاي متفاوت بودند

هاي بازسازي ولايتي و دفتر والي يك سيستم هماهنگ نمودن جلـسـات   
آغاز مي گـرديـد را      1384براي توسعه پلان انكشاف ولايتي كه در سال 

تاسيس نمودند، در حاليكه كارمندان دفتر والي قبول كـردنـد كـه پـلان         
. انكشافي حاصله با كمبود اولويت بخشي و بر آورد هزينه ها مواجـه بـود    

موجوديت آن به تلاش هاي هماهنگ نمودن را عميقاً به دفتر والـي بـه       

شدت تنظيم نمود و كميته جديد التشكيل انكشاف ولايتي را بيـشـتـر در      
نقش ثانوي و تكراري قرار داد، بخصوص زمانيكه وزارت اقتصاد به نـظـر     

 57.نمي رسيد كه رهبري پيشبرد اين كميته ها را به عهده بگيرد

از سوي ديگر در باميان جلسات ماهانه يا هفته دو بار كميتـه انـكـشـاف       
داير گرديدند كه درجلسات مـذكـور روسـاي       2006ولايتي در اواخر سال 

درين هنـگـام وزارت     .  ادارات و اعضاي شوراي ولايتي اشتراك مي كردند
كه به شوراي ولايتي وظـيـفـه عضـويـت           اقتصاد پيشتاز و علاقمند بود

مشخص را در پلانش براي كميته انكشاف ولايتي اضافه نمايد و بدينگونه 
اين تلاش نسبتاً .  يكي از ابهامات عمده در توانمندي فرامين را واضح سازد

موفق هماهنگ سازي با وجود درك قابل ملاحظه كمبود تشـكـيـل در        
نفر كارمند موجود اظهار  17نفر از  9وزارت اقتصاد كسب گرديد كه فقط با 

ما در تشكيل داراي سه بست هستيم ولي وظايف بسـت دو را      ”داشت كه
  58“.انجام مي دهيم

به كميته هاي انكشاف ولايتي مي توان منحيث يك تلاش جهت معياري 
سازي يك پاسخ به نگراني مصارف سكتوري به سطح محلي و اعـمـال       

آنها در يك محيط متغير و مبهـم  .  پلان گذاري و هماهنگي دفتر والي ديد
كه توسط تلاش هاي از قبل موجود هماهنگي و بـرقـراري شـورا هـاي         

كميته هاي انكـشـاف ولايـتـي       .  معرفي گرديدند 1384ولايتي در عقرب 
بيشتر به همكاري واليان متكي مي باشند، و نقش آنها در پلانـگـذاري و     

طـرزالـعـمـل     .  بودجه سازي در قبال هماهنگي غير واضح باقي مي مـانـد  
نيرومند كه جهت نهادي ساختن نقش در رابطه با بودجه هاي آشـكـار و       
مدنظر گرفته شده، مي توان بودجه سازي امتحاني ولايتي را ك در بـلـخ،   
پنجشير و كندهار در حال پيشرفت است، دريافت نمود و آنرا الي پـروسـه     

اگرچه مخالفت عميق ميان پلان گذاري .  توسعه داد 1387بودجه اي سال 
به سطح ولايت و مجموعه از بودجه مركزي باقي مي ماند حتي، اگـر بـا     

 .اين تلاش ها تخفيف هم يابند

 ).2005جون ( مصاحبه هاي واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان، تيم هاي بازسازي ولايتي، ادارات ولايتي صحي و تعليمي، هرات،  55

  ).2005آگست و نومبر (مصاحبه هاي واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان، كارمندان موسسه بين المللي، فارياب و ننگرهار  56

 ).2006اكتبر (مصاحبه واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان، كارمندان دفتر والي، بدخشان  57
 ).2006سپتمبر (مصاحبه واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان، كارمندان اداره ولايتي اقتصاد، باميان  58
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ما پلان هاي سـالانـه،   .  ما پلان داريم، اما براي تطبيق آن بودجه نداريم
كوتاه مدت و دراز مدت را آماده مي سازيم اما هيچ كس براي تطبيق آن 

 )1385معاون والي، . ( به ما پول نمي دهد

 نماينده گي و حسابدهي؟: شورا هاي ولايتي 4. 3

بعد از انتخابات شان در مـاه       1385زمانيكه شورا هاي ولايتي در عقرب 
حمل جا به جا گرديدند، چارچوب كاري منظم و قانوني شان تا هنوز ايجاد 

شكل گيري اين نهاد نماينده محلي فشار را بازتاب مي دهـد  .  نگرديده بود
كه تا نيازمندي قانون از قبل معتل شده براي شكـل دادن نـهـاد هـاي           
نماينده و مقام بالاي جلسه ملي يعني مشرانو جرگه كه از نـهـاد هـاي          

شـورا  .  نماينده محلي بصورت نامكمل طرح گرديده بود، را بـرآورده سـازد    
هاي ولايتي يگانه نهاد منتخب محلي بودند كه همزمان با شوراي مـلـي     

بنابراين، وظايف و اعمال اين شورا ها قبل و حتي تا يك .  انتخاب گرديدند
كـانـديـدان شـوراي        1384در جوزا .  زمان بعداز انتخابات مبهم باقي ماند

 )JEMB( ولايتي هرات مكرراً به دفتر بورد مشترك تنظيم انـتـخـابـات         

مورد وظايف و بخصوص امتيازات اعضاي شـورا      مراجعه مي نمودند تا در
سر انجام وظايف كه بعداً شورا هاي  59. هاي ولايتي معلومات حاصل نمايند

ولايتي مشخص گرديد كه عبارت انداز سهم در پلانـگـذاري انـكـشـاف        
ولايتي، نظارت و ارزيابي نهاد هاي ديگر حكومتداري ولايتي و اشتراك در 
حل تضاد ها، از بين بردن رسومي كه بر خلاف شرعيت و مـعـيـار هـاي       
حقوق بشر اند، محافظت محيطي و كاهش فعاليت نا مشروع مواد مـخـدر   

 60.مي باشد

اين لست متمايز و مبهم تلاش جهت يافتن نقش براي نهاديـكـه بـدون      
جايگاه مشخص در تمامي چارچوب كاري نهاد هاي نماينده محلي ايجـاد  

به خصوص اين نبود چـارچـوب كـاري        .  گرديده بود، را منعكس مي كند
 .موضوعات عمده را  براي وظايف و ظرفيت شورا ها خاطر نشان مي كند

پلانگذاري و بـودجـه       :  موضوعات در وظايف شوراي ولايتي
 سازي 

نخستين موضوع اين نهاد عبارت از فقدان چارچوب كاري كه پلانـگـذاري   
ولايتي را در رابطه با بودجه ها و عدم موجوديت مكانيزم براي نظـارت از    

به خصوص، ضرور اسـت تـا       .  تطبيق و اجراات معين مي سازد، مي باشد
ارتباطات ميان شورا هاي ولايتي، كميته هاي انكشاف ولايتي و دفـاتـر       

در دو ولايت كه بعد از برقراري شورا هاي ولايـتـي و     .  والي واضح گردند
كميته هاي انكشاف ولايتي ديدار گرديد، دو نمونه مختلف شركت شوراي 

در باميان وزارت اقتصاد، دفتر والي و شوراي ولايـتـي     .  ولايتي آشكار بود
همه رسمي كردن نقش شوراي ولايتي را در پلانگذاري و بودجه سـازي    
عاملي آينده را از طريق شموليت در كميته انكشاف ولايتي حمايت نمـوده  

شوراي ولايتي باميان شش كميسيون دارد كه براي روابط، قـانـون،   .  بودند
امور مالي، مسايل فرهنگي،  نظارت داخلي و نظارت از رونـد تـطـبـيـق          

كميسيون هاي مذكور از ادارات ولايتي نظـارت  .  امورات، مسؤل مي باشند
و آنها را مشوره مي دهند، با تيم هاي بازسازي ولايتي مشورت مي كننـد،  
در جلسات داياگ و كميته هاي انكشاف ولايتي و شوراي واقعات عـاجـل   
سهم مي گيرند، منازعات را حل مي كنند، با علما ملاقات مي نمايند، و بـا  

از نگاه ديد خود شان .  كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان كار مي كنند
  61“.رئيس شوراي ولايتي دومين شخص مهم در ولايت مي باشد”

از سوي ديگر در ولايت بدخشان مسوده قبلي پلان انكشاف ولايتي، نقش 
نسبتاً ضعيف كميته انكشاف ولايتي و ديد والي، رسمـي سـازي نـقـش         

اطلاع دهنده گان متعددي گزارش دادند كه .  شوراي ولايتي را محدود كرد
منحيث جلسـه اصـلـي      ” شوراي ولايتي كوشش مي نمود تا ادعا نمايند و

، در حاليكه اين كار به كلي بالاي والي متكي بـود تـا     “ ولايتي قرار گيرند
برخلاف اين آرزو، والي تعيين نمود كـه  .  تسهيلات و مصارف را اداره نمايد

شوراي ولايتي مشوره دهنده باقي خواهد ماند و كارمندان دولـتـي را بـا        

 ).2006جون (مصاحبه واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان، كارمند دفتر مشترك تنظيم انتخابات، هرات  59

كـومـتـداري ولايـتـي در             ح ـ   جهت بحث كامل در مورد تاسيس شورا هاي ولايتي و نسخه اول قانون نامه شوراي ولايتي رجوع شود به، سارا ليستر و هميش نكسن، ساختار هـاي  60
 .9-6افغانستان، 

 ).2006سپتمبر (مصاحبه واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان، اعضاي شوراي ولايتي، باميان  61
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 قانون براي شورا هاي ولايتي 2. 3چوكات 

شورا هاي ولايتي بايد منحيث يك جلسه منتخب شده با هدف ايجاد نمودن يك ساختار براي شراكت و سهم مردم و نهاد هاي جـامـعـه       :  2ماده  
 .مدني با ادارات دولت به سطح ولايتي و مشوره دهي و بررسي از دفاتر ولايتي درامور مربوطه كار نمايد

 :شورا هاي ولايتي بايد وظايف و صلاحيت هاي ذيل را داشته باشند: 4ماده  
 در تعيين اهداف انكشافي دولت مانند اقتصادي، اجتماعي، صحت، تعليم، محيط، بازسازي سهم بگيرند و در پيشرفت ديگر امور مربوط به ولايت.   1

 .كمك كند
 .در قسمت استعمال موثر منابع اقتصادي ولايت مشورت فراهم نموده و از آن نظارت كنند.   2
 .در رسيده گي با منازعات قومي و محلي با برگزاري جلسات اصلاحي سهم بگيرند.   3
 .در طرح پلان انكشافي ولايت مشورت دهند و قبل از پيشنهاد نمودن آن به دولت پلان مذكور را تصديق نمايند.   4
در از بين بردن رسوم و فرهنگ كه خلاف قانون و شرعيت اسلامي اند مانند ازدواج اجباري، تبادله اناث براي حل منازعات وغيـره، و تـلاش       .    5

 .هاي جهت تأمين حقوق بشر فعالانه و تا حد امكان سهم گرفتن
    ل  از ساحاتيكه در آنجا كمبود آزادي است بعد از گزارش به مسؤلين ذيربط ديدار نمايند ، تحليل و نظارت از اقدامات نهاد هاي مسؤليت تحـمـي ـ  .    6

 .قانون را به عهده دارند و فراهم نمودن گزارش مربوطه به اداره ولايتي
اي در منع كشت كوكنار، توليد و اعتياد مواد مخدر، با آگاهي دادن در مورد ضرر هاي اين مواد، جذب همكاري مردم و نهاد ها كه در كمپاين ه ـ.    7

 .مبارزه عليه مواد مخدر و اعتياد آن شامل اند، بصورت فعال و موثر اشتراك نمايند
 .در باره ادامه و پلان كاري اداره ولايتي و شاخه هاي مربوطه معلومات كسب نمايند و  گزارش نگاشته شده را به جلسه ملي فراهم نمايند.   8 
 .پلان انكشافي و پروسه هزينه سالانه اداره ولايتي را بررسي كنند و به اهالي مربوطه ولايت از طريق رسانه ها آگاهي دهند.   9

 .در حفظ خساره هاي محيطي مانند قطع نمودن درختان و از بين بردن حيات وحش و پرنده گان سهم موثرانه گيرند.   10
 .سهم شورا هاي ولايتي را در برقراري هماهنگي بهتر با شورا هاي ولسوالي و قريه جات محلي را ترويج دهند.   11
  .سهم فعالانه در حفظ كلي جايداد هاي عامه از اشغال غير قانوني ذريعة حمايت مقامات مربوطه.   12

در نتيجه، عمـل نـظـارت شـوراي         .  نمي نمايد“  توهين” چالش مواجه يا 
ولايتي بدخشان در قسمت دريافت و معامله با عرايض كه تعداد آنـهـا در     

. عريضه در يك هفته مي رسد محدود به نـظـر مـي رسـيـد          100حدود 
بسياري ازين عرايض شامل مشكلات در ادارات ولايتي و ولسوالـي مـي     
بود، اما طرز حل آن هميشه محلي و مربوط به قضيه مشخص مي بود، بـا  
هيچ نوع مشكلات سيستمي در ادارات دولتي فوق الذكر مطابقـت نـمـي      

 62.كرد

 حسابدهي: موضوعات راجع به وظايف شوراي ولايتي

بر علاوه كمبود وضوح شان، بودجه و تشكيلات شورا هاي ولايتي مستقل 
قانون  17ماده .  از ادارات ولايتي كه قرار است از آن نظارت كند، نمي باشد

 ).2006اكتبر ( مصاحبه هاي واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان، حكومت ولايتي، اعضاي شوراي ولايتي، كارمندان موسسه بين المللي، بدخشان  62
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امور اداري و ضروريات خـدمـاتـي    ”  نامه شوراي ولايتي اظهار مي كند كه
ايـن  “  . شوراي ولايتي بايد توسط ولايت مربوطه تنظيم و فـراهـم گـردد     

اعمال نفوذ آشكار است كه والي شايد شوراي ولايتي را در نقش جسورانـه  
حمايت نخواهد كرد، قسميكه اين قضيه حد اقل در يكي از ولايـات كـه       

جالب است كه درحاليكه تمامي شورا هاي ديـگـر   .  مطالعه گرديد، ديده شد
ولايتي همه به سوي كمبود وسايل براي پيشبرد وظايـف روزمـره شـان        

در :  اشاره مي نمودند، اين شورا توسط والي بخصوص خوب فراهم شده بود
اعضاي شورا هاي ولايتي در قيد قانون رشوه داده   ” يك ارزيابي ديده شد، 

 63“.شدند

يك قضيه مربوطه به وظيفه نظارتي شورا هاي ولايـتـي ايـنـسـت كـه           
چارچوب كاري تنظيمي و قانوني تا هنوز هماهنگـي ادارات ولايـتـي را          

رئيس جمهور دستور ميدهد كه واليان بايد  4116فرمان .  تضمين نمي كند
پـروگـرامـهـا را بـا          ” و   “  در قبال امورات معين شدة ايشان اقدام نمايند” 

برعلاوه، قانـون  .  “ همكاري شوراهاي ولايتي طرح، تنظيم، و تطبيق نمايند
و مقررات شوراي ولايتي و قواعد طرزالعمل كاري، جلسات ميان والـي و      

اگرچه، بخاطريكـه  .  ديگر اعضاي شورا و اداري را صريحاً تصديق مي كند
شورا هاي ولايتي در يك چارچوب كاري نسبتاً غير انكشاف يافته قانونـي  
گماشته شده اند، كدام الزامات كه مطابق به قانون اداري باشد، وجود ندارد 

تا در جلـسـات     –“  نهادهاي كه تحميل قانون را به عهده دارند” به ويژه   -
سـرانـجـام    .  اشتراك كنند يا به سوالات جهت اخذ معلومات پاسخ بگوينـد 

چنين مواد قانوني ضرور نگاشته خواهند شد، بدين نحو وظيفة نـظـارت و     
بررسي شورا هاي ولايتي امكان دارد مكرراً اجرأ گردد، و آنها بايد بخش از 
يك چارچوب كاري وابسته براي حسابدهي محلي را تشكيل دهند تا براي 

لذا نياز به راه هاي معيني است كه منـابـع   .  پيشبرد امورات موثر واقع گردد
شورا هاي منتخب در پروسه و مكانيزم پلانگذاري ولايتي براي استـفـاده،   

همچنان نياز براي مكانيزم .  ارزيابي و برملا ساختن اين منابع شامل گردند
هاي واضح وجود دارد تا نهاد هاي نماينده را جهت مساعدت بـا حسـاب       
 . دهي دولت مستقل و جدا از حمايت حكومت ولايتي ايشان توانمند سازند

 نماينده گي: موضوعات راجع به وظايف شورا هاي ولايتي

سيستم كه توسط آن شورا هاي ولايتي انتخـاب    -اساس براي نماينده گي
. همچنان سيستم كه فعاليتهاي نمايندگي آنها را متأثر ميسازد  -مي گردند 

بخصوص قسميكه انتخابات مبني بر سيستم راي انفرادي غير قابل انتقـال  
 )SNTV (    به سطح ولايت مي باشد، تضميني وجود ندارد كه شورا از تمـام

نگراني كه واحد تحقيق و   .  ولسوالي هاي همان ولايت اعضا خواهد داشت
به آن اشاره نموده است ثابت شده اسـت     1385ارزيابي افغانستان در سال 

در    64. كه برداشت نتيجوي از نمايندگي  شايد ناقص به ثبوت رسيده باشـد 
تمامي ولايات مربوطه كه شورا هاي ولايتي در آنجا موجود بودند، بـراي    
مردم معمول بود كه با حمايت فرضي اعضاي شوراي ولايتي را تـلـفـيـق     

چه سياسي، قبيله اي يا جغرافيايي با حوزه هاي انتخاباتي شـان      -نمايند 
بطور خلاصه، ديد اعضاي شوراي ولايتي و باشنده گان ولايتي .  بوده باشد

در مورد اينكه اين اعضا از كي ها نماينده گي مي كنند مربوط بـه يـك       
در .  گروه محدود مي شود نسبت به باشنده گان ولايتـي بـه طـور كـل          

ننگرهار انتخابات افسران و تعيين نمايندگان براي مشرانو جرگه، ائـتـلاف   
قومي و منطقوي را بشكل تعيين كننده توسط دوره هاي رايدهـي، نشـان     

به طور مشابه در پكتيا شوراي ولايتي در مورد وظايف شان مطمئـن   65. داد
نبودند، چون بسياري از وظايف آنها قبلاً توسط گروه هـاي مشـورتـي و        

  .بزرگان قبيله اي كه توسط والي گرد هم آورده ميشدند، انجام داده ميشد

جاييكه فعاليت واقعي شوراي ولايتي قابل مشاهده بود، مـانـنـد ولايـات       
باميان و بدخشان، اعضاي شوراي ولايتي و كارمندان ولسوالي مـلاحـظـه    
نمودند كه اين اعضا از ولسوالي هاي زادگاه شان نماينده گي مي كـردنـد،   

در ولسوالي وسيع ورس ولايت بـامـيـان،    .  نه بصورت كل از تمامي ولايت
عضـو  )  9( كارمندان محلي ملاحظه نمودند كه نظر به اينكه سـه از نـو         

شوراي ولايتي از  در آن محل زاده شده اند، لذا از ولسوالي مذكور مـكـرراً   
برخلاف آن، در ولسوالي همجوار يكاولنگ كـه يـك       .  بازديد بعمل ميĤمد

ولسوالي وسيع در مسير عمومي مركز باميان تا ورس مـوقـعـيـت دارد،           

 .مصاحبه واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان، كارمند موسسه بين المللي 63

  .7سارا ليستر و هميش نيكسن، ساختار هاي حكومتداري ولايتي در افغانستان،  64

 ).2005نومبر  12-10(مشاهدات واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان، افتتاح شوراي ولايتي، ننگرهار،  65
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 :كارمندان توضيح نمودند كه

در واقع ما در شوراي ولايتي هيچ عضو نداريم، فقط يك عضو در مشرانو 
لذا ما با شورا هاي ولايتي هـيـچ   .  جرگه و يك هم در ولسي جرگه داريم

ارتباط مرتب نداريم و نمي توانيم بگوييم كه فعاليت هاي آنها چـگـونـه      
 )2006كارمندان ولسوالي، يكاولنگ، باميان، سپتمبر .(پيش مي روند

مشاهدات مشابه در بدخشان نيز ديده ميشد، جاييـكـه اعضـاي شـوراي         
ولايتي از بعضي ولسوالي هاچندين بار بازديد نموده بـودنـد و از سـايـر           

 .ولسوالي هاهيچ نوع ديدار صورت نگرفته بودند

وابستگي فرقه اي نيز به نظر مي رسيد كه بالاي ديد نمـايـنـده گـي در         
با وجود كمبود شموليت حزب سياسي در   .  بدخشان و باميان اثر گذار باشند

طوريكه كارمنـدان  .  سيستم انتخاباتي، وابستگي شوراي ولايتي مشهور بود
دفتر يوناما اشاره نمودند كه وابستگي فرقه اي بـه هـر حـال يـگـانـه               

 66. پيشگوينده رفتار سياسي نمي باشد

بطور خلاصه، به جاي انكشاف سيستم نماينده گي كه واقعاً بتواند يك بعد 
كه سيستم نمايندگي در آن از مقامات پائين و يا افراد و اشخاص كـه در      
طبقة پائين به سطح قريه جات و يا ولسواليهاي فرعي يا كوچك قرار دارند 
به مقامات بالا يا اشخاص با صلاحيت كه در رأس قرار دارند، صورت مـي  
گيرد، را در پلانگذاري به سطح ولايت به ميان بيĤورند، اين شايد به ايـن    
معني باشد كه شوراي ولايتي اساساً يك وسيلة نيرومند و حامـي واقـعـي      

 :باقي بماند

چه از طريق روابط باشـد    -شوراي ولايتي مجموع از منافع شخصي است
 )2006نماينده يك موسسه بين المللي، بدخشان، اكتبر . (و يا ولسوالي

) تماميت ارضي ولسوالي فرعـي ( يك سيستم انتخاباتي كه براساس طبقات 
باشد و بالاي ولسواليها تمركز كند شايد احتمال بيشتر داشتـه بـاشـد تـا         
مطمئن سازد كه حدود كامل شرايط ولايتي در پلانگـذاري انـكـشـافـي        

بطور فرعي، چارچوب كاري تدريجي براي سطوح ديـگـر   .  منعكس ميشود
نهاد هاي نماينده محلي ممكن قادر به كاستن شدت اين موضوع ذريـعـة     

طـور مـثـال،      .  يكپارچه نمودن نمايندگي به سطح ولايت و ولسوالي باشد
مرحله فعلي برنامه ملي انكشاف ساحوي كه توسط وزارت احيا و انكشـاف  
دهات اداره مي گردد نقش شورا هاي ولايتي را در يكپارچه سازي اولويت 

 .ها از سطح ولسوالي ملاحظه مي نمايد

دسته سوم مسؤليت هاي شورا هاي ولايتي شامل بعضي از فعاليتهاي يك 
وضعيت قضائي بوده و ضرورت به وضاحت ارتباطات با قوه قضايي، نـهـاد   
. كه تحميل قانون را به عهده دارد، نهاد هاي حل منازعات عرفي را دارد    

روابط ميان شورا هاي ولايتي و فعالين ديگر بايد منحيث بخش از بـحـث   
ها در عرصة اصلاح قضايي و جايگاه نهاد هاي عرفي در حل مـنـازعـات،    

 .ارتقاي حقوق بشر و اهداف ديگر تلقي گردند

واضح است كه شورا هاي ولايتي تا هنوز نقش معمول را كسب نه نمـوده  
اند و نيز ايشان با كمبود چارچوب كاري قانوني و منابع مادي جهت ايفـاي  

كار هاي زيادي بايد انجام گيرند تا ابهامـات كـه     .  اين نقش مواجه هستند
نقش آنها را در پلان گذاري و بودجه سازي، ارتباط شان با دفاتر والـي و      
ديگر ادارات دولتي، سرچشمه و كميت منابع آنها، و اساس نمايـنـده گـي      

اين موضوعات .  ايشانرا تحت پوشش قرار ميدهد، نشاندهي و بررسي گردند
اكنون فقط مي توانند پيوسته با موضوعات ديگر بطور موثر بررسي گردنـد،  
مانند چارچوب كاري براي نماينده گي به سطح ولسوالي، وضعيت مـالـي     

بميان آوردن نهاد هاي .  ولايت در پروسه بودجه سازي، و حسابدهي واليان
 . جديد خواستار توجه بيشتر به اين ارتباطات خواهد بود

 ).2006(مصاحبه واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان، كارمند ولايتي يوناما  66
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 حكومت ارتباطات: حكومتداري ولسوالي. 4

طوريكه در بخش دوم ملاحظه گرديد، ولسوالي ها در حال حاظر اداره بـا   
حكومت ولسوالي شـامـل   .  كمترين شناخت رسمي در افغانستان مي باشند

بر علاوه .  ولسوال و تعداد متفاوت دفاتر ولسوالي و وزارت مركزي مي باشد
در هر ولسوالي معمولاً يك قومانداني پوليس و اداره دادخواهي موجود بوده 

ولسوال كه اخيراً يك نماينـده  .  و اكثراً داراي يك محكمه ابتدايي مي باشد
در .  وزارت داخله است نقش تنظيم كننده را بشكل رسمي ايفـا مـيـكـنـد       

واقعيت، ولسوال ها عاملين بسيار مهم دولتي به سـطـح ولسـوالـي مـي          
وظيفه غير رسمي ولسوال شامل حل منازعات و ديگر فـعـالـيـت      67. باشند

هاي حل مسايل مي باشند كه بستگي به روابط با مقامات ولايتي و افـراد  
در بسياري از قضايا، ولسوال ها يك .  صاحب قدرت عرفي غير رسمي دارد

نوع شورا و يا تماس هاي نيمه رسمي را با ملك، ارباب و قـريـه داران         
 .برقرار مي نمايند

بدينسو، تكثير ولسوالي هاي غـيـر    2001و از سال  1990در سرتاسر دهه 
اينها زماني ايجاد ميگردند كه ولسوالـي هـاي     .  رسمي صورت گرفته است

كه بشكل رسمي از مركز شناخته شده اند تقسيم بندي مـي شـونـد كـه         
ادعات براي منابع اضافي و يا مديريت محلي مغايرت هاي قبيله اي را از     

اين  68.  طريق حصه نمودن ولسوالي هاخطوط قبيله اي را انعكاس مي دهد
پروسه توسط صلاحيت غير رسمي ولسوال كمك شده و شايد درين اواخـر  
با دسترسي به منابع نسبتاً غير مسؤل تحويل شده براي كمك، مبارزه عليه 

تعداد رسمي ولسوالي هاتا هنوز .  افراطيت يا اهداف ثبات حمايت شده باشد
دقيقاً تعيين نشده اند، ازينرو تعداد ولسواليها در جريان نشر به شكل متغاير 

 .گزارش داده شده اند 398يا  364

 دربان ها: ولسوال ها 1. 4

با وجود داشتن :  بعضي از مشخصات دفتر ولسوالي با دفتر والي مشترك اند

نفوذ نسبتاً محدود، ولسوال در عرصه تنظيم حكومتداري تمامي حوزه هاي 
ضمن وظايف اداري دفتر مانند ثـبـت   .  ولسوالي يك فرد محوري مي باشد
واضح اسـت كـه ولسـوال نـقـش                -مرگ و مير و تولد ها و ازدواج ها

چشمگيري را در حل منازعات محلي و تعيين جا براي حل اين منـازعـات،   
گرد آوري نماينده گان عرفي جهت بحث موضوعات محلي و دريافت هـر  

ولسوال نقش مركزي .  نوع عريضه ها از باشنده گان ولسوالي ايفا مي نمايد
سياسي و گاه گاهي هم در مـغـايـرت بـا       “ دولت براي ارتباطات” را دركنار

ولسوال .  تلاش هاي تخنيكي دولت سازي به سطح ولسوالي ايفا مي نمايد
 . دراصل دربان دولت محلي است

بازديد كننده گان از دفتر والي معمولاً خود را در بين ازدحام باشنـده گـان     
اين عـريضـه هـا      .  خواهند يافت كه براي ملاقات با والي انتظار مي كشند

امكان دارد در رابطه با مسايل اجتماعي و يا منازعات جنايـي يـا بشـري        
باشد، يا هم ممكن درخواست كمك مادي در وقايع بحراني و فاجعه هـاي  

در تمام ولسوالي هاي كه مطالعه صورت گـرفـت، دفـتـر         .  طبيعي باشند
ولسوال منحيث اولين مكان مي باشد كه مردم عريضه هاي شانـرا بـراي     

 . دواير رسمي دولتي آنجا مي آورند

بدون امضاي والي اينجا هيچ اداره اقدام نخواهند كرد، حتي پوليس در 
  )2005كارمند ولسوالي پشتون زرغون، هرات، . (قضاياي جنايي

ولسوال كه منحيث سخنگوي بسيار مهم ميان جامعه و دولت بـه سـطـح      
ولسوالي است، قادر است تا تصميم بگيرد كه چه پاسخ براي عريضه هـاي  

با كنترول دسترسي .  كه در قدم اول به دواير رسمي مناسب مي تواند باشد
ها، ولسوال نفوذ عظيمي بالاي رسيده گي به شهروندان توسط دولت دارد  

اين نقشي است كه در توسعه دولت تحت نظر امير عبدالرحمن خان در     -
با اداره نمودن و يا كاملاً اثر گذاشتـن   69. اواخر قرن نوزدهم منشأ مي گيرد

 .دهد ميوالي دراين جا به جاي كلمه مدير يا سرپرست ولسوالي استفاده مي شود، كه مشابهات عملكرد هاي غير رسمي ميان والي و ولسوال را بازتاب  67

 ).2006-2005(مصاحبه هاي واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان، كارمندان ولايت و ولسوالي، ننگرهار، پكتيا و بدخشان  68
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بالاي اينكه چه وقت و چگونه دولت و فعالين خارجي با موضوعات محلـي  
چون توليد، خريد و فروش مواد مخدر و يا منازعات معامله مي نماينـد يـا     
واكنش نشان مي دهند، نفوذ والي ضمن اختيارات رسمي اش بهتر توسعـه  

 . مي يابد

وظيفه مذكور جهت درك ارزش مقام ولسوال به مدير اجرايي و والي كـه    
قـوة  .  بالاي انتخاب آنها تاثير دارند و براي خود ولسوال مهم مـي بـاشـد     

به سطح محلي استفاده “  حكومت ارتباطات” اجراييه ازين مقام براي توسعه 
كرده مي تواند، حد اقل تا حديكه رفتار ولسوال را از طـريـق سـيـسـتـم         

سيستم مذكور به نوبه خويش بطور عموم به .  انتخابات مي تواند اداره نمايد
ولسوال ها خود ايشان مي تواننـد بـه     .  شدت تحت تاثير واليان بوده است

منابع دسترسي داشته و از طريق فساد جزئي جهت دسترسي به خدمات و   
يا هم از طريق فساد گسترده در مورد توقيف غير قانوني يا صنعـت مـواد     

گزارشات گسترده در مورد اينـكـه پسـت      .  مخدر بالاي آن اثر گذار باشند
 70.شده اند“ خريده”هاي والي در ساحات كشت و قاچاق ترياك

فكتور هاي مذكور همچنين توضيح خواهد كرد كه چرا پست والي مـكـرراً   
به مانند بازوي وزارت داخله در ساحات محلي و بـودن      .  عوض مي شوند

دربان براي خدمات، ولسوال ها تا حال توانسته اند نفوذ والي و همچنـيـن   
پست والي توسط قوة اجراييه بـراي تـرغـيـب         .  نفوذ خود شانرا بلند ببرند

شموليت افراد صاحب قدرت محلي در دولت استفاده مي شـود و دوبـاره       
. گماشتن والي هاي مذكور در ميان ولايات بخش اين پروسه بـوده اسـت    

كمتر اين موضوع دانسته شده است كه پست والي همچنان از قـومـانـدان    
پست بعدي كه در سطح ولسوالي مهم مي باشد تا اندازه اي بـه    –پوليس 

چنين كار منتج به تغييرات عـالـي در مـيـان         .  عين روش اداره مي شوند
لقبداران ولسوال با تغييرات كه اغلب با تغييرات كه به سطح ولايـت انـد،     

 . شده است

حد اوسط وقت براي پست كارمندان ولسوالي كه با ايشـان بـراي ايـن          
ماه  8ماه بود، اما براي ولسوال ها فقط  26مطالعه مصاحبه صورت گرفت، 

برخـلاف  .  وقفه تقريباً مشابه در قسمت قوماندانان پوليس نيز ديده شد.  بود
آن، قاضي ها و رؤساي ادارات براي مدت دير تر موجود بودند كه حـاكـي   
بود ازينكه مكانيزم گمارش موجوده براي ولسوال ها و قوماندانان پولـيـس   
ممكن تحت اداره نفوذ هاي مختلف در مقايسه با پروسه كارمنـدان اداري    

اين انعكاس دهنده تفاوت ها ميان پست هـاي مـربـوط بـه         .  خواهد بود
و آنهايي است كه در توزيع واقعي و فرضي خـدمـات   “  حكومت ارتباطات” 

 . دخيل مي باشند

معلومات ابتدايي نشان مي دهد كه پست هاي ولسوال ها و قـومـانـدانـان     
پوليس جهت رسيده گي به جنبه هاي سياست ارتباطي و فسـاد اغـلـب        
عوض مي گردند، اين امر توسط اين تحقيق از طريق گزارش كيـفـي در     

در ننگرهار، يك كارمند بين الملـلـي   .  چندين ولايات حمايت گرديده است
” ياد آوري نمود كه پست هاي والي و قوماندانان پوليس راهي است بـراي 

در   72“ .  قطعه قطعه نمودن ولايت مطابق به نفوذ هاي قبيله اي مي بـاشـد  
بدخشان و فارياب وفاداري سياسي واليان فكتور مهم در قسـمـت تـقـرر       

بايد ملاحظه شود كه در بعضي از موارد اسـتـفـاده از        .   ايشان بوده است
سياست ارتباطات نيز جهت كار براي اهداف بيشتر تخنيـكـي حـكـومـت        

 :سازي ديده شده مي تواند

كه اين پديده ازينكـه زنـدان هـاي         نددر فارياب، ننگرهار و پكتيا خبر رسانان در بعضي از ولسوالي هااز توقيف غير قانوني پوليس جهت برون كشيدن رشوه حرف زدند، و متذكر شد 70
از طرف ديگر، كارمندان رسمي پوليس و مشاورين خارجي پوليس متذكر شدند كه فساد جزئي نه .  غيررسمي كه توسط قوماندانان پيش برده مي شدند كاهش يافتند رو به افزايش بود

 ).2006(خبر رسان عمده واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان . تنها براي اهداف شخصي بلكه جهت فراهمي مصارف فعاليت هاي پوليس هدفمند بوده اند

رئيس هاي پوليس نسبت به كارمندان دولت در  و اين معلومات نمونه نمايانگر و موثق از لحاظ آمار را به تمام كارمندان ولسوالي ارائه نمي نمايد بلكه زمان كوتاهي را ميان ولسوال ها 71
 . مجموع ارائه مي نمايد

  ).2005نومبر (مصاحبه واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان، كارمند موسسه بين المللي،  72

 71زمان در پست كارمندان ولسوالي 1. 4جدول 
 نوع كارمند حد اوسط  زمان  شمار قضيه ها

كارمندان تمـامـي     ماه 26  26
 ولسوالي ها 

 ولسوال ماه  8 10

 پوليس ماه 7.5   6

 كارمندان محاكم ماه 111 4
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كوهستان يكي از ولسوالي هاي فارياب، تحت كنترول بقاياي تنظـيـم   
زمانيكه ولسوال با حـمـايـت از        .  جمعيت از نيرو هاي نظامي بوده اند

ولايـت  .  تنظيم جنبش آنجا فرستاده ميشد، مورد قبول قرار نمي گرفت
مذكور فقط درخواستي ولسوال را كه به جمعيت وفادار مي بـود مـي       
پذيرفت و از طريق اين پروسه براي تيم هاي بازسازي ولايتي ممكـن  
گرديد تا گزمه و گشتزني شانرا انجام دهند و براي پـولـيـس مـلـي          
افغانستان زمينه مساعد شد تا حضور شانرا براي اولين بـار تـاسـيـس       

بدين طريق دولت حضور خويش را در ولسوالي افـزايـش داد،     .  نمايند
همين كار ها و اجراي وظايف شان مطابق خواستهاي مردم عمل مـي  

 )2005كارمند ولايتي، فارياب، آگست . (كردند نه خلاف آن

اين تحقيق بدين طريق نشان مي دهد كه تفاوت ميان روابط سيـاسـي و     
يافته هاي .  اصلاحات تخنيكي ديگر در سطح محلي منعكس گرديده است

درحاليـكـه تـلاش هـاي         .  مذكور براي اصلاح اداري تاثيرات مهمي دارد
تخنيكي اصلاح بيش از پيش از نقطه نظر ارائه خدمات ديده مي شـونـد،     
پيشرفت عملكرد اداري ولسوالي هنوز متمايل به وظيفه درباني ولسوال مي 

طبق ملاحظات بانك جهاني، تلاش هاي صورت گرفـتـه انـد تـا         .  باشد
اصلاحات كه به سوي افزايش حسابدهي در پروسه تعيين چنين پست هـا  

درحاليكه پوليس، محاكم و ديگر ادارات مـربـوطـه         73.اند جلوگيري شوند
ممكن اصلاح گردند و ارائه خدمات را به درستي انجام دهند، در بسياري از 
ساحات دسترسي به خدمات بنظر مي رسد كه تحت كنترول ولسوال باقـي  

يك وضعيت كه بطور آشكار مشروط به موثريت هر نوع اصلاح در     -بماند
مثال خوب اين دينامـيـك وظـيـفـه        .  تغيير دادن روابط جامعه ايالتي باشد
 )4.1چوكات . (ولسوال در حل منازعات مي باشد

تا جاييكه واليان مطرح اند وظيفه پر قدرت ولسوال مشكلات پـيـگـيـري       
حكومت سازي تخنيكي و اقدامات اصلاحي كه موازي با بعد حكومتـداري  
كه از طريق دفاتر والي به كار گرفته شده است را مورد تاكيـد قـرار مـي        

بدون پيشنهاد جامع براي توضيح سيستم حكومتداري محلي هر كدام .  دهد
. از چنين تلاش هاي اصلاحي تضعيف شده و يا حتي آسيب آور خواهد بود
. يكبار ديگر ضرورت براي انكشاف پاليسي حكومتداري محلي آشكار است

ضرورت براي چارچوب كاري به هر حال هنوز با موانع ديگر كه مربوط بـه  
 . مديريت ولسوالي ميشود، مواجه است

 چگونه ولسوالي ها اداره مي شوند 2. 4

تفاوت هاي چشمگيري در بزرگي و نماي جغرافيايي ولسوالي هاي موجود 
 150000در باميان، ولسوالي ورس ادعا مي كند كه متشكل از .  وجود دارند

باشنده مي باشد و كارمندان ولسوالي مي خواهند تا آنرا بـه دو يـا سـه            
بـر  .  ولسوالي به دليل داشتن نفوس زياد و سرك هاي خراب تقسيم كنـنـد  

خلاف آن در بدخشان، بعضي از ولسوالي هاي كه در شـرايـط مشـابـه           
. باشنده دارنـد  10000جغرافيايي قرار دارند خوردتر مي باشند كه در حدود 

در حاليكه تفاوت هاي مذكور تا اندازه اي در درجـه بـنـدي ولسـوالـي            
هامنعكس گرديده اند، به نظر مي رسد كه تفاوت هاي وسيـع در درجـه       

اگرچه به تحقيق بيشتر ضرورت است تـا      -هاي واحد ولسوالي وجود دارند

سيستم داراي فساد است نه مردم، لذا گماشتن افراد 
.جديد مسئله را حل نمي نمايد  

2006كارمند كميسيون مستقل حقوق بشر،  -  

 .19بانك جهاني، توزيع خدمات و حكومتداري به سطح محلي در افغانستان،  73

 ).2005نومبر (مصاحبه واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان، كارمندان كميسيون مستقل حقوق بشر و سكتور قضايي ولسوالي، ننگرهار  74

مفصل را بالاي سيستم هاي قانون عرفي بـه    ق اين امر آنطرف محدوده اين مطالعه بوده تا تحليل مفصل سكتور قضايي را ارائه نمايد، اما واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان اخيراً تحقي 75
 .عهده گرفته است

 .اين وضعيت در باميان و بدخشان مشاهده شده بود 76

 ).2005آگست و نومبر (مصاحبه هاي واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان، كارمندان ولسوالي، فارياب و ننگرهار  77

از سوي ديگر در بدخشان كارمندان ولايتي قبول كردند كه بسياري از محاكم فقط به . يك محكمه ولسوالي فارياب با هفت كارمند، در سه سال فقط هشت قضيه جنايي را شنيده بودند 78
  ).2006اكتبر (مصاحبه واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان، كارمند سكتور قضايي ولايتي . نام موجود بودند
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 ولسوال ها در حكومتداري حل منازعات و جرايم 1. 4چوكات 

سيستم ها براي اداره منازعات و جرايم به سطح محلي در افغانستان نشان دهنده روابط ميان نهاد هاي عرفي، نهاد هاي رسمي قضايي، و نـقـش        
روابط ميان فعالين مذكور از يك جا به جاي ديگر متفاوت مي باشد، اما بعضي از مشخصات ميان آنها .  واليان كه درين بخش بحث گرديد مي باشد

 .مشخصه اول تمايل نسبتاً معروف براي حل اكثريت مشكلات در داخل و يا ميان جوامع تا جاييكه امكان دارد مي باشد. مشترك است
فيصد قضاياي ديگر در محاكم و يا از طـريـق         90فيصد موارد قتل و  70در بعضي از جا ها، مانند ننگرهار پاسخ دهنده گان ياد آور شدند كه تا به 
در ولايات ديگر، بيشتر منازعات و جرايم به مسؤلين رسمي مي رسـنـد،    74.خصومت هاي خانواده گي بدون دخالت مقامات رسمي معامله مي شوند

در حاليكه تشريحات كه به اين تمايل داده شده اند گاه گاهي مـربـوط بـه ارزش هـاي            75. لذا به تحقيق بيشتر نياز است تا تناسب آن تعيين گردد
اغلب نـقـل قـول     “  بر اساس ارزش” فساد و بي كفايتي سكتور رسمي قضايي نسبت به دلايل :  اسلام يا رسوم مي شوند، و همچنان اغلب مفيد اند

اگر بيشتر بطور سيستماتيك تاييد گردد، اين يافته ها بالاي پاليسي سكتور قضايي اثرات مهمي دارند با پيشنهاد ايـنـكـه پـيـشـرفـت در          .  شده اند
يك موضوع اضافي براي نهاد هاي رسمي قضايي كمبود قاضي هاي اند كـه قـابـلـيـت           .  عملكرد هاي محاكم خود كاربرد آنرا افزايش خواهد داد

 ـ         د تطبيق علم حقوق حنفي و جعفري را داشته باشند، با وجود مادة قانون اساسي كه در آن آمده است كه شرايط مذكور براي اجتماع شيعه هـا بـاي
 76. فراهم گردد

بعداً ولسوال تصميم مـي   . زمانيكه گزارشات جرايم و منازعات به مسؤلين مي رسند، گزارشات مذكور تقريباً هميشه اول به ولسوال راجع مي گردند 
. گيرد كه عريضه دوباره به محله جهت حل فرستاده شود، توسط خود ولسوال حل گردد، و يا به پوليس، مراكز دادخواهي يا محـاكـم راجـع گـردد         

در بـرخـي از قضـايـاي       .  گرچه در تصاميم ولسوال ها تغييرات وجود داشته، در تمام قضاياي كه مطالعه گرديد آنها وظيفه مذكور را انجام مي دادند
نـكـه كـدام     اي  ولسوال ها تقريباً هر منازعه را قبل از اينكه آنرا اجازه دهند كه به مسؤلين رسمي راجع گردند آنرا دوباره به محله مي فرستادند، مگر

عرايض را يك هفته قبل به كميـتـه    60يك ولسوال در باميان تقريباً نصف از .  قضيه جدي جنايي مانند قتل، چور و چپاول و تجاوز جنسي مي بود
 .ها فرستاد، و بطور عموم به نظر مي رسيد كه ولسوال هاي باميان شوراي علما را بر محاكم جهت حل قضاياي جنايي ترجيع مي دادند

: ستندفر  بعضي اوقات ولسوال قضايا را به محاكم و مراكز دادخواهي صادر مي نمودند، اما هنوز قبل از پاسخ دادن آنها را به كميته ها براي حل مي
 40در يك ولسوالي فارياب، دو بر سه قضاياي مدني همين گونه معامله مي شدند و در يك ولسوالي ننگرهار وكيل دادخواه ادعا نمود كـه وي بـا         

در برخي از ولسوالي ها اين كار منتج به استفاده اندك از كارمندان محاكم و ظرفيت ها شـده      77. فيصد جرايم مانند تجاوز جنسي چنين نموده است
در جا هاي ديگر، مانند در يك ولسوالي بدخشان و يكي در هرات، ولسوال     78. بود، هرچند محاكم با كارمندان كم يك از يافته هاي اين مطالعه بود

 ـ  قضايا را به كميته ها مي فرستاد اما ادعا مي نمود كه سيستم قبلي قريه دار يا سيستم تصميم گيري توسط قوماندان را با برنامه همبستگي ي و  مل
 . شورا هاي انكشاف محلي عوض نموده اند

بدين گونه مشخصه دوم حكومتداري براي حل منازعات اينست كه بين طرزالعمل هاي نهاد هاي عرفي و حكومت رسمي يك سـلـسـلـه عـمـل         
ولسوال ها كه در بالا بـحـث     “  دربان بودن” متقابل قابل ملاحظة وجود دارد، كه اين عمل متقابل در طرزالعمل نهاد هاي عرفي و حكومتي با نقش

اين يافته پيشنهاد مي كند كه پاليسي هاي انكشاف حاكميت قانون در افغانستان بايد نمونه هاي از قبل موجود همبسـتـگـي      .  گرديد آغاز مي شود
طورمثال، دسترسي شهروندان به هر نوع پيشرفت در عرصه نظم عامه، مراكز    .  بين نهاد هاي دولتي و غير دولتي قضايي را مورد ملاحظه قرار دهد
همچنين نماي تخنيكي اصلاحات در افغانستان به شدت تحت تاثير دو شكـل    . دادخواهي و محاكم هنوز هم موضوع مربوط به نفوذ والي مي باشد

 . همزيست اداري است كه اينجا از يك طرف توسط والي ارائه مي شوند و از جانب ديگر توسط نهاد هاي قضايي
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اثبات گردد كه اين فكتور خارج از مقايسه با متباقي كشور چـقـدر قـابـل       
  81.ملاحظه است

نفوس يگانه فكتور در بر انگيختن خواست بازبيني مرز هاي ولسوالي نمـي  
كارمندان ولايت در پكتيا متوجه شدند كه بعضي از ولسوالي هاي كه .  باشد

داراي نفوس كه متشكل از نيمه قبيله اي اند بايد به قبـيـلـة كـه داراي         
در واقع بـعـضـي از       82. سياست بهتر با مرز هاي ولسوالي اند تقسيم شوند

را اداره مـي      “  ولسوالي هاي غير رسـمـي    ” ولايات در جريان اين مطالعه
در پكتيا چهار ولسوالي غير رسمي با والي و قومانداني پوليس اداره .  نمودند

مي شود كه هريك در يك ولسوالي بزرگتر به قبيله هاي فرعي رده بندي 
ولسوالي هاي مذكور بيشتر به سطح ولايت تصديق مي شدنـد  .  شده بودند

اما نه به سطح ملي، آنها بيشتر خود مختاري را در بخش گـمـارش مـورد      
تاكيد قرار ميدادند كه در رابطه با مقررات حكومت مركزي حد اقل بعضـي  

هر ملاحظه در راسـتـاي    83. از واليان از اين استقلال داخلي برخوردار بودند
هاي نماينده   نقش آينده حكومت ولسوالي بخصوص در رابطه با شكل نهاد

قسميكه در قانون اساسي ايجاب مي كند بايد با تفاوت هاي جاري بـيـن     
ولسوالي هاپاييـن تـر از       )  قانوني( و دو جور )  عملي(واقعيت هاي دو فكتو 

 . سطح ولايت استدلال گردند

همزيستي سيستم سياسي روابط كه توسط والي اداره مي شود با تلاش ها 
ولسـوال  .  جهت معرفي نهاد هاي جديد به سطح ولسوالي ختم نمي شـود   

منحيث مركز حكومت روابط و مصلحت ها، اكثراً با رهبران محلـي يـك     
اين سيستم هاي مشورتي تفاوت هـاي    .  سيستم مشورتي را نگاه مي دارد

گسترده دارند و ممكن كم و بيش مرسوم شده باشند بـا وجـود ايـنـكـه          
در .  منحيث سطح رسمي دولت در قانون اساسي شناخته شده نمي باشـنـد  

عين زمان نهاد هاي كه توسط برنامه همبستگي ملي و برنامه انـكـشـاف      
ساحوي، فعاليت هاي انكشافي موسسات غير دولتي و برنامه هاي معيشت 
بديل ايجاد شده اند در جستجوي نقش مشخص در حكومتداري انـد كـه     

 . ممكن با نظام والي همساز باشد و يا نباشد

 ولسوال ها، شورا هاي مشورتي، قوماندانان و رهبران عرفي 

در بعضي از ولسوالي هاولسوال يك نوع شورا را فرا مي خواند كه وي را     
در مورد قضاياي محلي و همچنان فرستادن فرامين به پايان ها مشورت و 

 نفوس تخمين شده ولايات و اندازه ولسوالي ها : 2. 4جدول 

 .13، 2007، كابل، 2006بنابر گفته اداره مركزي احصائيه، سالنامه احصائيوي افغانستان . بايد طور نشانگر خوانده شود جدولبنابر كمبود معلومات درست نفوس اين  79
 .شامل مركز ولايتي، شاروالي يا مركز ولايتي بطور گوناگون شناخته شده اند مي شود  80

 ).همچنين فيض آباد(افزايش يافته بود  27به  13تعداد ولسوالي هادر بدخشان از  1990در اواخر دهه  81

  ).2006جون، سپتمبر، اكتبر (مصاحبه هاي واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان با كارمندان ولايتي، باميان، بدخشان، و پكتيا  82

 ).2006جون  21(مصاحبه واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان با والي پكتيا  83

 2006اداره مركزي احصائيه : منبع

 ولايت  79) تخمين شده(نفوس  80تعداد ولسوالي ها  حد اوسط  اندازه ولسوالي
 هرات  1149300 16 71831
 فارياب  743800 12 61983
 ننگرهار  1092900 20 54645
 پكتيا 447900 11 40718
 بدخشان 775800 28 27707
 باميان 369000 8 46125
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اين نهاد ها در تركيب شان و وظيفه كه انجام مـي دهـنـد        .  آگاهي دهند
و به چهار بخش تقسيـم شـده مـي        .  تفاوت هاي زيادي داشته مي توانند

 :توانند

بي ساختار، بر مبناي احزاب سياسي يـا بـر اسـاس           •
در برخي از ولسوالي ها مثل يكي در فارياب اين نهـاد  :  قوماندانان

كه در زمـان ضـرورت     “  مردم با نفوذ” مشورتي را بي ساختار، شامل 
واضح بود كه اكثريت مـردم كـه      84. ملاقات مي نمايند تشريح نمود

شامل اين نهاد بودند با دو تحريك سياسي در ولايت رابطه داشتنـد؛  
. در واقع بعضي از آنها قوماندانان پايين رتبه جنبش و جمعيت بـودنـد  

در عين رشته بعضي از ولسوال هاي باميان به شوراي كه به حـزب    
عمده سياسي ربط داشتند يعني حزب وحدت اسلامي كه به سـطـح     

  85.ولايت تشكيل گرديده بود واكنش مثبت نشان مي دهند

بعضي از ولسوالي هـا كـه در آن          : بر اساس ارباب و يا ملك •
مطالعه صورت گرفت، سيستمي را نشان مي داد كه در انَ نمـايـنـده    
هاي شناخته شده جوامع، و حوزه هاي كه بطور غير رسمي شناخـتـه   

در هرات يـك ولسـوال       .  شده اند توسط ولسوال گرد آورده شده اند
شوراي خويش را با چهار نماينده از يازده منطقه محلي به رسـمـيـت    

در موارد ديگر اين نماينده ها نظر به برتري .  شناخته شده تشكيل داد
. مقام شان منحيث ملك يا ارباب ساحه متذكره در شورا ها مي باشند

ارباب ولسوالي را    331طور مثال، ولسوال يكي از ولسوالي در فارياب
هفته دو بار گرد هم مي آورد، و شوراي ديگر در ننگرهار متشكل از   

 86.ملك هاي شناخته شده از هر قرية فرعي بود

در ولسوالي هاي ديگر مانند ولسـوالـي هـا در          :  بر اساس علما •
اين شورا هـا   .  باميان، شورا هاي مشورتي ولسوال متشكل از علما بود

نسبت به آنهايي كه در بالا ذكر گرديدند و بر منازعات تمركز داشتند 
قسميكه در بالا ديده شـد گـاه       .  كمتر مورد استفاده قرار مي گرفتند

 . گاهي شوراي علما ممكن توسط شوراي سياسي همراهي شوند

در پكتيا، نهاد مشورتي متشكل از رهـبـران     :  بر اساس قبيله اي •
در ساحات قبيله اي پكتيا و ننگرهـار  .  قبيله اي محلي ذكور مي باشد

: ارتباطات دولت با چنين رهبران قبيله اي طبيعت داد و ستد را دارد    
حمايت آنها از دولت نياز دارد كه دولت نيز حمايت مشابـه را بـراي       

اين امر از كمبود موضوع امنيتي در پـكـتـيـا و         -ايشان فراهم سازد
  87.كشت كوكنار در ننگرهار درك گرديده است

درحاليكه دسته بندي هاي مذكور در مشخص نمودن حدود اشتراك كننده 
گان در حكومتداري ولسوالي كمك مي تواند، بعضي از ولسـوال هـا از         

در يك ولسوالـي  .  تركيب اين ها در ساختن شوراي خويش حرف مي زدند
هرات، ولسوال ياد آور شد كه شوراي مشورتي ايشـان شـامـل اربـاب،           

بطور مشابه نهاد هاي مذكور در جريان اين تحقيـق  .  قوماندانان و علما بود
در يكي از ولسوالي هاي هرات شوراي مشـورتـي     : از تغييرات مي گذشتند

توسط ولسوال جديد شكل يافتند و در ننگرهار تغيير  2005-2004فقط در 
در والي و بسياري از ولسوال ها به نوبه خويش اتكا بالاي رهبران به فايده 

  88.سيستم كه در آن ملكاننقش عمده دارند كاهش داده است

حضور قوماندانان مسلح ضمن وظيفه شان در شورا هاي مشورتي به سطح 
در ميـان ولايـات كـه        .  ولسوالي يك فكتور در حكومتداري ولسوالي بود

بازنگري گرديد، اهميت مردان مسلح زورگو فقط در فارياب قابل ملاحظـه  
در يك ولسوالي ولسوال همچنان قوماندان محل بود و نفوذ خويش را .  بود

ضمن مسؤليت رسمي اش توسط اين نقش عملي مي نمود، طـورمـثـال،      
در ولسـوالـي     .  كمك كننده گان بيشتر را به ادارات محلي فراهم مي نمود

 ).2005آگست (مصاحبه واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان با كارمندان ولسوالي فارياب  84

 ).2006سپتمبر (مصاحبه واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان با كارمندان ولسوالي و ولايتي باميان،  85

 ).2005آگست و نومبر (مصاحبه واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان با ولسوال هاي فارياب و ننگرهار  86
 ).2005نومبر (؛ كارمند موسسه بين المللي، ننگرهار )2006جون (مصاحبه واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان، كارمند موسسه غير دولتي، پكتيا  87

 ).2005نومبر (مصاحبه واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان، كارمند موسسه بين المللي، ننگرهار  88
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 اربكي ها: 2. 4چوكات 

دربـيـن   .  در افغانستان اهميت كسب كرده اسـت  2006-2005نقش مليشه هاي محلي در تامين امنيت در بسياري از شرايط محلي در جريان سالهاي  
 50جهت دفاع خويش، هر ولسوالـي    .  ولايات مورد بحث در جريان اين تحقيق، پكتيا اربكي ها را كه يك نوع مليشه قبيله اي اند متحرك مي نمودند

سخنگويان ميان حكومت و مردم در ولايت كه شامل يوناما و كارمنـدان  .  افغاني معاش بدست آرند 2000نفر را آماده نمود كه هر كدام قرار بود ماهانه 
كميسيون حقوق بشر اند، روند انكشافي را بصورت عموم به نظر مثبت مي ديدند، اما تشويش داشتند كه اربكي ها براي پوليس يك بـخـش انـد نـه         

 . جاگزين آن
آنها مردم ساحـه را    .  قسميكه آنها از قبيله هاي محلي ناشي شده اند، لذا كمك باشنده گان محلي را با خود دارند.  كار اربكي از كار پوليس متفاوت مي باشد

 )2006كارمند اداره امور قبيله اي و مرزي، پكتيا جون . ( مي شناسند و مي دانند كه چه كسي در ميان آنها در وضعيت شورش فعال مي باشد

از لحاظ تاريخ در موضوع پشتونوالي و اصول عنعنوي قوم پشتون، اربكي ها همچنان به منظور تقويت تصاميم جرگه در جا هاي لازم مـتـحـرك مـي       
اربكي ها بر اساس قبيله مي باشند بنابر اين جهت اجراي اعمال دفاعي آنها براي ساحات كه معمولاً در آن يك قبيله فرعـي سـكـونـت دارد         .  گردند

موثريت آنها در ولسوالي هاي چندين قبيله اي يا ساحات كـه    .  مناسب مي باشند كه مربوط به بسياري از ولسوالي هاي پكتيا به جز از زرمت مي باشند
ايـن   سعهدرآنجا رهبري قبيله اي با اشكال ديگر صلاحيت ها مانند ملكيت زمين يا مليشه هاي مسلح مخلوط اند چندان واضح نمي باشد، و بنابراين تو

در ولايات مـعـيـن در       )ANAP(اربكي ها همچنان بسيار با نيرو هاي كمكي پوليس ملي افغانستان. مفكوره به ديگر مناطق به ملاحظه دقيق نياز دارد
 . جنوب كشور مقايسه شده اند

ديگر قوماندان محل سيستم غير رسمي و متوازي زنـدان را بـرخـلاف          
ولسوال فقط با پشتباني نيروي تـيـم     .  خواست هاي ولسوال پيش مي برد

اگرچه ايـن   89. هاي بازسازي ولايتي قادر به چالش گاهوار اين وضعيت بود
يگانه ولايت در بين ولايات مورد بحث بود كه در آن قومـانـدان مـحـل       

  .همواره تصاميم ولسوال را پامال مي نمود

در بعضي از جا ها ولسوال ها ادعا مي نمايند كه چنين شوراي مشورتي را   
به نفع ارتباطات با نهاد هاي جديد بخصوص برنامه همبستگي ملي و شورا 

جاييكه اين كار صورت گرفـتـه    90. هاي انكشاف محلي غصب نموده است
است ارتباط كه معمول بوده ارجاع منازعات به شورا هاي انكشاف محـلـي   
بوده اما در ولسوالي هرات ولسوال همچنان مهر تصديق اسـنـاد شـوراي      
انكشاف محلي را به جاي ارباب كه قبلاً اين كار را انجام مي داد را بـه        

در ولسوالي ديگر هرات ولسوال آغاز به شامل ساختن  91. چاپ رسانده است

مثال هاي عمـده  .  اعضاي شوراي انكشاف محلي در شوراي مشورتي نمود
دانش و پذيرش ولسوال از شوراي انكشاف محلي در هرات بود كه بـطـور   

برنامه همبستگي ملي كه در بخـش   ) FP( عاملي قدرت شركاي تسهيلاتي
 . توضيح شده است را انعكاس مي دهد 5

 ملكان و قريه داران 

ملكان و قريه داران اساساً سخنگو ميان ادارات ولسوالي و جوامع از دوره     
شخصيت هاي مـذكـور   .  مي باشد 1979نظام شاهي و جمهوري الي سال 

نقش نماينده گي دولت مركزي را بصورت غير مستقيم داشتند و در دوره   
هاي اخير خود را از طريق نقش شان منحيث جمع كننده ماليه حمايت مي 

اصطلاح ملك از ريشه عربي كه به معني صلاحيت، مـلـكـيـت و       .  كردند
و اين نمونه قانون غير مستقيم را كه در   -قانون مي باشد گرفته شده است

هـم  وز   نوال دادخواه محل را برطرف كرد، اما در واقع اين كارمند بنابر نفوذ و حمايت ولسوال كه در مورد اين پست هيچ اختيار رسمي نداشته هنرڅادر يك ولسوالي فارياب دفتر لوي  89
 ).2005آگست (مصاحبه هاي واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان، فارياب : در دفتر كار مي كرد

 ).2005جولاي (مصاحبه واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان، والي، هرات  90

 ).2005جولاي (گروه متمركز كارمندان موسسه غير دولتي، هرات  91
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اگرچه اخيراً اعمال، قضاوت و     92. جهان اسلام رايج است، تعقيب مي نمايد
انتخاب ملكان و همچنان ارتباط مهم ايشان با فعالين ديگر متفـاوت مـي     

انكشاف متفاوت تاريخي نماينده گي محلي بين مناطق قبيله اي و     .  باشد
غير قبيله اي و كم و بيش مناطق جنگ ديده بدين مـعـنـي اسـت كـه          

 . اصطلاح مذكور در مناطق مختلف ساختار هاي مختلف را ارائه مي نمايد

در سه ولسوالي فارياب و بدخشان كه مورد مطالعه قرار گرفتند، مسـؤلـيـن    
ولسوالي و جوامع ادعا نمودند كه يا نظام ملكان را متوقف كرده اند و يـا      

برخلاف در جا هاي ديگر ملك شخص .  اينكه سيستم ضعيف گرديده است
طبق گفـتـه   .  مركزي در تنظيمات دولت پايينتر از ولسوالي وجود داشته اند

ملكان پل بين ادارات ولسوالي و اجتـمـاع مـي      ” يك ولسوال در ننگرهار، 
 “ .باشند

از ميان ولسوالي هاي كه در آن مطالعه صورت گرفته، نقـش مـلـك در        
آنجا آنها در جرگه ها، ثبت تولد ها و .  ننگرهار بيشتر مهم به نظر مي رسيد

ازدواج ها، فاميل ها را در قرارداد هاي ازدواج نماينده گي مي نمـايـنـد و      
طبق گفته يك ولسوال كار انكشاف را از طريق برنامه همبستگي ملي بـه  

ارتـبـاط   .  جاي شورا هاي انكشاف محلي بنابر نفوذ خويش پيش مي برنـد 
بين رتبه رهبر قبيله اي و ملك به مطالعه بيشتر نياز دارد، ولي چون ملكان 
اغلب توسط اجتماع انتخاب مي گردند، گمان مي رود كه در نقش قـبـيلـه    

  .اي تداخل وجود دارد

درقسمت انتخاب آنان، قضاياي يافت شده اند كه در آن ملكان كه يـا از      
طريق اجتماع برگزيده شده بودند و يا هم اين رتبه را از اعضاي خـانـواده     

در .  خويش كه درسالهاي جنگ انتخاب شده بودنـد بـه ارث بـرده انـد            
ولسوالي هاي مطالعه شده در ننگرهار كه سيستم در آنجا چشمگيـر بـوده     
است بعضي از كارمندان ولسوالي ادعا نمودند كه ملكان جديد بـا اتـفـاق      

در يك قضيه ملكان رقابت كننده بـالاي    .  سران خانواده انتخاب مي شوند

رتبه با هم رقابت مي نمودند، حل اين بود كه هردو را در شوراي مشورتـي  
ولسوالي شامل سازند كه نشان دهنده همبستگي مداوم بين مـلـكـان و        

 93.حكومت ولسوالي مي باشد

آنها مي توانند وابسـتـه بـا يـك         .  معيار نفوذ ملكان نيز متفاوت مي باشد
اجتماع و يا هم دسته كوچك از قريه جات باشند؛ در چنين قضايا اصطلاح 
. قريه دار اغلب بطور تبادله پذير به كار برده مي شود مثليكه در بـدخشـان  

در قضاياي ديگر مانند ننگرهار مسؤلين ولسوالي يك نظام ثـابـت و بـه        
رسميت شناخته شده منطقه ها هريك با تعداد معين ملكان را تـعـريـف        

سخنگويان در ولسوالي هاي كه ملك در آن وظيفه عمده را دارنـد  .  نمودند
ياد آور شدند كه اين شخصيت ها براي رتبه شان كدام كمـك مـالـي از        

پاسخ دهنده گان ادعا نمودند كه نـتـيـجـه     .  طرف اجتماع و يا دولت ندارند
چنين بود كه گاه گاهي ملكان براي حل مشكلات از طرفين كه در تضـاد  
اند و يا از برنامه هاي موسسات غير دولتي زمانيكه به اجتماع كمك توزيع 

اگر دولت بـه  ” كارمندان مذكور ذكر نمودند كه .  مي كنند، رشوه مي گيرند
  94“.ملكان معاش پرداخت نمايند، آنها از فساد خود داري خواهند نمود

در بعضي از ولايات كه مطالعه گرديد، اصطلاح ارباب به اشخاص صاحـب  
هـرچـنـد در      .  رسوخ در اجتماع و يا در بين جوامع متعدد اطلاق مي شـود 

بسياري از ساحات تفاوت هاي اندكي بين ارباب و ملك وجود دارنـد، در      
كه ممكن با   -مجموع اولي با نفوذ ناشي شده از زمينداري وابسته مي باشد

. نقش نماينده گي نمودن اجتماع به مسؤلين محلي برابر باشد يا هم نباشد

تفاوت ميان ساختار هاي دولت كه در سطح پايينـتـر از     
ولسوالي كار مي نمايند بدين معني است كه تلاش هاي 
دولت سازي ممكن در جا هاي مختلف پـيـامـد هـاي         

 . متفاوت داشته باشند

  .از پلوشه كاكر و داود عمري در مورد سابقه تحقيق اظهار سپاس مي كند اين نشريهنويسنده  92

 ).2005نومبر (مصاحبه هاي واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان، كارمندان ولسوالي، ننگرهار  93

  ).2006نومبر (مصاحبه واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان، والي مؤقت، ننگرهار  94
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در بعضي از ساحات كاهش در نفوذ ارباب ها نتيجه معرفي ساختـار هـاي     
  95. چون شورا هاي انكشاف محلي مي باشد

تفاوت ميان ساختار هاي دولت كه در سطح پايينتر از ولسوالي كـار مـي       
نمايند بدين معني است كه تلاش هاي دولت سازي ممكن در جـا هـاي     

با آنكه جستجو يك نمونه بـراي    .  مختلف پيامد هاي متفاوت داشته باشند
گفتگو ميان ولسوالي و طبقات پايينتر نهاد هاي اجتماعي وسوسه انـگـيـز    

طورمثال، جاييـكـه شـورا      .  است، پيامد چنين تلاش ها متفاوت مي باشند
هاي انكشاف محلي معرفي گرديده اند، ارتباط بين آنها و والـي تـوسـط        

اين مشاهده همچنان به ولسوالي .  تنظيمات منطقه اي موجود اداره مي شد
هاي كه جلسات انكشاف ولسوالي را تحت برنامه ملي انكشاف سـاحـوي     
ديده اند وابستگي دارد كه توقع مي رود وظيفه كه نهاد هاي جـديـد بـه        

 . عهده گرفته اند متكي به اعمال منطقه هاي محلي مي باشد

در عمل، افراد با صلاحيت ولسوالي هردو ولسوال ها كارمندان مـحـاكـم      
در عـوض آنـهـا      .  اقدام به گسترش صلاحيت دولت به جوامع نمي نمايند

منازعات را به جوامع رجوع مي كنند، و به ساختار هاي مشورتـي تـكـيـه       
را توسط راه هاي غير رسمي متاثر )  جوامع( ميكنند تا تصاميم محل رويداد 

گسترش حضور دولت به تعادل حساس صلاحيت هاي رسـمـي و     .  سازند
غير رسمي اتكا مي نمايد؛ اين امر با شيوه هاي تاريخي همساز است كـه    

 :مشاهده نمود 1970نويلي كريمي در دهه . به قرن نوزدهم مي رسد

از مقام شان به حيث افراد خارجي آگاه اند، نماينده هاي دولتي درك    
كردند كه شورا هاي محلي مرسوم محل مناسب براي حل منازعات و 

 96.ارتباط پاليسي هاي دولت اند

نتيجه احتمالي اصلاح تخنيكي به اين سطح اينست كه آنها مقيد خواهـنـد   
شد و يا هم با ابعاد سياسي حكومتداري محلي از طريق نهاد هـاي غـيـر      

بخش پنجم ايـن نشـريـه      .  رسمي كه قبلاً تعريف شدند موازي كار نمايند
پيامد هاي يكي از اين چنين اصلاحات را بيان مي نمايد كه عبارت اند از    
برنامه همبستگي ملي مي باشد قسميكه اين برنامه با ابعاد سياسي محلـي  

 .متقابلاً عمل مي كند

 “حكومت سازي ضد و نقيض”واليان و  3. 4

دو بخش قبلي نشان مي دهند كه واليان و ولسوال ها هردو نقش هـاي     
بطور رسمي آنها بـيـشـتـر نـقـش           .  عملي و قانوني را در افغانستان دارند

آنـهـا   .  هماهنگ كننده را در قضاوت شان با مسؤلين اداري ايفا مي نمايند
نيز نماينده محلي قوة اجرائيه ملي اند و به همين گونه فرامين يـا ديـگـر      
دستورات را از مركز منتشر و رسماً اعلام مي كنند و همزمان دربارة رويداد 

 .هاي محلي به مركز گزارش مي دهند

ابهامات مذكور كه در اطراف وظيفه اصلي واليان اند ريشه هاي تاريخي در 
نقش پر قدرت شان در تمام مدت زمان قرن بيستم دارد، و با حـقـيـقـت       
آميخته شده اند كه آنها همزمان نماينده وزارت داخله و دفتر رئيس جمهور 

برعلاوه، واليان و لسوال ها در تنظيم نمودن فعاليت هاي پوليـس  .  بوده اند
اگرچه قانون پوليس مشخص مي نمايد كه پوليس تحت .  نقش مبهم دارند

رهنمايي واليان در هر دو سطح عمل مي نمايند، يك دستور وزارت داخلـه  
محدود نـمـوده     “  سطح عملياتي و تكتيكي” واليان را از اداره فعاليت ها به 

است با آنكه آنها را نيز براي رساندن فرامين اجرايي به قوماندانان پوليـس  
 97.مسؤل ساخته اند

موضوع مهم حكومتداري محلي در افغانستان بنابر اين موجوديت سيستـم  
يكي آن دفاتر واليان و ديگـر آن ادارات      :  اداري با چهره دوگانه مي باشد

قسميكه بانك جهاني مـتـذكـر      .  ديگر وزارت ها و به سطح محلي ميباشد
شدند، اين دو فعالين تقسيم قدرت خويش را براي تشكيل دولت تـرتـيـب    

 ).2006-2005(مصاحبه هاي واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان، اعضاي اجتماع، هرات و باميان  95

 .6نويلي كريمي، نهاد هاي قريه ها در درك فعالين ملي و بين المللي،  96

 .4، 2007برسلز، آگست /كابل ،ICG، 138گروه بحران بين المللي، اصلاح پوليس افغانستان، گزارش آسيا  97
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 98. با هم وجـود دارنـد    “  مغايرت سيستماتيك” نمي دهند، بلكه با يك نوع 
بعضي از موضوعات مهم اين چنين مغايرت ها عبارت اند از نقش والي در   
تاثير گذاري در انتصابات به سطح ولسوالي، توسعه پلان هاي انكـشـافـي    
ولايتي در عدم موجوديت بودجه ولايتي و پايان بخشيدن به هزيـنـه هـا      

اين نقش ها توسط شخـصـيـت و      .  توسط ادارات مربوطه محلي مي باشد
 .اساس قدرت افراد كه شامل آن مي باشد حل و فصل مي گردد

سيستم دوگانه مذكور در پروسه تغييرات سياسي در افغانستان برابـر بـوده     
از يك طرف تغييرات به انتصابات و برطرفي افراد و سؤ استفـاده از    .  است

ارتباطات ربط دارد، سيستمي كه بخصوص با وزارت داخله و به دفتر رئيس 
سيستم مذكور بالاي كسب و يـا  .  جمهور از طريق دفاتر والي وابسته است

نگهداري ثبات و چالش هاي مربوط به مبارزه عليه مواد مخدر و عـلـيـه      
 -يك نوع تغيير متفاوت تخـنـيـكـي    .  حالات شورش آميز تمركز مي نمايد

خود را از طريق وزارت هاي مربوطه، تـلاش هـا بـراي          -اصلاح بنيادي
ايجاد نهاد هاي نماينده، و تعداد كثير از تلاش هاي بين المـلـلـي بـراي       

 . اصلاح و ساختار دوباره خدمات عامه آشكار مي سازد

بـه نـقـش      “  حكومت سازي ضد و نقيض”منشأ اصلي اين سيستم دوگانه 
اجنداي اداره بحران كوتاه مـدت و       2001تاريخي واليان و به دنبال سال 

استمرار همزمان هـردوي   99. اجنداي حكومت سازي دراز مدت نهفته است
اين رويكرد ها بيش از پيش انكشاف سيستم منسجم، با منابـع و مـوثـر        
حكومتداري را به سطح محل مختل مي سازد و تعادل بيـن صـلاحـيـت       

 2007در مـاه اگسـت         .  مراجع اجرايوي و نماينده را تحريف مي نمـايـد  
مسؤليت دفاتر والي ذريعة فرمان رئيس جمهور از وزارت داخله به ريـاسـت   

در زمان نوشتن اين مطالعه واضح نيست كـه  .  ارگان هاي محل منتقل شد
چنين اصلاح ساختاري بالاي تمامي دفاتر واليان در چارچوب كاري ساختار 

تا اينكه حكومت ارتباطات با دولـت    .  هاي دولت چه اهميت خواهد داشت
كه بالاي نهاد ها استوار باشد بهتر سازگار و منطبق شده بتواند، هـمـچـو      

 . مغايرت ها و گسستگي ادامه خواهند داشت

 .35-31، 2007بانك جهاني، توزيع خدمات و حكومتداري به سطح محلي در افغانستان، واشنگتن دي سي، بانك جهاني،  98
 .40-26، )2007جنوري (، شماره اول14اجنداي دولت سازي و اشتغال بين المللي، حفظ صلح بين المللي جلد : پونزيو، ايجاد ديموكراسي در افغانستان. هميش نيكسن و ر 99

 .اين يك حكومت ارتباطات است   
  2006كارمند ولايتي، پكتيا، جون  −
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 تغيير حكومتداري محلي : برنامه همبستگي ملي و كميته هاي انكشاف ملي. 5 

حكومتداري به سطح محلي در افغانستان شامل معيار هاي اسـت كـه از       
نگاه تاريخ تحت حضور پايدار ساختار هاي رسمي دولت بوده اندكه معمولاً 
به ولسوالي و يا گاهي هم به سطح علاقه داري و حوزه گشترش يـافـتـه      

در حاليكه طي قرن بيستم در بسياري از ساحات، دولت مركزي يـا    .  است
رهبران آن يك سخنگو به شكل خان يا ملك مي داشتند، شناسايي فـرد    
مذكور بر اساس روش ها و معيار هاي متفاوت در جا هاي متـفـاوت مـي      

در بعضي از موارد آنها از خارج برگزيده مي شدند، اما در كل آنـهـا     .  باشند
نقش رهبري از قبل موجود از طريق وراثت، جايداد و يا از تركيب هـردوي  

 . اينها را دارا بودند

حضور محدود كارمندان و نهاد هاي رسمي دولت در جوامع به اين معـنـي   
برنامه انكشافي سـازمـان مـلـل         .  نيست كه حكومت در آنجا وجود ندارد

مجموعه از نهاد ها، مكانيزم ها و پروسه ها تعريـف  ” حكومتداري محلي را 
مي نمايد كه از طريق آن شهروندان و گروه ها مي توانند خواست هـا و      
نياز هاي خويش را گويا شوند، تفاوت هاي شانرا حل و فصـل نـمـوده و        

 100“.الزامات و حقوق شانرا به سطح محلي عملي نمايند

در سطح محلي تعداد فعالين و ساختار هاي غير دولتي اين اعمـال را در      
به پيروي از تعريف هاي كـه    .  حوزه هاي متفاوت حكومت اجرا مي نمايند

در بخش اول اين گزارش ارائه گرديد تحليل حكومت به سطح محلي بايد 
اين فعالين و ساختا رها و ارتباط بين رسمي و غير رسـمـي آن را مـورد          

لست نامكمل بعضي از اين فعالين و ساخـتـار هـا در        .  ملاحظه قرار دهد
تاكيد بالاي تغـيـيـرات در      .  نشان داده شده است 5.1افغانستان در جدول 

. عموميت و نفوذ اين فعالين و ساختار ها در سر تا سر كشور اهميـت دارد   
اين تغييرات نه تنها به تفاوت هاي قومي و منطقه اي بلكه به وضعيـت و    

 .تاريخ جوامع اختصاصي بستگي دارد

برنامه همبستگي ملي و برنامه انكشاف اجتماعي به سـطـح    2003در سال 
و در سالهاي بعدي .  در بعضي از نقاط كشور معرفي گرديدند  ) CDD( محلي

بيشتر از نصف جوامع را تا حدي دركشـور   2007گشترش يافتند، در اواخر 
برنامه انكشاف اجتماعي به سطح مـحـلـي بـه         .  تحت پوشش قرار دادند

عملكرد هاي برنامه اي رجوع مي كنند كه بالاي اشتراك اجتماع، توانمنـد  
ساختن، كمك هاي محلي و انكشاف ظرفيت هاي اجتماع يا مـركـزيـت      
اجتماعي در فراهمي منابع براي انكشاف پروژه ها به سطح محلي تـاكـيـد    

 101.مي ورزد

هدف برنامه همبستگي ملي قرار شرح ذيل اينست كه تغـيـيـرات مـهـم        
ساختار هاي حكومت در اجتماع را معرفي كند با آنكه كمك هاي مـالـي     

اين برنـامـه   .  براي پروژه هاي محلي فراهم نموده است)  دالر 60000الي ( 
اجتماع را به سهم گيري در انتخاب پروژه ها ترغيب مي نمايد و همكـاري  

اين بخش نتايج را تشريح مـي    .  آنها را در تطبيق اين پروژه ها مي خواهد
كند كه زماني كه يك برنامه انكشاف اجتماعي به سطح محلي همـراه بـا     
اهداف پراهميت و ساختار مغلق تطبيق آن در شرايط كه پيچيده، متفـاوت  

بحث مفصل يافته .  و انبوه با حكومتداري غير دولتي است، معرفي مي شود
هاي اين تحقيق كه بالاي برنامه همبستگي ملي متمركز است در گزارش 

رخ متغير حكومـتـداري   ” كاري واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان به عنوان 
 102“.اجتماعي؟ شورا هاي انكشاف محلي در افغانستان ارائه مي گردد

يافته عمده تحقيق مذكور اين است كه اگرچه برنامه همبسـتـگـي مـلـي        
داراي طرزالعمل هاي خيلي انكشاف يافته و بر اساس عملكرد بين المللـي  
برنامه انكشاف اجتماعي است، حقيقت جوامع افغانستان به ايـن مـفـهـوم       

ايـن  .  است كه اجراي آن متفاوت بوده و نتايج مختلف را به بار آورده است
تغييرات در نظر داشت ارزيابي خود برنامه همبستگي ملي، در ثبات ساختار 

: روستايي، نيو يـارك /  يادداشت مشترك عملكرد بالاي غير متمركز سازي، حكومتداري محلي و انكشاف شهري:  برنامه انكشافي سازمان ملل، حكومت غير تمركز شده براي انكشاف 100
UNDP ،2004. 

 .2003بانك جهاني، : روش مطالعاتي، واشنگتن: گرفته شده از اداره ارزيابي عمليات هاي بانك جهاني، انكشاف به سوي اجتماع 101

 .2008هميش نيكسن، وضع متغير در حكومتداري محلي؟ شورا هاي انكشاف محلي در افغانستان، كابل، واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان،  102
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 فعال يا ساختار

 حشر 

 قوماندان

 جرگه 

 خان

 ملك

 ميراب

 رواج

 ريش سفيد

 شريعه

 شورا

 علما

 نام هاي ديگر

 

 

 

 زميندار، بيگ، ارباب، سردار، نواب

 ارباب، قريه دار

 خدادار، مراب

 پشتونوالي، مدنيت، معرفات
 اوق سوقول، ملك گذر، كلانتر

 شريعت
 جلسه

 ملا، طالب، صوفي، موخي، موخياني

 وظيفه يا معني

 كار مشترك

رهبر ملي با پيروان مسلح كه از دفاع اجتماع و يا اشتراك در جهاد و يا 
 .اداره افراد مسلح صلاحيت بدست مي آورند

اين مشكلات .  شوراي است كه در براي حل مشكلات با هم مي بينند
عبارت اند از مشاجرات يا هم حفظ ملكيت جايداد هاي اجتماعي مـي    

 .باشد

زميندار بزرگ است كه منابع اجتماعي را اداره مي كند ؛ كـه بـراي         
كاركنان وظيفه يا به اجاره كننده گان زمين پيدا مي كنند و همچـنـان   

 .منازعات را داوري مي كنند

مي تواند منازعات را حـل كـنـد؛        .  نماينده ميان دولت و اجتماع است
 .جايداد اجتماعي را حفظ كند

اداره كننده كانال هاي آب اجتماع مي باشد؛ مسؤل حفظ كـانـال هـا      
 .است

 قوانين عرفي
رهبران معمولاً بزرگان طبقه ذكور سازمان ها و يا گروه هاي قبيله اي   

 مي باشد
 قوانين اسلامي

شورا بعضي اوقات معادل جرگه مي باشد كه و بعضي اوقات هـم بـا       
عضويت پايدار تر و نقش هاي حكومتداري جاري نسـبـت بـه حـل         

 مشكلات ويژه اي مي باشد

رهبران مذهبي كه جماعت را رهبري مي كنند، خطابه مي دهـنـد، و       
قدرت قضاوت اخلاقي را در اجتماع دارند؛ و نيز در حل مـنـازعـات از      

 نقطه نظر قوانين شريعت شامل اند

 103مثال هاي فعالين و ساختار هاي حكومتداري محلي: 1. 5جدول 

هاي كه ايجاد نموده است و جاي اين ساختار ها در چارچوب كاري بزرگتر 
تلاش هاي حكومت سازي و رشد حكومتداري محلي در افغانستان اهميت 

 104. دارد

 برنامه همبستگي ملي  1. 5

برنامه همبستگي ملي برنامه انكشافي اجتماعي است كه توسط وزارت احيا 
و انكشاف دهات اداره مي شود و توسط تمويل كننده گان دو جانبه و چنـد  

 . و جنيفر بريك را در تحيه اين جدول قدرداني مينمايد كاكړنويسنده اي اين نشريه از كار پلوشه   103

 .2006پوهنتون يارك و وزارت احيا و انكشاف دهات، مي : بركت و ديگران، گزارش دور نيمه ارزيابي برنامه همبستگي ملي، افغانستان، يارك و كابل. س 104
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 )ARTF( جانبه كه بخش بزرگ آنرا صندوق وجهي بازسازي افغانسـتـان     
و اين برنامه توسط شركاي تسهيلاتـي  105. تشكيل مي دهد كمك مي شود

) يو ان هبيتات( كه از موسسات دولتي و غير دولتي و يك اداره سازمان ملل
شركاي تسهيلاتي انتخابـات شـورا     .  به عمل آمده است، تطبيق مي گردد

هاي انكشاف محلي را تسهيل مي نمايند، به شورا هاي انكشاف مـحـلـي    
پاسخ داده مـي    كمك مي نمايد تا اولويت هاي كه توسط تخصيص بودجه

شوند و در سه قسط تحويل مي شوند مشخص نمايند، و در تطبيق پـروژه  
 .كمك كنند

اول اينكه برنامه مذكور اقـدام  .  برنامه همبستگي ملي دو اهداف معين دارد
از طريق شكل دهي شورا هاي انكشاف محـلـي   :  انكشاف محلي مي باشد

 توسط اجتماع ”پيشنهادات اجتماعي را در انتخاب و اجراي پروژه فرعي كه 

دوم   . را حمايت مي كند“  اداره مي شود و شامل بازسازي و انكشاف ميباشد
پايـه گـذاري     ” اينكه، اين برنامه اقدام حكومتداري محلي است كه هدفش

حقيقت تطبيـق  106“ . تقويت نمودن حكومتداري به سطح اجتماعي مي باشد
برنامه همبستگي ملي و زمينه سياسي در افغانستان به اين معني است كـه  
فعالين متعددي وزارتي، مسؤلين دولت محلي، شركاي تسهيلاتي و حـتـي   
جوامع و مسؤلين عرفي بصورت مختلف بالاي اين دو اهداف تاكيد ورزيده 

اين ابهامات بطور نا سازگار شموليت ساختار هاي برنامه همبسـتـگـي    .  اند
جامع براي حكومتداري محلي در افغانستان متاثر نـمـوده     “  ديد” ملي را در

 . است

 تطبيق برنامه همبستگي ملي 

به سطح محلي برنامه همبستگي ملي بطور دلخواه دوره تطبيق بـرنـامـه      
نخست، شركاي تسهيـلاتـي   .  نسبتاً ويژه انكشاف محل را تعقيب مي نمايد

به تعقيب ايـن  .  قوانين برنامه همبستگي ملي را به اجتماع معرفي مي نمايد
مرحله تعليم بشري شركاي تسهيلاتي انتخاب شوراي انكشاف محلي را به 

از طـريـق يـك        .  راه مي اندازد كه بعداً كارمندان اش را انتخاب مي كند
پروسه مشورتي با اجتماع شوراي انكشاف محلي اولويت هاي انـكـشـاف      
محلي را در پلان انكشاف محلي مشخص مي نمايد، و بعداً به كمك هاي 

آمادگي قـبـلـي    .  برنامه همبستگي ملي براي پروژه فرعي معين مي پردازد
براي انتخاب دوباره شورا هاي انكشاف محلي بعد از دو سال و مـعـرفـي      
تخصيص بودجه دومي همينكه برنامه همبستگي ملي اجرا گرديدند بيشتـر  

اين برنامه داخل مرحله دوم شد كـه در آن         2007در سال .  مسلم شدند
جنبه هاي مهم ساختار اداره برنامه و تطبيق آن براي جوامع جـديـد كـه        
. توسط برنامه همبستگي ملي مورد هدف قرار گرفته بودند تغيير داده شدند

متباقي اين بخش يافته هاي تحقيق معين برنامه همبستگي مـلـي را در       
 . ترتيب دوران اجراي اين برنامه خلاصه مي كند

 معرفي برنامه همبستگي ملي 2.5

زمانيكه آنها آمدند مانند موسسات غير دولتي ديگر بودند كه بـه مـا       
وعده مي نمودند و به آن وفا نمي كردند به همين خاطر ما بـه آنـهـا      
ما به اين فكر بوديم كه اگر آنها واقعاً به ما كمك  .اعتماد نمي كرديم
اما يـكـبـار     .مي نمايند پس به ما بطور مستقيم پول بپردازند نه پروژه
كه آغاز كار اين برنامه را ديديم درك كرديم كه بايد سهم گرفته و در 

اعضاي شورا هاي انكشاف محلـي،  . ( مه كمك نماييمپيشرفت اين برنا
 )2005ننگرهار، 

 واكنش مقدماتي اجتماع 

مكالمه نخست بين اجتماع و برنامه همبستگي ملي زماني صـورت مـي       
گيرد كه جوامع جهت بسيج سازي انتخاب شوند و برنامه به آنها مـعـرفـي    

در ساحات تحقيق، واكنش اجتماع در قسمت مـعـرفـي بـرنـامـه           .  گردد
بعضي از جوامع با شك بسـيـار   .  همبستگي ملي بطور گسترده متفاوت بود

جواب دادند، در حاليكه ديگران نماينده هاي شانرا به اداره بـازسـازي و         

 .از رعيت تا شهروندان، و پلوشه كاكر، تنظيم كردن برنامه همبستگي مليبوسين، . و. در مورد برنامه همبستگي ملي رجوع شود به ا 105

كه در ين بخش راجع شده است مثل نسخه است كـه در واقـع در            2004به جز از ياد شده درغير آن، رهنمود عملكرد سال ).  2004اكتبر ( برنامه همبستگي ملي، رهنمود عملكرد  106
 .چاپ هاي متعددي وجود داشته اند. اكثريت دوره تحقيق بوده است
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و شركاي تسهيلاتي فرستادند تا بخاطر معـرفـي     ) DRRD( انكشاف دهات 
مصاحبه ها با اعضاي اجـتـمـاع،      .  برنامه همبستگي ملي در خواست كنند

اعضاي شوراي انكشاف محلي و گروه هاي متمركز تنظيم كنـنـده گـان      
اجتماعي سه فكتور را پيشنهاد نمودند كه در آن تعيين واكنش اجتمـاع در    

 . برابر معرفي اين برنامه مهم است

سازمان مـلـل در       / تاريخچه شموليت موسسات غير دولتي
 اجتماع يا ولسوالي

فكتور كه بيشتر در شكل دادن واكنش هاي مقدماتي درمعرفـي بـرنـامـه       
همبستگي ملي تجربه فعاليت هاي قبلي موسسات غير دولتي و انكـشـاف   

در .  محلي از طريق مردم محل در ولسوالي يا اجتماع معيـن مـي بـاشـد        
بسياري از قضاياي كه مردم پاسخ هاي خود را ارائه نمودند تجربه مذكـور  

تنظيم كننده گان اجتماعي سه از پـنـج       .  را يك فكتور منفي تلقي نمودند
شركاي تسهيلاتي كه در جوامع مطالعه شده شامل بودند وعده هاي انجام 
نا شده موسسات غير دولتي را كه قبلاً ذكر گرديد دليل اولي شك و تـردد  

در بسياري از قضايا چنين مشكلات به موسسه مشخص بـر    .  مي دانستند
نمي خورد، اما از لحاظ بي اعتمادي عمومي در مقابل فعاليت مـوسـسـات    

اين .  مي رسد 2001غير دولتي ريشه آن به تجربه هاي قبل و بعد از سال 
نتيجه گيري با اظهارات تعداد كم جوامع حمايت مي شد از اينكه گفـتـنـد    
پذيرش آنها از برنامه مذكور توسط تلاش هاي شركاي تسهيلاتي بيشـتـر   
گرديد، چون شركاي مذكور واضح نمودند كه برنامه همبستگي مـلـي در     
واقع يك برنامه دولتي است نه اينكه فقط اقدام موسسه غير دولتي بـوده    

در يك قضيه در باميان، شورا هاي انكشاف محلي ياد آور شدند كـه  .  باشد
اجتماع بيشتر بنابر درك اينكه برنامه همبستگي ملي يـك اقـدام دولـت        
است، آنرا مي پذيرفتند، و در يك قسمت دوردست بدخشان يك اجتـمـاع   
گزارش داد كه اعلانات راديوي دولتي آنها را معتقد كرده بود كه بـرنـامـه    

  .همبستگي ملي اقدام دولت است و آنها را به بيان علاقه شان واداشت

مشغوليت هاي قبلي موسسات غير دولتي به هر حال هميشـه مـخـالـف       
بعضي از جوامع تحت دو شركاي تسهيلاتي .  پذيرش برنامه كار نمي نمايد

احضار نمودند كه تلاش هاي ديرين موسسات مذكور به واكنش مثبت در   
بطور خلاصـه شـهـرت      .  قسمت معرفي برنامه همبستگي ملي كمك كرد

تاريخي مشغوليت موسسات غير دولتي و سازمان ملل فكتـور عـمـده در        
شكل دادن پذيرش اجتماع مي باشد و مي تواند هم به طريقه مـثـبـت و      

كمبود تجربه قبلـي    -در موارد بسيار كم بر عكس آن است.  منفي كار كند

 منشأ برنامه همبستگي ملي و پيشرفت آن تا كنون 1. 5چوكات 

يكي از شش برنامه  2003به مثابة يك برنامه كاري عامه و صلاحيت دهي اضطراري اجتماع معرفي گرديد، و در  2002برنامه همبستگي ملي در جون 
شوراها، جرگـه  ( اين برنامه بر اساس تركيب اعمال عرفي افغاني.  گرديد كه تحت پلان انكشاف ملي معرفي شده اند  ) NPP( هاي مقدماتي اولويت ملي 

الي .  استوار مي باشد)  مانند برنامه انكشافي كسمتن در اندونيزيا( ، ارجاع به قوانين اسلامي در مشورت و سهم، و تجربه برنامه انكشافي محلي ) ها، حشر
 :2007ماه مارچ 

 اجتماع پلان شده در سر تا سر كشور معرفي شد؛ 32769ولايت در مجموع از  34جوامع روستايي در  21420برنامه همبستگي ملي به  −
 پلان انكشاف محلي تكميل گرديد؛ 16068شورا هاي انكشاف محلي انتخاب شدند و  20502 −
 پروژه فرعي تصويب شدند؛ 36310 −
 .پروژه هاي فرعي تكميل گرديدند 18434 −

 2008مارچ  20گزارش وضعيت ملي برنامه همبستگي ملي و گزارش واحد اداري ولايتي، : منبع
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با فعاليت موسسات غير دولتي منجر به سؤظن در مورد شركاي تسهيلاتي 
يك شريك تسهيلاتي يادآور شد كه پلان اجرائيوي آنها ايجاب  107. گرديد

مي كند تا جوامع كه كمتر دوردست اند بسيج گردند قبل از آنهـايـي كـه      
. دوردست اند تا اينكه اين جوامع بيشتر با برنامه همبستگي ملي آشنا شوند

108 

 تطبيق محلي برنامه همبستگي ملي . 2

اين تحقيق همچنان يك تاثير جغرافيايي را نيز در مورد پذيرش بـرنـامـه      
به عبارت ديگر جـوامـع كـه        .  همبستگي ملي هنگام معرفي آن دريافتند

تطبيق برنامه همبستگي ملي را در ساحات نزديكتر مشاهده نموده بودند به 
در دو ولايات اجتماع بر اساس اينكه تطبـيـق   .  اين برنامه علاقه مند شدند

آنرا در جوامع و يا ولسوالي هاي همجوار مشاهده كرده بودند براي معرفـي  
براي دو شركاي تسهيلاتي اين اثر .  برنامه مذكور فعالانه درخواست نمودند

به جاي اينكه بسيج سازي بر .  در استراتژي هاي تطبيقي منعكس شده بود
اساس ارزيابي ضروريات باشد، ترتيب بسيج سازي بنابر معيار جغرافـيـايـي    

يا جوامع در سرتاسر ولسوالي بسيج گرديده بودند، يا جوامع همـجـوار   :  بود
در مجموع تحقيق در يافت كـه    .  بطور عموم از نزديك آن بسيج گرديدند

مهمترين مشكلات در كسب پذيرش اجتماع شك و بي علاقگي بوده كـه  
بعضي اوقات با نياز شامل ساختن خانم ها در انتخابات و نتايج شورا هـاي  

اگرچه موضوع اخير اغلب بعـد از پـذيـرش        .  انكشاف محلي مي پيوستند
 . مقدماتي برنامه مذكور بوجود آمد

 افزايش پذيرش روي مراحل برنامه همبستگي ملي . 3

حتي زماني كه اجتماع به سهم در برنامه همبستگي ملي نسـبـتـاً سـريـع        
موافقت نمودند، تقريباً نصف از مصاحبه هاي شورا هاي انكشاف مـحـلـي    
. گزارش دادند كه آنها برنامه را تا مراحل بعدي تطبيق، جدي نمي گرفتنـد 

اين تاثير بيشتر در شورا هاي انكشاف محلي كه قبلاً در برنامه همبستگـي  
در سال اول و دوم ايـن          -ملي شكل گرفته بودند گزارش داده شده بود

شك در مراحل اول اين برنامه اغلب زماني دور مي گردد كه قسـط  . برنامه
اول پول در اجتماع  مي رسد، اگرچه در بعضي از قضايا برگزاري انتخابـات  

 .همچنان مي تواند رويداد مهم در پذيرش و اشتراك فعاليت باشد

ما فكر كرديـم    -در ابتدا ما فكر نمي كرديم كه اين برنامه واقعي باشد
كه اين مردم مي خواهند ما را خاموش نگهدارند و مارا از كار هاي مـا  

. ما زماني اعتماد نموديم كه قسط اول پول را دريافت كرديم.  باز دارند
 )2006عضو شوراي انكشاف محلي و ريش سفيد، بدخشان (

. بعد از انتخابات زماني كه تصاويرگرفتند نيز يك لحظه اي مهم بـود   
 )2006عضو شوراي انكشاف محلي ورس باميان (

ارتباط ميان منابع و مشروعيت شديد است؛ بنابر يافته تحقيق، پرداخت دير 
كمك هاي برنامه همبستگي ملي اثر منفي بالاي برداشت اجتماع از ايـن    

اين امر قابل ملاحظه اسـت كـه      109. برنامه و تطبيق كننده گان آن داشت
پذيرش ايجاد شوراي انكشاف محلي اساساً به نقش آنها منـحـيـث يـك       

حقيقت كه شوراي .  شبكه جهت منابع اضافي براي اجتماع وابسته مي باشد
انكشاف محلي انتخاب مي گردند نيز فكتور معقول است كـه جـوامـع و        
شركاي تسهيلاتي به آن اشاره نموده، اما به اندازه ورود منابع واضح نـمـي   

 110. باشد

 زمان هاي تسهيل 

بعد از معرفي برنامه مذكور و موافقت رهبران اجتماع جهت سهم، تـفـاوت   
هاي زيادي نيز در اندازه زمان كه به ادامه دادن برنامه از معرفي آن تا بـه  

ولسوالي هاي كه .  انتخاب شوراي انكشاف محلي در كار است وجود داشت

 ).2004دسمبر (گروه متمركز واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان،تنظيم كننده گان اجتماعي برنامه همبستگي ملي، باميان  107

 ).2005آگست (گروه متمركز واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان، تنظيم كننده گان محلي برنامه همبستگي ملي، فارياب  108
 .8در مورد دلايل تاخير تخصيص كمك هاي برنامه همبستگي ملي رجوع شود به هميش نيكسن، كمك به دولت؟،  109

 ).2006سپتمبر (مصاحبه واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان، هماهنگ كننده ولسوالي شركاي تسهيلاتي برنامه همبستگي ملي، باميان  110
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شركاي تسهيلاتـي  .  مطالعه شدند اين مدت زمان از يك الي شش ماه بود
دو فكتور را مشخص نمودند كه مدت زمان ميان معرفي برنامه همبستگي 
 . ملي به جوامع و برگزاري انتخابات شوراي انكشاف محلي را متاثر ميسازد

 تشكيل شركاي تسهيلاتي  .1

در بسياري از موارد، مدت زمان بين آغاز اين برنامه و برگزاري انتخابات در 
تقريبـاً  .  سطوح تشكيل و ظرفيت شركاي تسهيلاتي تفاوت ها وجود داشت

همه جوامع برنامه همبستگي ملي كه مطالعه گرديدند بين دو الـي پـنـج      
جلسات تعليمات مدني را با شركاي تسهيلاتي قبل از انتخابات برگزار مـي  
نمودند، اما زماني را كه اين جلسات در بر مي گرفت  به تعداد جوامع كـه    
شركاي تسهيلاتي تحت پوشش قرار مي دادند و كارمندان موجود جـهـت   

طورمثال، در بدخشان رسيـدن بـه مـرحلـه         .  اجراي اين كار، تعلق داشت
انتخابات مدت يك ماه را در يك ولسوالي و شش ماه را در ولسوالي ديگـر  

با وجود اينكه اعضاي اجتماع در هردوي اين ولسوالـي هـا       -در بر گرفت
بخاطريكه دو شريك تسهيـلاتـي     -درخواست برنامه مذكور را كرده بودند

در بسـيـاري از       .  قادر به بازديد اين جوامع به عين كثرت يا تكرار نبودنـد 
قضايا تفاوت در مدت معرفي، معيار سطوح تشكيل و سهولت سفر را بيشتر 

 . از واكنش اجتماع بازتاب مي داد

 اشتراك خانم ها

موضوع ديگري كه زمان معرفي را متاثر مي سازد اشتراك خانـم هـا در       
در دو اجتماع مطالعه شده اين مـوضـوع يـك        . انتخابات و شورا مي باشد

در هر دو اجتمـاع  .  مشكل در مرحله تعليم مدني اين برنامه گفته شده است
مذكور درك اين كه برنامه همبستگي ملي با منابع واقعي و منافع كـه در    

 :باز نمودن گره ها و موانع فكري كمك مي نمود، به دسترس قرار گرفت

زمانيكه ما اول برنامه همبستگي ملي را آغاز كرديم در اشتراك خـانـم   
اما حالا مردم در باره آن شنيده اند و منـافـع   .  ها مقاومت وجود داشت

آنرا ديده اند مرد ها خانم ها را براي اشتراك اجازه مي دهند و حـتـي     
اعضاي اناث شوراي انكشاف مـحـلـي، پشـتـون          . ( تشويق مي كنند
 ) 2005زرغون، هرات، 

در يك قضيه در بدخشان يك اجتماع مختلط اسماعيلي ها و پشتـون هـا     
تشويق شدند تا بنابر اصرار شركاي تسهيلاتي در مورد اشتراك خانم ها به 
توافق مشترك و قابل قبول برسند، زيرا بدون توافق هيچيك از اينها بهره 
بردار نخواهند شد و نيز نياز بر اين بود كه شوراي انكشاف محلي مختـلـط   

انتخاب چنين كميته يك تغيير نمايشي بود، چنانكه  111. از هردو جنس باشد
. قبلاً خانم هاي پشتون حتي با نام هم در بقية اجتماع شناخته نشده بودنـد 

اين مثال جنبه هاي تكميل كننده برنامه را به سطح فرقه اي و جـنـدر         
 . توضيح ميدهد

جالب است كه ننگرهار با نفوس پرقدرت قبايل پشتون در ين مورد تاخيـر  
نظر به بررسي هاي كه صورت گرفته، دليل اين اسـت كـه       .  ظاهر ننمود

شركاي تسهيلاتي بيشتر روي فرضيه عمل مي نمايند كه آوردن خانم هـا  
خانم ها ” :  در انتخابات بيهوده است و در عوض متكي به گزينش مي باشد

ما در ين باره نشنيديم به ما گفته نشد كـه  .  در مورد انتخابات نمي دانستند
كمبود كارمند از طبقه اناث يك مشكل عمومـي  112“ . انتخابات داشته باشيم

در تشكيل كارمندان شركاي تسهيلاتي است كه تاخير را بيشتر مي سـازد  
  113.با اينكه بسيج سازي اعضاي زن در اجتماع مشكل مي باشد

بطور خلاصه، اثبات اثرات مثبت كه از تطبيق برنامه همبسـتـگـي مـلـي        
برخاسته اند بدين معني است كه معرفي اين برنامه در جوامع تدريجاً طـي  

بعضي شواهد وجود دارد كه رويكرد هـاي    .  زمان و مكان آسانتر مي گردد

 ).2006اكتبر (گروه متمركز شوراي انكشاف محلي واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان، بدخشان  111

 ).2005(اعضاي زن اجتماع، ننگرهار  112
انكشاف محل يك مسئله حسـاس و    ه تحقيق قبلي واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان در مورد انتخابات برنامه همبستگي ملي دريافت كرد كه اشتراك زنان در تصميم گيري مربوط ب 113

  .57، بوسين، از رعيت تا شهروندان. و. ا: مشكل در رويكرد برنامه همبستگي به انكشاف كلي محلي مي باشد
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جغرافيايي در قسمت اجرا بيشتر موفق اند، با فراهم نمودن دليـل اصـلـي      
قابل درك براي ترتيب كه برنامه همبستگي ملي معرفـي مـي شـود و          
بخاطريكه اثبات اثرات مثبت بدين معني است كه جوامع بيشتر احـتـمـال    

 . دارد زماني برنامه را قبول نمايند كه نوبت شان برسد

بخاطريكه برداشت هاي اجتماع متغير مي باشد و تحت تاثير تجربه محلي 
مي باشند، سوال اينجاست كه آيا عملكرد ضعيف برنامه نـيـز بـه عـدم           

با در نظر داشـت  .  پذيرش كه به عين طرز واقع مي گردد، منتج خواهد شد
مشكلات كه توسط شورا هاي انكشاف محلي ذكر گرديد كه تـاخـيـر در      
تادية تخصيص بودجه، فساد، و باطل ساختن انتـخـاب پـروژه را بـدون           
توضيح منظم تحت پوشش قرار ميدهد، يك بررسي دقيق و مهم پنداشتـه  

بطور خلاصه پذيرش برنامه همبستگي ملي تنها برابر به عملكرد .  مي شود
آن خوب خواهد ماند، و عملكرد ضعيف و برداشت هاي منفي پيامد هـاي    
پرماجرا را از طريق گسترش بي اعتمادي در ساحات نزديك مـي داشـتـه      

 . باشد

بايد در نظر گرفت كه امكانات را كه شورا هاي انكشاف محلي مي تواننـد  
به آن براي اجتماع دسترسي پيدا كنند در قسمت پذيرش نقش آن طـي      

با آنكه اين ارتباط آشكار به نـظـر مـي رسـد         .  زمان منبع مهم مي باشند
برطرفي بودجه دومي در برنامه دوم همبستگي ملي و پرداخت بطي كمك 

نشان مي دهد كه بطور كافي در طرح برنامه زمانـيـكـه     2006ها در سال 
كمك دهي يا موانع اداري به سطح مركزي روي كار آمدند انعكاس نيافته 

فكتور ديگري كه عقب مشروعيت شوراي انكشاف محلي مي بـاشـد     .  بود
تا اكنون توجه كمتري جهـت تـامـيـن       .  اينست كه آنها انتخاب مي شوند

اينكه كه شورا هاي انكشاف محلي بصورت مرتب دوباره انتخـاب شـونـد      
اگر چه اكنون گزارشات زياد برگزاري انتخابـات مـجـدد        -صورت گرفته 

 . وجود دارند

 

 تاسيس شورا هاي انكشاف محلي

پروسه انتخاب شوراي انكشاف محلي در راهنماي عملكرد براي بـرنـامـه      
انتخابات بايد در مـيـان تـمـام         .  همبستگي ملي خوبتر تشريح شده است

لسـت  .  اعضاي راي دهنده واجد شرايط طور راي سـري بـرگـزار شـود          
فـيـصـد راي         40كانديدان و مبارزه انتخاباتي ممنوع قرار داده شده اند و 

بر عـلاوه    .  دهنده گان واجد شرايط بايد راي دهند تا انتخابات معتبر گردد
برنامه مذكور تصريح مي دارد كه اين انتخابات بر اساس دسته هـاي كـه     

) توسط مجاورت هـا   ( فاميل تقسيم شده بر اساس جغرافيايي  20بيشتر از 
راهـنـمـاي مـذكـور        .  مي باشد هر يك يك نماينده را انتخاب مي نمايند

 300بـيـشـتـر از         (  چندين گام را خلاصه مي نمايد تا با جوامع بزرگتـر    
معامله گردد و اجازه مي دهد تغيير پذيري را در اينكه چـگـونـه      )  خانواده 

صندوق هاي راي دهي و راي آرا اداره شوند تا خانم ها راي دهند و سري 
 114.بودن راي دهي را مطمئن سازد

 انتخاب اعضاي شورا هاي انكشاف محلي

يافته اساسي اين تحقيق در مورد انتخاب شورا هاي انكشاف محلي اينست 
كه با وجود هدايات در رهنمود عملكرد،  انتخابات بطور واقعي بـه انـواع       
مختلف برگزار گرديدند و تفاوت هاي زيادي در راه شكل گيري شورا هاي 

اين تفاوت ها بيشتر مربوط بود به   شيوه كه .  انكشاف محلي وجود داشتند
اشتراك خانم ها اداره مي شدند، و نيز استعمال دسته ها و نامزدي را در بر 

 .در تحقيق انواع ذيل انتخابات مشخص گرديدند. داشت

در ين موارد انتخابات بيشتر در   ):  استاندارد( انتخابات معياري  •
اجتماع بر اساس خانواده ها تقسيم .  توافق با راهنما برگزار مي گرديد

شده بودند، و هر دسته يك نماينده از ميان خويش انـتـخـاب مـي         
تمام راي دهنده گان قادر به راي دادن به مردم از هـر دو        .  نمودند

ممنوع قـرار داده    )  مبارزة انتخاباتي( جنس بودند و نامزدي و كمپاين 
آن اين روش منتج به اين شد كـه     4انتخابات معياري در  14از .  شد

 .11-5برنامه همبستگي ملي، رهنمود عملكرد،  114
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تمام آرا به مرد ها داده مي شد و بدين گونه نياز به اقدامات بيـشـتـر    
بود تا اشتراك خانم ها را در شورا هاي انكشاف محلي چه در شـورا    

تـقـريـبـاً      115. هاي مختلط و چه در شورا هاي جدا گانه مطمئن سازد
شورا هاي انكشاف محلي كه از آنها بازديد بعمـل آمـد      30نصف از 

مطابق با نيازمندي هاي برنامه همبستگي ملي انتخاب شدند و شـورا  
هاي حاصله بعضي اوقات مختلط، گاهي هم جدا شده و گاهي هـم    

 . تماماً مرد ها مي بودند

اين روش انـتـخـاب      :  معياري با انتخابات جداگانه مرد و زن •
معياري را منعكس مي سازد، اما بر علاوه تقسيمات اجتماع به معيـار  
هاي جغرافيايي انتخابات براي طبقه ذكور و اناث به طور جـداگـانـه      

. مرد ها فقط به مرد ها و خانم ها فقط به خانم ها راي مي دادند:  بود
آن اين روش با تفاوت ها اجرا شـده     8اجتماع مطالعه شده در  29از 

پنج اجتماع مطالعه شده انتخابات جداگانه با اندازه يكـسـان و     .  است
دسته هاي مشابه را براي شورا هاي خانم ها و مرد ها برگـزار مـي     

از پنج اجتماع سه آن كه در ولايت فارياب مطالعه شـده انـد،     .  نمايد
سه يا چهار دسته مخصوص خانم ها را برگزار مي كنند تا زنان را بـه  

اين امر نماينده گي خانم ها را   .  گروه هاي راي دهنده تقسيم نمايند
تضمين مي نمايد و همچنان اقليت مقام شانرا در شورا هاي انكشاف 

 . محلي متداول مي نمايد

در يـك    :  معياري با همكاري و دسته هاي مشخص جنـدر  •
قضيه كه ديده شد، دسته هاي مرد ها نسبت به موقعـيـت فضـايـي       
توسط قبيله فرعي تنظيم مي گرديدند، تا اينكه نماينده گـي بـراي       

برعلاوه، سه .  تمام گروه هاي اجتماع حد اقل ميان مردها تامين گردد
دسته از خانم ها جهت تامين نماينده گي خانم ها مشخص شدند، و   

 . نتيجه آن شوراي واحد انكشاف محلي مختلط بود

در دو قضيه انتخابات مـعـيـاري    :  انتخابات معياري فقط مرد ها •
صورت گرفت، اما فقط با راي دهنده گان مرد كه شوراي تماماً مـرد    

در جاييكه اين روش استفاده شده بود بـعـداً يـك      . را انتخاب نمودند
 .شوراي زنان تعيين شد

يك قضيه نوآورانه كه دو انتخابـات را در بـر          : انتخابات موازي •
هم مردان و   .  داشت، يكي براي شوراي مردان و يكي هم براي زنان

هم زنان واجد شرايط راي دهي در هردو انتخابات بودند كه به طـور    
 . موثر يك راي به مردان و يك به زنان مي دهند

در يك قضيه تاييد شده اجتماع براي كانديدان راي دادنـد  :  نامزدي •
انتخابات .  كه خود ايشانرا به اجتماع به طور كامل معرفي نموده بودند

 . جداگانه زنان بر اساس دسته ها وجود داشت

در چهار قضيه، تماماً در ننگرهار، تنظيم كننـده  :  انتخاب دسته ها •
گان اجتماعي براي هر يك از دسته ها يك نماينده مشخص نمودند، 
هر يك از راي دهي يا انتخابات اين كانديد به حيث نماينده تـايـيـد    

 . شد

در يك قضيه هيچ انتخابات برگزار نشد، اجتماع و تنظيـم  :  گزينش •
اين كار همچنان در .  كننده گان اجتماعي به سادگي شورا را برگزيدند

ننگرهار صورت گرفت و يك نمونة عمومي اما نه كاملاً منحـرف از    
دستورالعمل برنامه همبستگي ملي را در ساحات تحت مطالعه ولايت 

ولسوالي هاي مورد بحث بطور عمـده نـاامـن      .  مذكور منعكس نمود
يك موضوع با پيامد   -بودند كه اين پروسه را ممكن متاثر كرده باشد

 .  ها جهت تطبيق برنامه همبستگي ملي در ساحات نا امن است

اين هشت نوع انتخابات قضاياي تاييد شده را در ساحات مطالعه ارائه مـي  
برخي ازين روش ها انتخابات را به هـيـچ   .  دارد و فهرست كامل نمي باشد

نوع تشكيل نمي دهند، در حاليكه ميتود هاي ديگر، يعـنـي انـتـخـابـات         
ايـن  .  جداگانه مردان و زنان از اصول جهاني راي آزاد تخطي مي نمـايـنـد   

يافته در نظر گرفتن تلاش هاي ازدياد برنامه همبستگي ملي و رسـمـيـت    

آن هيچ زن ها منتخب  5در ) معياري(انتخابات استندارد  45اين نمونه اقليت انتخابات منتج به برنده گان تماماً مرد ها در جميع معلومات منعكس شده بود، طرمثال در يك ولسوالي از 115 
  ).2006اكتبر  7( مصاحبه واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان، مدير ولسوالي برنامه همبستگي ملي، بدخشان . نشده بودند
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. دادن به شورا هاي انكشاف محلي خارج از شرايط برنامه خيلي مهم اسـت 
بخصوص مهم است اگر شورا هاي انكشاف محلي منحيث گام ممكن در   
شورا هاي قريه ها كه در قانون اساسي ايجاب مي نمايد تلقي شود، چـون  
اكثريت اين تفاوت هاي مشاهده شده را نمي توان به مثابـة انـتـخـابـات        

 116. عمومي قسميكه در قانون اساسي ايجاب ميكند، در نظر گرفت

 انواع شورا هاي انكشاف محلي

نه تنها جوامع كه در آن مطالعه صورت گرفته انواع انتخابات را مشـخـص   
نموده بلكه قسميكه شورا هاي انكشاف محلي متعاقباً تنظيم مي شوند نيـز  

كارمندان تسهيلاتي و جوامع تقريباً هميشه اين تفاوت ها را .  متفاوت بودند
به نوع كه نماينده گي، ارتباط و نفوذ ميان مردان و زنان تنظيم مي گرديـد  

اين انواع تفاوت نمونه هاي شموليت و نمـايـنـده گـي       .  تشريح مي كردند
چهار انواع شورا هاي انكشاف محلـي  .  گروه هاي ديگر را جذب نمي نمايد

 . در باره سازماندهي پيشكش جندر وجود داشت

راهنماي عـمـلـكـرد     :  شوراي انكشاف محلي مختلط معياري •
برنامه همبستگي ملي نشان مي دهد كه هريك اجتـمـاع بـرنـامـه        
همبستگي ملي بايد يك شوراي انكشاف محلي داشته باشد و معـيـار   
هاي را در نظر بگيرد تا زنان در انتخابات اشتراك كنند و در شـورا      

در يك مورد كه هيچ زن انتخاب نشده بود، شـوراي    .  منتخب گردند
 . انكشاف محلي كه تماماً متشكل از مردان بود، حضور داشت

در كل شورا هاي انكشاف محلـي دو    :  شورا هاي جدا شدة مرد و زن •
اين يـك پـيـامـد       .  بخش دارد يكي براي زنان و ديگر براي مرد ها

قسميكه جوامع اين شـورا    .  عمومي در ميان ساحات مطالعه مي باشد
انجمن زنان مـمـكـن بـنـام        :  ها را شرح مي دهند متفاوت مي باشد

شـوراي  ” يـا هـم       “  شوراي زنان” يا “  شوراي انكشاف محلي زنان” 
 . ياد مي شوند“ انكشاف محلي فرعي

در :  شورا هاي جدا شدة منتخب مردان و منتصـب زنـان     •

بعضي موارد، انتخابات منتج به يك شوراي انكشاف محلي ميشد كه 
اين ممكن بخاطري صـورت    .  تمام اعضاي آنرا مردان تشكيل ميداد

گرفته باشد كه راي دهنده گان فقط مردان را انتخاب ميكـردنـد يـا      
اينكه انتخابات فقط به مردان حق راي دادن و انتخاب شدن را داده   

در بسياري از اين موارد شركاي تسهيلاتي و اجتمـاع شـوراي     .  باشد
زنان را بخاطر سعي جهت برآورده ساختن شرايط برنامه همبستـگـي   

 . ملي انتخاب ميكردند

در دو قضـيـه، شـوراي        :  شوراي انكشاف محلي فقط مردان •
در .  انكشاف محلي كه تنها متشكل از مردان باشد، تشكيل گـرديـد    

يك اجتماع در فارياب اين بخاطري بود كه انتخابات مختلـط يـك     
در ننگرهار يك اجتمـاع بـه     . شوراي واحد تماماً مردان را ايجاد نمود
 . ساده گي شوراي مرد را انتخاب نمود

 خلاصه انتخابات و انواع شوراي انكشاف محلي

يك تعداد از انواع مختلف انتخابات و ساختار هاي حاصـلـه در ولايـات         
نمونه معياري شوراي انكشاف محلي كه در پروسه .  كشور دريافت گرديدند

هاي برنامه همبستگي ملي تعريف شده اند در چهار يا پنج ولايات كه در   
آنجا جوامع مطالعه شدند دريافت گرديد اما در عين حال اين نمونه به طور 

اين تفاوت بنابر فكـتـور هـاي      .  كلي در نصف از جوامع به حساب مي آيد
يك استثنا ولايت .  محلي است كه به سطح ولايتي عمومي شده نمي تواند

ننگرهار است، كه در آن هيچ يك از جوامع مطالعه شده انتخابات معيـاري  
نمونه دوم كه مهم است انتخابات جداگانه مرد و زن بـراي  .  برگزار نكردند

اين نمونه مي تواند كه بـه ايـجـاد      .  اعضاي مرد و زن به ترتيب مي باشد
شورا هاي مختلط يا جدا هدايت كند، به استثناي يك قضيه كـه در آن        

 . فقط شوراي مرد برگزار شده بود

شكل گيري اشكال شوراي انكشاف محلي كه كمتر گنجانده يا اشتـراكـي   
بودند، يا در آن انتخابات هيچ صورت نگرفته باشد، به سوي سازگاري بـه    

يا به سطح دستـه  ( شورا هاي زنان   -محدوديت نورم جندر به سطح اجتماع

 .140قانون اساسي جمهوري اسلامي افغانستان، ماده  116
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جهت موازنه كردن توانايي زنان براي راي دادن برگـزيـده   )  ها و يا اجتماع
در ننگرهار شركاي تسهيلاتي در سه قضيه از انتخابات صرف نـظـر   . شدند
 117.كردند

در بسياري از قضايا به نظر مي رسيد كه شركاي تسهيلاتي پروسه هـاي    
انتخابات را به منظور تسهيل اشتراك زنان در شورا دور از نمونه مـعـيـاري    

با قبول كردن انتخابات جداگانه زن و مـرد، شـركـاي            .  وفق مي دهند
در .  تسهيلاتي قادر به ايجاد شوراي زنان كه در غير آن ممكن نبوده باشند

ساحات كه محدوديت ها كمتر اند امكان داشت كه شوراي انكشاف محلي 
مختلط از طريق انتخابات مختلط شكل يابند، برخي از شركاي تسهيلاتـي  
گام ها را جهت تضمين اينكه زنان به وسيله دسته هاي زنان ابراز گردنـد،  
اما توسط رضايت اجتماع تعداد دسته هاي زنان را به سه يا چهار از مـيـان   

 . ده يا دوازده كميته محدود كردند

جوامع كه علاقمند ايجاد شوراي مختلط بودند، عموماً حس مي كردند كـه  
نماينده گان طبقه اناث بايد در اقليت باشد كه يك بر سوم حصه شـورا را    

جوامع كه پلان ايجاد شورا هاي جداگانه مرد و زن را       118. تشكيل ميدهد
داشتند مثليكه در هرات و ننگرهار اجازه دادند تا تعداد مساوي زنان ذريعـة  

بدينگونـه  .  دوانتخابات برابر ليكن از لحاظ جنسيت جدا شده انتخاب گردند
مبادله نيرومند ميان ميزان اشتراك زنان در انتخابات و در شورا وجود دارد  

هر قدر كه اشتراك زنان در شورا بيشتر مجاز باشد، همانقـدر سـاخـتـار         -
با عين مـنـطـق،     119. اشتراك آنها در انتخابات كمتر ديموكراتيك مي باشد

تركيب انتخابات كاملاً مختلط و شوراي انكشاف محلي مختلـط گـاهـي      
وقت منتج به تعدادكمتر نماينده گان زن نسبت به ترتيبـات ديـگـر مـي         

تغييرپذيري شركاي تسهيلاتي در سازش سيستم انتخابات به ديـد   120. شد

اجتماع بالاي اشتراك طبقه اناث يك فكتوري اسـت كـه شـورا هـاي           
انكشاف محلي را اجازه داده است تا در چنين ساحات گستـرده تشـكـيـل       
. گردند، ولي براي معياري نمودن پروسه هاي انتخاباتي پيامد هاي نيز دارد

جاييكه تسهيل شركاي تسهيلاتي ضعيف و داراي تعداد كمتر كـارمـنـدان    
زن بود، تغيير پذيري مذكور رخ نداد و حتي شكل گـيـري شـورا هـاي           

 .انكشاف محلي را از راه پروسه انتخاباتي مانع شد، مخصوصاً در ننگرهار

 برگزيدن رهبري شوراي انكشاف محلي

اين تحقيق همچنان تفاوت هاي در رابطه با گزينـش رهـبـري شـوراي         
بررسي كه روي اين معـلـومـات صـورت       .  انكشاف محلي را نشان مي داد

  :گرفت نمونه هاي ذيل را دريافت نموده است

عضو شـوراي انـكـشـاف       : گزينش مطابق مجموعه هاي راي •
محلي كه بيشترين آرا را بدست آورده رئيس جلسه گـرديـد، بـعـداً         
معاون رئيس و متعاقباً خزانه دار و سكرتر با تناسب آراي بـيـشـتـر         

 ).يك قضيه در هرات(انتخاب گرديدند 

اعضـاي شـوراي     :  انتخابات توسط شوراي انكشاف محلـي  •
انكشاف محلي براي افسران در يك ورق رايدهي سرِي راي دادنـد   

 ).سه قضيه در فارياب(

اعضاي مرد شـوراي    :  گزينش توسط شوراي انكشاف محلي •
يـك  ( انكشاف محلي مامورين عالي رتبه را با توافق انتخاب نمودند   

 ).قضيه در ننگرهار

بوسين، از . و. ا: و محافظه كار تاطمطالعات ديگر نشان مي دهند كه تسهيل دقيق و تعليمات اسلامي در غلبه نمودن محدوديت هاي محلي موفق خواهند بود حتي در شرايط بسيار مح117
 .57رعيت تا شهروندان،

دلايل پذيرش يك يا دو نسبت مرد ها به زنان مبهم اند اما بعضي از فراهمي هاي حقوق حنفي در   .  اين نسبت از جانب جوامع و شركاي تسهيلاتي توافقي و مناسب تعريف شده است118
 . رابطه با شواهد و حقوق ميراث را منعكس مي نمايد

برنامه همبستگي ملي كه براي اين مطالعه مصاحبه شده بود تقويت شد، كه وي دريافت كه باز شدن فضاي براي اشتراك بـه    -اين يافته توسط يك كارمند اسبق شركاي تسهيلاتي  119
مطالعه موردي برنامه همبستگي ملي و ساختار تغييـر نـا     :  مكارتي، فضاي قدرت و انكشاف اشتراكي در افغانستان.  ج:  يك شيوه مغلق و طولي كه چندان لازم نيست صورت مي گيرد

 .27، 2006پذير قدرت در ولايت فارياب، چاپ نا شده، پوهنتون كنگ لندن، 

 ).2006سپتمبر  11(گروه متمركز واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان، سازمان ملل هبيتات كارمند برنامه همبستگي ملي، يكاولنگ، باميان  120
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اعضاي اجتماع هر مقام را به نوبت از   :  انتخابات توسط اجتماع •
يك قضيه در ( ميان اعضاي شوراي انكشاف محلي منتخب برگزيدند 

 ).باميان

اجتماع هـر    :  انتخاب مامورين عالي رتبه يكي پس از ديگر •
يك قضيه مطابق با ( مقام را به نوبت از ميان كانديدان انتخاب كردند 

 ).انتخابات سرتاسري اجتماع بر اساس نامزدي در هرات

حتي در عدم موجوديت نتيايج سيستماتيك، واضح است كه تـعـداد زيـاد      
توضيحات راجع به چگونگي گزينش افسران شوراي انكشاف محلي ميـان  

رهنمود هاي متعدد عملياتي نسبتـاً  . شركاي تسهيلاتي و مناطق وجود دارد
ممكن توجه بريـن مـوضـوع      .  هدايت اندكي را در اين مورد ارائه مي كنند

تضمين شده باشد مثليكه گزينش رئيس شوراي انكشاف محلي مـوضـوع     
جر و بحث در بعضي از جوامع كه مصاحبه شده اند مي باشد، بـخـصـوص    

 . زمانيكه بحث در اطراف اثرات و امتيازات رياست وجود داشت

يافته اساسي در مورد مراحل اولي اين برنامه تفاوت زياد در تطبيق واقعـي  
مواد برنامه همبستگي ملي در مورد شكل گيري شورا هاي انكشاف محلي 

دو بخش بعدي اين گزارش يافته هاي را بررسي مي كنـد كـه     .  مي باشد
اطراف دو فعاليت عمده شورا هاي انكشاف محلي را كه  در اسناد برنـامـه   

  .انكشاف اجتماعي و حكومتداري محلي: طرح شده اند احاطه ميكند

نقش شوراي انكشاف محلي در انـكـشـاف         3.  5
 اجتماع

 انتخاب پروژه

با تاسيس شوراي انكشاف محلي شركاي تسهيلاتي در تسهيل سـلـسـلـه     
هاي هردو شوراي انكشاف محلي و جلسات جهت تاسيس پلان انكشـاف  

اين پلان شامل لست پروژه هاي فرعي كـه  .  كمك مي كند) CDP( محلي 
توسط اجتماع انتخاب و اولويت دهي از لست تاييد شده پروژه ها در راهنما 

پلان مذكور نيز بـايـد     .  و اسناد برنامه همبستگي ملي شده است مي گردد
همكاري هاي اجتماع و روش گنجايش زنان و افراد آسيب پذير ميان بهره 

 121.برداران پروژه را شرح دهد

نياز هاي اخير طي دوره برنامه همبستگي ملي تغيير نموده اند و به شـيـوه   
فيصـده   10هاي متفاوت تعبير شده اند، نيازمنديهاي مذكور يك استحقاق 

به ويژه انكشاف ارتقاي ظرفيت   –“   پروژة زنان” از بودجة تخصيصي براي 
الي گزينش يك پروژة فرعي دوم كه داراي مصارف متمايز بوده   –بشري 

عزيـمـت مـهـم از         .  و بالاي مستفيدين اناث تاكيد ميورزد، در بر ميگيرد
استحقاق اصلي براي زنان كاستن تمويل پيشنهاد شدة دوباره يا تخصيص 
بخش دوم بودجه بود، كه اكثراً بنابر طول كشيدن مدت زمان در تمويل و   
اجرا تخصيص بودجة اولي هرگز تاديه نميشد، و متعاقباً منجر بـه حـذف       

 122.تخصيص دوبارة بودجه از مرحلة دوم برنامه همبستگي ملي گرديد

معلومات در باره پروژه ها و هم ديناميك هاي انتخاب پروژه ها در جوامـع  
معلومات ابتدايي تطبيق پروژه ها را ارائه نميكـنـد،   .  جمع آوري گرديده بود

مثليكه در بعضي از قضايا پروژه ها توسط شركاي تسهيلاتي يا مشـاوريـن   
نظارتي برنامه همبستگي ملي رد ميشدند، و در موارد ديگر فقط پروژه اولي 

پروژه هاي سومي و متعاقبي اگر در    123. در حال انجام در زمان تحقيق بود
پلان انكشاف محلي مشخص مي بود در نظر گرفته نميشد بخاطريكه آنها 

جوامـع   29از .  در هيچ يك از جوامع در جريان اين تحقيق آغاز نشده بودند
آن    26آن پروژه فرعي اولي را انتخاب نموده بـودنـد و        27مطالعه شده 

  .24و  11، )2004(رهنمود عملكرد برنامه همبستگي ملي  121

 .20، 2006پيشنهاد براي گسترش سه ساله برنامه، كابل، : وزارت احيا و انكشاف دهات، گسترش برنامه همبستگي ملي 122

مصاحبه واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان با كـارمـنـد    .  يك مثال چاه هاي فارياب بوده كه در زمين هاي كه از لحاظ انجنيري مغلق بوده يا ظرفيت انجنيري نداشته اند رد شده بودند 123
در ننگرهار بـوده    مثال دوم اجراي پروژه هاي پرورش گوسفندان توسط كميته انكشاف روستايي بنگله ديش).  2005آگست  1و  6( شركاي تسهيلاتي و كارمند مشاور نظارتي، فارياب 

بـررسـي   .  فيصد بودجه براي گروه هاي آسيب پذير الي فساد اداري امتداد داشـت    10دلايل مذكور از نياز تخصيص .  است با وجود كه در شورا هاي انكشاف ولايتي ظاهر نشده است
، مصاحبه هاي واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان با وزارت احيا و انكشاف دهات، مشاور نظارتي و كارمندان كميته انكشاف روستايي بنـگلـه ديـش     :  چنين ادعا بطور قطعي ممكن نبود

 )2005آگست (ننگرهار 



 حكومت سازي محلي در افغانستان

 47 

پروژه فرعي مذكور در جدول  53.  همچنان دومي آنرا مشخص كرده بودند
 . به گروه هاي وسيع دسته بندي شده اند 5.2

اگرچه نمونه مذكور بطور آماري نمايانگر نيست، تاكيد بـيـشـتـر بـالاي          
زيربناي معيشت، پروژه هاي صحت و معارف نمونه هاي كه  پروژه هـاي  

در نمونـه واحـد      126. فرعي را به سطح ملي بازتاب مي دهد صورت گرفت
تحقيق و ارزيابي افغانستان آبرساني پايينتر و برق رساني در مجموعه ملـي  
بالاتر به نظر مي رسيد، شايد بنابر عدم نمونه جوامع در قسمت خشـك و    

 .بي آب سمت جنوب

بنابر مشكلات جمع آوري معلومات ابتدايي مقايسوي در عين زمان از شورا 
هاي اناث و ذكور معلومات اندكي در مورد شركت اولويت هاي اظهار شده 

از آنجايي كـه شـوراي     .  اناث در پلان انكشاف محلي قابل دسترسي است
هاي جداگانه اناث وجود داشتند، اولويت هاي آنها از مرد ها متفـاوت بـود     

يك بعد اضافي جـنـدر در     .  كه بيشتر بالاي معارف و معيشت متمركز بود
انتخاب پروژه ها مشتمل بود براينكه چگونه موقعيت پروژه زيربنايي بالاي 

  127.منافع زنان تاثير مي گذارد

شورا هاي جداگانه گزارش دادند كه واسطه هاي خانواده گـي     18اكثريت 
فقط در يك قضيه زنـان گـزارش     .  وسيله اساسي ارتباط ميان شورا ها بود

آن با معلومات خـوب     4قضيه در  6از .  دادند كه اين سيستم كار نمي كرد
در باره اولويت هاي زنان اينها را در بخش عملي پلان انكشاف مـحـلـي      

اگرچه پنج شورا هـا  .  شامل ساختند، لذا چنين نوع ارتباط نبايد كاهش يابند
ياد آور شدند كه شورا هاي زنان صورت جلسه يا يادداشت هاي بـررسـي     
شده شانرا از پلان انكشاف محلي به مردان فراهم نمـودنـد، يـك نـفـر          
ملاحظه نمود كه يك زن منحيث واسطه بر گزيده شده عمل مي نمود و   
ديگران ياد آور شدند كه جلسات مشترك استثنايي براي تصاميم پروژه هـا  

فكتور عمده در ايجاد چنين جلسات مشترك حضور شركـاي  .  برگزار شدند
  :تسهيلاتي به نظر مي رسيد

زمانيكه شركاي تسهيلاتي موجود مي باشند جلسه فوق العاده بـوده و    
زنان اشتراك مي نمايند، اما به زنان در مورد ديگر جلسات گفته نمـي  

 )2006مدير شركاي تسهيلاتي برنامه همبستگي ملي، بدخشان . (شود

جداسازي شورا هاي مرد و زن نبايد از نمايش اولويت هاي زنان جلوگيري 
مـوجـوديـت    .  كند، اما عموماً در يك موقف زير دستي يا پيروي قرار دارنـد 

واسطه هاي خانواده گي نبايد به كلي كاهش داده شوند، ليكن مكـانـيـزم    
هاي رسمي كه اعلاميه هاي رسمي، يك رابطة انتصابي، يـا تسـهـيـل         

قسميكه در پاييـن  .  شركاي تسهيلاتي را در بر دارند، موثر به نظر مي رسد
ديده خواهد شد اين مكانيزم ها در قسمت ترغيب اشتراك زنان در فعاليت 
 . هاي حكومتداري در شورا هاي انكشاف محلي چشمگير و موثر نمي باشد

 انگيزه هاي انتخاب پروژه

درحاليكه تحقيق كننده گان پروسه انكشاف پلان هاي انكشاف محلي را   
بطور مستقيم مشاهده ننمودند، محاسبه كيفي انتخاب پروژه ديد جالبي را   

 پروژه فرعي از لحاظ نوعيت آن

 124)جنراتور، انرژي آبي، آفتابي(برق 

 )چاه ها، شيوه لوله ها(آبرساني و بهداشتي 

 )جاده ها، پل ها، محافظت از سيلاب(ترانسپورت 

 )حمام ها، مراكز اجتماعي(ساختمان هاي عامه 

 )كانال ها، بند ها(آبياري 

 )مكاتب، سواد آموزي(معارف 

 125)بافنده گي، تراكتور(معيشت 
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 رخداد هاي پروژه از لحاظ نوعيت آن: 2. 5جدول 

 .در جريان اين تحقيق لست تاييد شده پروژه برنامه همبستگي ملي با كاهش جنراتور هاي ديزلي تغيير نمود 124

 .تراكتور ها تحت رهنمود عملكرد قابل گزينش نبود 2004تا سال  125

 .8-7وزارت احيا و انكشاف دهات، گسترش برنامه همبستگي ملي،  126

  ).2006اكتبر (مصاحبه واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان با كارمند موسسه غير دولتي فيض آباد، بدخشان 127



 اين اداره تركيبيسلسله نشريات 
      48 

در پروسه انتخاب اولويت هاي انكشافي در ميان جوامع افغاني تحت برنامه 
به جز از دو قضيه در ديگران اعضـاي    .  همبستگي ملي را فراهم مي نمايد

شوراي انكشاف محلي پروسه توافق سازي را در گنجانيدن پـروژه هـاي       
اين پروسه همـيـشـه شـامـل        .  فرعي در پلان انكشاف محلي شرح دادند

جلسات تكراري براي كسب توافق و بعضي اوقات تعداد زيادي از جلسـات  
 . و جر و بحث ها مي باشد

بحث روي پلان انكشاف محلي مدت زمان زيادي را در بر گرفت، در   
ما تمام مردم قريه هـا را گـرد هـم          .  حدود جلسات سه ماه هفته وار

مـي   18آورديم و لست همه مشكلات قريه ها را ساختيم كه به تعداد 
اكتيد پيشنهاد كرد كه ما تعداد پروژه ها را به مهـمـتـريـن آن       .  رسيد

توسط مقايسه نمودن با بودجه و رجوع نـمـودن لسـت      .  كاهش دهيم
دوباره به تمام قريه، ما به سه پروژه كه بر آن بيشترين نـيـاز وجـود        

عضو شوراي مختلط انكشاف محلي، پشـتـون     . (  داشت اولويت داديم
 )  2005كوت، فارياب 

هر كس به پـروژه    .  بحث روي پلان انكشاف محلي به اوج رسيده بود
روزه ما همـه   21بعد از بحث طويل .  مشخص خود پافشاري مي نمايد

عضو شوراي انكشاف محلي مختلـط، يـكـاولـنـگ        . ( موافقت نموديم
 )2006باميان 

اين پروسه توافق سازي طوري ظاهر مي شد كه هدف اش گزينش پـروژه  
هاي باشد كه به بيشترين اعضاي جوامع منفعت برساند، و عمومـيـت آن     
پيشنهاد مي كند كه اقدام به ايجاد برنامه همبستگي ملي در نـورم هـاي     

ايـن  .  فعلي افغان ها در توافق تصميم گيري به خوبي دريافت شـده انـد      
پروسه جهت انكشاف طبقة فقير بعضي امكانات را نشان مـي دهـد كـه        

قسمـيـكـه    .  توسط اشتراك اجتماع در پلان انكشاف محلي ارائه مي گردد
نشان مي دهد، در برخي از قضايا اين نورم مساوات مشخـصـاً    5.2چوكات 

 .به دليل توافق اولويت بندي راجع ميشد

با وجود معمول بودن نسبت به ديگر پروسه ها از توافق همگاني در همـه   

 نورم مساوات در نتخاب پروژه؟ 2. 5چوكات 

پروژه هاي كه امكان داشت در صدر لسـت      -در برخي ازين قضايا، به نظرمي رسيد كه اين پروسه توسط نورم مساوي مفاد آگاه شده باشد
 :قرار مي داشتند به نفع آنهايي كه مي توانستند مساويانه به خانواده مفيد باشند رد گرديدند

مواد سوخت براي چراغ ها قيمت بوده و براي صحت ما مضر مي باشد، ما مـي    :  ما آلة مولد انرژي آفتابي را بنابر چهار دليل انتخاب نموده ايم 
 )2006عضو شوراي انكشاف محلي ورس باميان . ( خواهيم از زنده گي امروزي لذت ببريم كه هركس منافع برابر مي داشته باشند

منافع هردو براي تمام شهروندان يكسان مي بـاشـد     :  اولويت داديد ؟ پاسخ)  برق رساني، سوادآموزي و خياطي( چرا شما به اين پروژه ها :  سوال
 ) 2005عضو شوراي انكشاف محلي و رئيس آن، پشتون زرغون هرات ). (غريب و ثروتمند، زميندار و بي زمين( 

ما آب كافي داريم اين يگانه پروژه اي بود كه شهروندان از آن مي توانند مستفيد شوند و مـا مـواد         :  اولويت اول ما نظر به سه دليل برق بوده
 )2006عضو شوراي انكشاف محلي، اشكاشم بدخشان . براي سوخت نداريم

جالب است كه در هر سه قضيه نورم برابري يكسان بوده كه شامل موضوع برق رساني مي شود، ممكن است نشان دهد كـه ايـن نـوع          
 . انكشاف چنين ديده مي شود كه به منافع منصفانه است

 بر خلاف آن، به راه اندازي تحقيق در هرات، جاييكه اعمار جوامع مكرراً به نظر مي رسد، نشان مي دهد كه منافع اين پروژه ها مورد توجه
پلان هاي اداري نياز به جمع آوري فيس براي حمام ها داشت و مراكز اجتماعي توسط كساني استفاده مي شدند كه قادر بـه  .  كم قرار دارد

  برگزاري مراسم بزرگتر چون عروسي ها مي بودند
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حد اقل در يك اجتماع شوراي .  قضايا براي انتخاب پروژه استفاده نمي شد
انكشاف محلي انتخاب پروژه فرعي را توضيح نمود كه توسط اكثريت راي 

 :جلسات اجتماع صورت مي گيرد

ما پروژه ها را مطابق به شماره آن اعلان نموديم بعداً از روستانشينـان  
بلاخره ما پروژه هاي را كه اكـثـريـت مـي       .  درمورد آن سوال كرديم
عضو شوراي انكشاف مـحـلـي، اشـكـاشـم         . (  خواستند لست نموديم

 )2006بدخشان 

دريك مورد ديگر، شوراي انكشاف محلي خودش پلان انكشاف محلي را   
 :در تركيب با رهبران عرفي تعيين نمود

نخست بنياد آغا خان به ما لست كتبي پروژه ها را دادند و بـه مـا     
بـعـداً   .  گفتند كه آنهايي را انتخاب كنيم كه بدان بيشتر نياز داريـم 

شوراي انكشاف محلي با ريش سفيدان در مورد پلان انـكـشـاف      
 50ما سه جلسه برگزار كرديم، در اول آن     .  محلي ملاقات نمودند

فيصد و در سوم آن همه مـا     75فيصد موافقت كرديم، در دوم آن 
عضـو شـوراي     . (  فيصد بالاي پروژه هاي ما موافقت كرديم 100

 ) 2006انكشاف محلي ورس باميان 

قضيه اخير يكي از آن سه موردي بود كه در آن نورم برابري اظهـار شـده     
بود، كه نشان دهنده اينست كه چنين اصول هنوز هم بخش از بحث هـا    

در بسياري از .  ميان شوراي انكشاف محلي و بزرگان اجتماع بوده مي تواند
جنبه هاي ديگر برنامه همبستگي ملي تنوع چشمگير در نورم نوع انتخـاب  

 . پروژه ها به نظر ميرسد

پروژه هاي چندين اجتماع و در خواست هاي خارج از برنامـه  
 همبستگي ملي

در جريان سه سال اول تطبيق، برنامه همبستگي ملي بالاي پروژه هـاي    

به هر حال، در چهار اجتماع كه از آنها ديـدار    .  اجتماع منفرد تمركز ميكرد
بعمل آمد پروژه ها يا تحت پلان يا در حال انجام يكجا با جوامع نـزديـك   

اين تلاش هاي مشترك بعضي اوقات يـك  .  برنامه همبستگي قرار داشتند
پروژه اي واحد مشترك، گاهي پروژه هاي جدا براي استفاده مشـتـرك را     

در يك مورد، اجتماع توليد هاي پروژه تجارتي را پيش بيني .  تشكيل ميداد
 . كردند تا آنها را كمك كند كه اعمال و نگهداري پروژه خود را كمك كنند

بعضي از جوامع تخصيص بودجه هاي خويش را براي يك پروژه مشتـرك  
در فيض آباد بدخشان سه جوامع موافقت نمودند تا زمين كه .  يكجا نمودند

مهم است كه اين كـار    .  براي يك مكتب بين شان مشترك بود اهدا كنند
به عموم مناسب به نظر مي رسيد زيرا اين جوامع در يك مكتب سـهـيـم      

يك سيستم بودجه سازي و جبراني تاسيس شده بود .  بودند كه از بين رفت
كه نفوس هر اجتماع را مد نظر مي گرفت و ضرورت اجتماع سوم را بـراي  
يك پروژه آب آشاميدني با تهيه نمودن كارگر در بدل پول نيز مـد نـظـر      

بطور مشابه در پكتيا از شش اجتماع گزارش داده شد كه بودجـه   128. گرفت
در المار فارياب يك  129. جهت اعمار دو ليسه هاي عالي جمع آوري نمودند

اجتماع نيز گزارش دادند كه پروژه هاي مشترك را با يك همسايه پـلان    
در موارد ديگر جوامع موافق .  كرده اند تا آب آشاميدني و برق فراهم نمايند

. بودند تا پروژه هاي جداگانه ايجاد نمايند، اما براي اسـتـفـاده مشـتـرك         
تنظيمات اخير در نگاه اول به نظر مي رسد كه سبب به ميان آمدن تضـاد    

رجـوع     5.3به چوكات . ( يا نارضايتي ميان يكي از شركت كننده گان شود
  )شود

بايد در نظر داشت كه مثال هاي انتخاب پروژه مشترك قبل از مـعـرفـي      
گـامـي   برنامه هاي رسمي يكجا با شورا هاي انكشاف محلي مانند پيـش    

يا برنامه انكشاف سـاحـوي       ) ICRD( هاي برنامه اشتراكي انكشاف دهات 
آنها مي خواستند تا مشغوليت شركاي تسهيلاتي را در .  صورت گرفته است

طورمثال، يك موسسه غير دولتي فـعـال در     .  جوامع بيشتر منعكس سازند
باميان برنامه هاي جامع را تطبيق كرد، تنظيم كننده گان اجتماعي شـورا    
هاي انكشاف محلي را يك سازمان تلقي مي كنند كه از نقـش شـان در       

 ).2006اكتبر (مصاحبه واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان، اعضاي شوراي انكشاف محل، فيض آباد، بدخشان 128

  ).2006جون  21(مصاحبه واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان، كارمند ديپارتمنت احيا و انكشاف دهات، گرديز، پكتيا 129
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 : تطبيق برنامه همبستگي ملي بالاتر مي رود

. شورا هاي انكشاف محلي يك نهاد در اجتماع ساحه ما مـي بـاشـد       
طورمثال ما از شوراي انكشاف محلي پلان ها را منحـيـث امـوال و        
وسايل لازم و كارا براي برنامه انكشاف ساحات كوچك جهت ظرفيت 

ما تعليمات را بنابر ضـروريـات فـوق الـعـاده          .  سازي اخذ مي نماييم
در   -مشخص شده توسط شوراي انكشاف محلي برگزار مي نـمـايـيـم    

واقع ما اولويت هاي شوراي انكشاف محلـي را خـارج از بـرنـامـه              
تنظيم كننده گان اجتماعي باميان . ( همبستگي ملي مساعدت مي كنيم

2006 ( 

در بعضي از موارد ديگر شورا هاي انكشاف محلي در كسب مسـاعـدت از     
موسسات كه مشتمل شركاي تسهيلاتي نبودند جدا از برنامه همبسـتـگـي    

در يك قضيه در ولايـت بـدخشـان يـك پـروژه              .  ملي اشتراك نمودند
محافظت از سيلاب با حمايت اضافه موسسات غير دولتي در يك اجتـمـاع   

در يـك     131. نيز با پروژه مشترك برنامه همبستگي ملي مشغول بوده است

قضيه ديگر در ولايت فارياب شوراي انكشاف محلي با اداره تعليم ولايتـي  
مستقيماً به تماس شدند بعداز موافقت بالاي اهداي زمين بـراي اعـمـار        

در بسياري از مـوارد       132.  مكتب كه بعداً توسط موسسه تركي ساخته شد
شريك تسهيلاتي بسوي منافع كه از منابع جغرافيايي يا همبستگي و بـه    

امـكـان دارد تـا          .  سطح منطقه اند براي تعيين ميزان دسته ها اشاره نمود
اين ارتباطات تازه از طريق برنامه ريزي براي آينده مانند تطبيق پالـيـسـي    
اراضي ملي كه استفاده از شورا هاي انكشاف محلي را ذكر مـي نـمـايـد،       

 . ايجاد گردد

باوجود كه اين قضايا چنين معلوم مي شوند كه بالاي تسهـيـل جـدي و        
دسترسي به برنامه هاي ديگر شركاي تسهيلاتي و غير آن در ساحه اتـكـا   
دارند، نامكرري پروژه هاي مشترك، و ظهور بعضي از تضاد ها در نصف از 
قضاياي كه پديدار شده بودند پيشنهاد مي كنند كه هدف همبستگي  هنوز 

 . هم تا اندازه اي از واقعيت تطبيق برنامه همبستگي ملي بعيد است

 

در بسياري از جوامع اين عمارت را منحيث مسجد نشان مي  دهد . محراب فرو رفتگي ايست كه جهت مكه را نشان مي دهد و جا براي رهبران مذهبي جهت اداي نماز نشاني مي كند130 
 .و استفاده هاي آنرا به بعضي از فعاليت هاي اجتماعي محدود مي سازد

 ).2006اكتبر (مصاحبه هاي واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان، مشاور نظارتي و اعضاي شوراي محلي، بدخشان  131

  ).2005آگست (مصاحبه هاي واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان، اعضاي شوراي انكشاف محلي، فارياب  132

 تضاد ها بالاي پروژه هاي مشترك : 3. 5چوكات 

يكي آن كانون اجتماعـي    -در يك قضيه دلچسپ در هرات دو قريه هاي نزديك به هم به اعمار پروژه هاي جدا براي استفاده مشترك موافقت نمودند
اعضاي زن شوراي انكشاف محلي در اجتماعي كه حمام را ساختند توقع داشتند كه اجتماع بتواند از جـاي ديـگـر بـراي           .  و يكي ديگر حمام عمومي

 .عروسي ها يا نشست هاي ديگر استفاده كند
ما با يك قريه نزديك موافقت نموديم تـا    .  ما كانون اجتماعي را بخاطري مي خواستيم چون با مشكل مكان براي عروسي ها و ديگر محافل مواجه هستيم

اما آنـهـا   .  بوديك حمام بسازيم، كه اولويت دوم در پلان انكشافي محل ما بود، آنها كانون اجتماعي را خواهند ساخت و هر دوي آنها بين ما مشترك خواهد 
 130. يك شخص بزرگ محراب مخفي را در مسجد گذاشته بود كه زمانيكه نمايان مي شد پس مسجد مـي گـرديـد       -كانون را در داخل يك مسجد ساختند

 )2005عضو زن شوراي انكشاف محلي و عضو گروه جوانان، زنده جان هرات، ( 

تقلب حد اقل اعضاي زن در اجتماع دومي توسط اولي؛ و نـقـض     :  اين تضاد از معلومات مكمل جمع آوري شده آشكار مي گردد كه داراي دو بعد باشد
 . قوانين برنامه، مثليكه عمارات مذهبي تحت قوانين برنامه همبستگي ملي مجاز نيستند
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نقش شوراي انكشاف محلي در حكـومـتـداري     4.  5
 اجتماع 

طوريكه در مقدمه اين بخش خلاصه گرديد، هدف برنامه همبستگي ملـي  
نه تنها معرفي و اداره پروژه هاي انكشافـي بـوده بـلـكـه يـك اقـدام                

پايه گذاري براي تقويت بخشـيـدن   ”  حكومتداري محلي بوده كه هدف آن
طوريكه بخش اول اين گزارش بـيـان   “  . حكومت به سطح محلي مي باشد

مي كند، حكومتداري مي تواند تعداد از اموال يا اجناس عامه يا نيمه عامـه  
شورا هاي انكشافي محـلـي بـه پـروسـه،          .  را تحت پوشش قرار مي دهد

اشتراك و حسابدهي شامل اداره منابع انكشافي هم داخلي و هم خـارجـي   
بنابرين آنها در حكومتداري انكشاف محـلـي   .  براي اجتماع را متاثر ميسازد

نكته اي اساسي و عمده اينست كه حكومـتـداري و     .  نقش ايفا مي نمايند
انكشاف نبايد دو حوزه خود مختار فعاليت پنداشته شوند، قسميكه بـخـش   

 .زياد حكومتداري مديريت منابع مشترك يا عامه را در بر دارد

هدف فعاليت شوراي انكشاف محلي در حكومتداري محلي به اداره كـردن  
هدف شورا .  تخصيص بودجه هاي برنامه همبستگي ملي محدود نمي باشد

هاي مذكور عوض نمودن اشتراك، روند و حسابدهي شامل تصميم گيري 
از اين دو هدف برنامه همبستگي ملي، بيـشـتـر    .  در ساحات ديگر مي باشد

تاكيد بالاي ارزيابي جنبه هاي برنامه اي انكشاف اجتماع توسط اجـتـمـاع     
اين خلا بنابر مـاهـيـت      .  نسبت به جنبه حكومتداري آن صورت مي گيرد
بااين حـال، عـلامـت       133. گوناگون معلومات شامل شده بوجود آمده است

چشمگيري وجود دارد كه شورا هاي انكشاف محلي در جنبه هاي ديـگـر     
مهمترين حوزه هـاي فـعـالـيـت        .  حكومتداري محلي نقش ايفا مي نمايند

حكومتداري محلي كه از اين مطالعه بروز نمود حل منـازعـات، حشـر، و        
حوزه هاي مذكور بعداً .  محافظت اجتماعي براي افراد آسيب پذير مي باشد

بحث مي گردد و به تعقيب آن مكان شوراي انكشاف محلي در سيـسـتـم    
 . هاي حكومتداري محلي تحليل مي گردد

 حل منازعات

ادعا هاي مشغوليت شورا هاي انكشاف محلي در اشكال حل مـنـازعـات      
اساس منتخب و دسته جمعي شوراي انكشاف محلي در .  گسترده مي باشد

نقش شان كمك مي كند به خصوص در جا هاي كه مكانيزم هاي قبـلـي   
حل منازعات بالاي افراد صاحب رسوخ تاكيد ميكرد نه ارزيـابـي دسـتـه         

اگرچه يك نوع تنظيمات چند گونه اي معمول مي باشد كه در آن   .  جمعي
شوراي انكشاف محلي در همكاري با رهبران عرفي و نماينده گان ديـگـر   

 . اجتماع عمل مي نمايند

جوامع مطالعه شده فقط اعضاي چهار شورا هـاي انـكـشـاف        29از ميان 
از .  محلي ادعا نمودند كه شوراي مذكور در حل منازعات نقش نـداشـتـنـد    

ميان اين پاسخ ها سه جواب  منفي در يك ولسوالي در ننگرهار زير نـظـر   
در ولسوالي مذكور تفاوت آشكار بين عملكرد .  يك شريك تسهيلاتي بودند

انكشاف اجتماع توسط اجتماع، شوراي انكشاف محلي و ساير حكومتـداري  
 : و حل مشكلات بميان آمده بود

شورا هاي انكشاف محلي از ديگر شورا ها و جرگه ها متفاوت اند بـه    
اعضـاي  . ( اينكه پروژه هاي انكشافي را پلان و تنظيم مي نـمـايـنـد      

 )2005شوراي انكشاف محلي ننگرهار 

اگرچه معلومات متعدديكه راجع به اين ولسوالي جمع آوري شد، كه نشـان  
مي دهد كه كمبود شموليت شوراي انكشاف محلي تا اندازه اي بنابر نـورم  
هاي مروج اجتماعي در مورد نقش مناسب چنين شورا بوده و هـمـچـنـان     

 134.ممكن به تسهيل ضعيف در آن ولسوالي مربوط باشد

درحاليكه بعضي از مشغوليت شوراي انكشاف محلي در حـل مـنـازعـات         
گسترده است، منازعات مربوطه و مشخصه اين مشغوليت وسيعـاً از هـم       

 : تمام منازعات به سه دسته وسيع تقسيم مي شوند. تفاوت دارند

 .هدف ما ايجاد حكومتداري محلي است
 2006كارمند مشاور نظارتي برنامه همبستگي ملي  -                       

 .24، فضاي قدرت و انكشاف اشتراكي در افغانستان، 2006مكارتي، . ج133

  ).2005آگست (مصاحبه هاي واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان، اعضاي شورا هاي انكشاف محلي، تنظيم كننده گان اجتماعي، اعضاي اجتماعي، ننگرهار  134
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نوع اول منازعه بطور عموم مربوط به فعاليت انكشافي و برنامـه اي     •
اينها اغلب شكل نگراني هاي داخل .  برنامه همبستگي ملي مي گردد

اجتماع بالاي تخصيص اراضي يا منابع براي فعاليت هاي انكشاف يا 
 . انتخاب جوامع براي تطبيق برنامه همبستگي ملي مي گيرد

منازعات ديگر مستقيماً مربوط به فعاليت هاي جديد انكشافي نـمـي    •
طورمثال دستـرسـي بـه      :  شوند اما يك بعد منبع اي اجتماعي داشت
 .مسير هاي معمول، جاده ها و آب رساني

دسته سوم عبارت از موارد شخصي، خانواده گي يا مدني و گاهي هم  •
  .جنايي بين اعضاي اجتماع مي باشد

در بسياري از اين قضايا خطوط ميان اين نوع منازعات نا مشخص شده اند 
 . ديده مي شود 4.5قسميكه در چوكات 

دو مشخصه شوراي انكشاف محلي به نظر مي رسيد كه به نقش شان در   
) 2اساس منتخب و دسته جمـعـي شـان و          )  1:  حل منازعات كمك كند

كمك منابع برنامه همبستگي ملي منحيث انگيزه براي حل منازعات مـي    
در ساحات كه قبلاً منازعات توسط ارباب، ولسـوال پـولـيـس، يـا            .  باشد

قوماندان محل جوامع شركاي تسهيلاتي و يا مسؤلين مـحـل حـل مـي         
گرديد ياد آور شدند كه تصاميم شوراي انكشاف محلي بالاي مـنـازعـات      
كوچك زمين و معيشت بنابر حالت منتخب و دسته جمعي اين شورا بسيـار  

 . قبول مي شدند

اختلافات و منازعات قبلاً توسط تصاميم شخصي ارباب ها حـل مـي     
اكنون كـه  .  شد يا هر دو جانب مجبور مي شدند كه به حل آن بپردازند

شوراي انكشاف محلي توسط مردم انتخاب مي شود آنها مشكلات را   
اعضاي شوراي انكشاف محلي المار فارياب . (  آنجا براي حل مي آورند

2005 ( 

در دو مورد اعضاي شوراي انكشاف محلي اهميت كمك هاي پروژه را در   
هـردوي ايـن     .  كمك كردن به حل منازعات ميان جوامع ملاحظه نمودند

مثال هاي منازعات با شمولـيـت شـوراي      :  4.  5چوكات 
 انكشاف محلي در حل منازعات

سه قريه اي كوچك تحت برنامه همبستگي ملي يكجا شدند تا )  الف
يك شوراي انكشاف محلي را بسازند و بالاي سه پروژه از بـودجـه       

اما قبل از اينكه آغاز به تطبيق پـروژه هـا     .  خود شان تصميم گرفتند
نمايند، تيم هاي بازسازي ولايتي آمده و يك پروژه آب آشاميدني را   

اين موضوع بيـن  .  در يكي از قريه جات با بودجه خويش تكميل نمود
سه قريه اختلافات ايجاد نمود بخاطريكه يكي از آنها پروژه شـان را    

شـوراي  .  قبل از آغاز كار برنامه همبستگي ملي تكميل كرده بـودنـد  
انكشاف محلي مسئله را حل نمود طوريكه قريه اول را اجازه داد تـا    

آشتي و سازگاري دريـن  .  پروژه دوم را در بازسازي سرك داشته باشد
دو قريه ديگر چيز جديد از اين حل بـدسـت     -مسئله فكتور عمده بود

مدير برنامه همبستگي ملي شركاي تسهيلاتي بـدخشـان   . (  نياوردند
2006( 

ما همچنان يك اختلاف را با يك قريه ديگر بـالاي آب حـل         )  ب
ما يك بند آب را جهت نگهداري آب براي استعمال اعـمـار     .  نموديم

نموديم اما  زياده روي سبب تخريب ساحات كشت آنها شد و آنـهـا     
ازينكه ما تنگدست بوديم لـذا    .  مي خواستند كه آب را دور نگاه كنيم

شورا هاي انكشاف محـلـي   .  اعمار منبع آب در جاي ديگر مشكل بود
نماينده ها انتخاب نمودند و ارزش غله جات آنها را تخمين كرده بـر    

براي مدت طولاني ما به وزارت   .  ايشان خساره اين سال را پرداختند
زراعت و موسسات غير دولتي مراجعه نموديم تا در اعمار يك منـبـع   

اعضـاي شـوراي     . ( استوار آب براي حل اين مسئله كمك نمـايـنـد   
 )2006انكشاف محلي باميان 

يك باشنده دهات دخترش را به بچة يكي همسايگان خـود داده    )  ج
در بـازگشـت     .  بود اما داماد سال هاي زيادي را در ايران سپري كرد

افغاني بلند كرد، و داماد از    500000وي خسر او قيمت عروس را به 
افغاني را بين آنها بـحـث    200000ما پرداخت . پرداخت آن انكار كرد

ما بعضي اوقات هفته دو بار اين چنين .  كرديم و منازعه را حل كرديم
اعضاي شوراي انـكـشـاف      . ( مناقشات را براي حل مي داشته باشيم

  )2006محلي، فارياب، 



 حكومت سازي محلي در افغانستان

 53 

جوامع اختلافات دير پا داشتند، يكي آن خيلي مهلك بود كه نشان دهنـده  
در چنين حالات انگيزه كمك پروژه ها .  ظرفيت كم حل منازعات مي باشد

جـوامـع مـتـعـددي بـرنـامـه             .  در صلح و آشتي نقش ايفا كرده مي تواند
همبستگي ملي زمانيكه در مورد سيستم هاي قبلي حرف مي زدند نيز بـه    
رشوه گيري و هزينه خدمات حل منازعات توسط كارمندان ولسـوالـي يـا      

 135.گماشته شده گان محلي مانند قريه داران و ملكان اشاره نمودند

يك يافته مربوطه اينست كه مكانيزم هاي عرفي حل منازعـات بصـورت     
دسته جمعي تنظيم مي شوند نسبت به اينكه انفرادي يا غايب بـاشـنـد، و      
آنها بيشتر با فعاليت هاي شوراي انكشاف محلي يكجا مي باشند نسبت به 

در يك توضيح جالب ايـن پـديـده، سـه           .  اينكه توسط آنها عوض شوند
مصاحبه شونده گان در يك اجتماع بدخشان در جواب به سوال در مـورد      

اولي پيشنـهـاد كـرد كـه         :  حل منازعات سه پاسخ مختلف را ارائه كردند
منازعات بايد توسط بزرگ هاي اجتماع حل شوند، دومي گفت كه شـوراي  
انكشاف محلي آنرا حل نمايند، در حاليكه سومي توضيح داد كه چون كـه    
بزرگ ها در شوراي انكشاف محل اشتراك مي نمايند ازينرو هـردوي آن    

تنظيم كننده گان اجتماعي بعضي اوقات اين نمونه را بـه     136. درست است
اصطلاح كميته هاي حل منازعات تشريح مي كنند كه شـامـل اعضـاي        
شوراي انكشاف محلي و بزرگان اجتماع مي باشد، در حاليكه اعضاي ديگر 
شوراي انكشاف محلي جلسات يكجا با بزرگان براي حل منازعات معـيـن   

  137.تشريح مي كنند

آن كه ادعا مي نـمـودنـد در حـل            10شورا هاي انكشاف محلي  25از 
منازعات نقش دارند بطور واضح بيان نمودند كه ايشان اين نقـش را بـه       

بر اسـاس  .  نوعي يكجا با بزرگان يا شخصيت هاي مذهبي انجام مي دادند
مشاهدات حضور مكرر بزرگان غير شوراي انكشاف محلي در جلسات ايـن  
شورا در جريان مصاحبه احتمال دارد كه مقدار مشغوليت بـزرگـان را در         

احتمالي به نظر مي رسد كه يـك    .  فعاليت هاي حل منازعات كمتر سازند
شكل چند گونه اي صلاحيت منطقي و عرفي در حل منازعات حد اقل در   

 . نصف از جوامع مطالعه شده تطبيق مي گردد

اين مشخصه هاي شورا هاي انكشاف محلي حتي زمانيكه يكجا با فعاليـن  
ديگر عمل مي كند به نظر مي رسيد كه پذيرش تصاميم شورا را افـزايـش   

عـامـل تـوافـق       .  دهد حتي وقتيكه به يكي از طرفين منفعت هم نرساننـد 
همگاني و آشتي يك شيوه تكراري به نظر مي رسد و ممكن با اختيار كـه  
ناشي از خصوصيات نمايندة شوراي انكشاف محلي ميگردد، ارتباط برقـرار  

به ويژه يك ولسوالي كه در آن هيچ يك از مطالعات درمورد نـقـش   .  نمايد
شورا هاي انكشاف محلي در حل منازعات گزارش ندادند، ولسوالي بود كه 

 . در آن اعضا آن انتصاب شده بودند نه انتخابي

با وجود منافع ارزشمند شموليت شوراي انكشاف محلي، تمام تلاش هـاي  
يك تمايل پوشاندن اخـتـلاف     .  حل منازعات مثبت گزارش نداده شده اند

حل ناشده بنابر محرميت يا شرم در چندين مصاحبه ها مـلاحـظـه شـده       
است، لذا احتمال دارد كه اين تحقيق از گستردگي مناقشات حـل نشـده       

بنابرين حايز اهميت است كه تغييرات يا عامل حـل  .  محافظه كاري ميكند
منازعات كه توسط برنامه همبستگي ملي آورده شده اند بيشتـر نـمـايـان       

با اين حال، در كل شواهد اين مفكوره را حمايت مي كند كه شورا .  نگردند
هاي انكشاف محلي يا اعضاي آن در تركيب با ديگران نقشي داشته مـي    
تواند، اما بدون بي جا ساختن پروسه يا مشروعيت بيشتر وسايـل عـرفـي      

 . بخصوص در جاييكه اين ها كيفيت دسته جمعي دارند

 محدوديت اشتراك زنان در حل منازعات

يك هشدار مهم درين يافته ها اينست كه اساساً به نقـش اعضـاي مـرد        
اين با نقش شركاي تسهـيـلاتـي    .  شوراي انكشاف محلي اطلاق مي شود

انتخاب شورا هاي انكشاف محلي و تصاميم در مورد اولويـت  .  سروكار دارد
هاي انكشاف محلي از طريق يك پروسه تسهيل شده با مراحل كه بـالاي  

بـدون حضـور شـركـاي         .  اشتراك زنان تاكيد مي ورزد صورت مي گيـرد 

 ).2006اكتبر -، سپتمبر2005آگست (مصاحبه هاي واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان، اعضاي شوراي انكشاف محلي و اجتماعي، ننگرهار، باميان و بدخشان 135

 ).2006اكتبر (مصاحبه واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان، اعضاي شوراي انكشاف محلي، فيض آباد، بدخشان 136
 ).2006-2005(مصاحبه هاي واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان، تنظيم كننده گان اجتماعي و اعضاي شوراي انكشاف محلي، باميان و فارياب 137
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  138.تسهيلاتي اين اشتراك كاهش مي يابد

در بسياري از ساحات، جلسات بالاي منازعات يك نوع پروسه جـداگـانـه      
تلقي ميگرديد، و در برخي از موارد استفاده از جا هاي كه بيـشـتـر بـراي       
. مردان است مانند مهمانخانه ها يا مساجد اين جدايي را تقويت مي بخشد

شوراي كه بعضي از مسايل را حل مي كنند فقط دو مجـمـوعـه از        25از 
اعضاي زن شوراي انكشاف محلي از اشتراك زنان درين رونـد گـزارش       

 . دادند

ما فقط در جلسات مهم چون انتخاب كانال اشتراك نموده ايـم، امـا       
درجلسات ديگر اشتراك كرده نمي توانيم بخاطريكه اعضاي مرد شورا 
ساير جلسات را در مساجد برگزار مي كنند تا از اشتراك ما جلوگـيـري   

 )2006عضو زن شوراي انكشاف محلي، بدخشان . (شود

ضمن اين پنداشت گسترده حل منازعات اجتماعي اگرچه زنان در چـهـار     
اجتماع نشان دادند كه آنها در حل اختلافات بخصوص در ابعـاد حسـاس     

ضمن اين چـهـار   .  سهم گرفته اند“  اختلافات ديگر زنان و اطفال” جندر يا 
جوامع كه زنان از نقش شان در حل منازعات حرف مي زدند بحث هـاي    
ديگر آشكار ساخت كه اين عملكرد ها در واقع بيشتر مربوط به محافـظـت   

 . اجتماعي براي زنان فقير و آسيب پذير بودند

مشغوليت شوراي انكشاف محلي در حشر و مـحـافـظـت         
 اجتماعي 

آن شوراي انكشاف محلي با داشتـن   6جوامع كه بازديد شد در  29از ميان 
حشر معمولاً پـاك    -نقش در حشر خود را به حيث يك مرجع معرفي نمود

اگرچـه حشـر     .  سازي كانال هاي آبياري، ترميم سرك ها وغيره مي باشد
يك رسم و قانون مورد قبول همگان قبل از برنامه همبستگي ملي اعـلام  
شده بود، همچنان حشر توسط بعضي از شورا هاي انكشاف محلي منحيث 

يك وسيله براي بسيج سازي بخش كارگر كمك اجتماع به پـروژه هـاي     
حشر يك پديده نسبتاً گسترده در .  فرعي برنامه همبستگي ملي تشريح شد

افغانستان مي باشد، و در موارد كه شوراي انكشاف محلي اين نـقـش را       
در .  مشخص نموده است اغلب ادامه عمل هاي قبلي را نشان مـي دهـد      

جاهاييكه اين موضوع به تفصيل پرسيده شد، بسياري ازاين شـورا هـاي       
انكشاف محلي ميان حشر سنتي و كار اجتماعي كه تحت رهبري شـوراي  

 . انكشاف محلي صورت مي گرفت، فرق نميكرد

يك نقش چشمگير و جديد شوراي انكشاف محلي در محافظت اجتماعـي  
يك تعريف كار آمد محافظت اجتماعي شامل موضوعات ذيل مي .  مي بود
 :باشد

: اقدامات چه رسمي يا غير رسمي كه امورات ذيلرا فراهم نمـايـنـد   
حمايت اجتماعي به افراد و خانواده هاي بي نهايت فقير، خـدمـات   
اجتماعي براي گروه هاي كه توجه خاص ضرورت دارند يا در غيـر  

اجتماعي كـه  )  تضمين( آن از خدمات اوليه دور خواهند ماندند، بيمه
مردم را در برابر خطرات و عواقب صدمات معيشت محافظت كنند، 
و عدالت اجتماعي تا مردم را در برابر خطرات اجتمـاعـي مـانـنـد        

 139.بدرفتاري و تبعيض تحفظ بخشد

حال آنكه تمام اين نقش ها در تمام جا ها ديده نمي شوند، علامات وجـود  
دارند كه بسياري از شورا هاي انكشاف محلي قادر به رسـمـي كـردن و        

تضـمـيـن       140. گسترش بعضي از اعمال محافظت درين دسته ها بـودنـد    
اجتماعي و حمايت اجتماعي از طريق ايجاد لست هاي مستفـديـن بـراي      
فعاليت هاي متعددي مانند پروژه هاي آمـوزشـي يـا امـدادي بـرنـامـه              
همبستگي ملي در موارد آفات طبيعي، و جمع آوري پول براي مردم كه از   

خدمات اجتماعي و عدالت اجتماعي .  مرض رنج مي برند صورت مي گرفت
در بعضي از موارد با ايجاد يا مشخص نمودن وظايف در جوامع مخصوصـاً  

 .براي افراد آسيب پذير مانند بيوه ها واضح شده بود

 ).6-2005(گروه متمركز واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان، گروه هاي متعدد تنظيم كننده گان اجتماعي  138
 .2004سباتاس ويلر، محافظت تغيير شكل يافته اجتماعي، برايتون، انستيتيوت مطالعات انكشافي، . ديويريوكس و ر. س 139

 .از پلوشه كاكر براي معلومات در مورد اعمال محافظت اجتماعي اظهار سپاس مي كنيم 140
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در بسياري از جوامع شورا هاي انكشاف محلي يك صندوق اجتمـاعـي را     
نگهداري ميكردند كه براي خانواده هاي غريب كه با مشكـلات مـواجـه      
. هستند پول جمع كنند، يا پروژه هاي آينده اجتماع را مسـاعـدت كـنـنـد       

تعدادي از شورا هاي انكشاف محلي تصديق كردند كه فعاليـت صـنـدوق      
اجتماعي گسترش فعاليت جمع كردن پول براي مساجد و مراسم سوگواري 
و ديگر ضروريات عاجل خانواده هاي كه بنابر صدمات چون مريضـي يـا     

  141.مرگ روبرو مي گردند، ميباشد

در حاليكه جمع كردن پول براي غربا و افراد و اشخاص آسيب پذير بطـور  
خصوصي، امكان دارد مانند گسترش فعاليت سنتي ديده شـود، بـنـيـادي       
سازي اين فعاليت  دريك صندوق اجتماعي تنهـا تـحـت دو شـركـاي            

ممكن كه اين موضوع نشان دهد كه با حل منازعـات  .  تسهيلاتي ديده شد
كه در آن اعمال عرفي با عملكرد هاي شوراي انكشاف محلي يكجا شـده  
يا رسميت داده مي شوند از طريق تسهيل فعال آنها ممكن بيشتـر قـابـل      

 .قبول باشند نسبت به اينكه كاملاً جديد معرفي گردند

منحيث يك ابتكار كوچك اما چند فعاليتي، صندوق اجتماعي در بعضي از   
حالات منحيث نقش جاري براي شوراي انكشاف محلي ضمن فهم برنامه 

 :همبستگي ملي نگريسته مي شود

شـوراي  .  فرقي نمي كند اگر برنامه همبستگي ملي به پايان برسـد 
انكشاف محلي ما يك شوراي مشروع است، هميشه عمل خـواهـد   

از همين اكنون ما پلان هاي پروژه هاي ابتكاري را داريـم      -نمود
مانند صندوق خيريه و ما تصميم گرفتيم كه به افراد جوان خويـش  

اعضاي شوراي انـكـشـاف    . (  در زمينه هاي مسلكي آموزش دهيم
 )2005محلي، هرات 

يك جنبه مهم عملكرد محافظت اجتماعي اينست كه در تمام حالات كـه    
شورا هاي انكشاف محلي ادعاي پيش بردن آن را مي كنند اعضـاي زن      
شوراي انكشاف محلي آگاه بودند و معمولاً در انجام اين كار هـا فـعـال        

در حالات استخدام و لست هاي بهره برداران، اين عمل در واقـع      .  بودند

بـنـابـرايـن     .  توسط اعضاي زن شوراي انكشاف محلي انجام داده مي شـد 
محافظت اجتماعي نسبت به حل منازعات يك ساحه با اشتراك بـيـشـتـر     

نتيجه كلي اين خواهد بود كه اشتراك زنان در ساحات رايج .  زنان مي باشد
است كه شموليت شركاي تسهيلاتي در آن بيشتر شديد باشد، با پيشنـهـاد   
نمودن اينكه فقط تسهيل براي فهم فعاليت هاي شوراي انكشاف محـلـي   

در غياب تسهـيـل   .  مهم نبوده بلكه پيامد هاي مهم جندر را نيز در بر دارد
خوب يا در اخير شموليت شركاي تسهيلاتي احتمـال دارد كـه سـطـح           
اشتراك زنان حتي سريعتر از فعاليت هاي شوراي انكشاف مـحـلـي رنـج       

 .خواهد برد

شورا هاي انكشاف مـحـلـي در        :  نتيجه گيري 5.5
 حكومتداري محلي

شورا هاي انكشاف محلي تغيير چشمگيري را در منابع انكشافـي كـه در       
بسياري از جوامع كشور قابل دسترس اند، بميان آورده اند، و در جايـيـكـه    
اين منابع به پروژه هاي فرعي فوق تبديل شده اند، مشروعيت و پـذيـرش   

اگرچـه نـقـش شـوراي         .  برنامه و توسط گسترش دولت وسيع شده است
انكشاف محلي به كلي در سيستم هاي دولت منحيث يك نـهـاد جـديـد       

چندين نتيجه اي عمده را مي توان ازين تحقيق .  مغلق و متفاوت مي باشد
 .تا اكنون بدست آورد

پذيرش اجتماع از شوراي انكشاف محلي به تجربه گذشته، مـنـابـع       •
بشري و مادي آماده براي تسهيل و نمونه هاي اجرايي ارتبـاط مـي     

همچنان بيشتر به رساندن و استفاده اين منابع و كـاهـش بـا      .  گيرد
 . تاخير يا سؤ استفاده اين منابع نيز تعلق مي گيرد

اجراي تمام مراحل برنامه همبستگي ملي كه به طريقه هاي مختلف  •
انجام داده شده اند، شامل انتخابات، تركيب و ترتيب شوراي انكشاف 
محلي، انكشاف پلان انكشافي محلي، و مقياس فعاليتهاي خـارج از    

 . انتخاب و تطبيق پروژه ميباشد

 ؛ )2006سپتمبر  12(مصاحبه واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان، اعضاي شوراي انكشاف محلي، مصاحبه واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان، يكاولنگ، باميان  141
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بسياري از اعضاي شوراي انكشاف محلي ادعا مي كنند كه در اعمال  •
حكومتداري شامل اند، مانند حل منازعات اما اين اعمال جامع نبـوده  
و زمانيكه صورت مي گيرند اغلب با ساختار هاي عرفي انجـام مـي     

يك استثنا ممكن اين باشد كه ساختار هاي قبلي بالاي يـك    .  يابند
 . فرد صاحب قدرت متمركز بودند

اشتراك حقيقي زنان در اعمال انكشافي و حكومتداري به مشكـلات   •
اشتراك زنان به نظر مي رسد كه به كيفيت تسهيل متكي .  رو برو اند

باشد و بصورت عموم به اعمال حكومتداري محدود است نسبت بـه    
در عدم موجوديـت تسـهـيـل       .  انتخاب پروژه برنامه همبستگي ملي

اشتراك زنان بيشتر متحمل مي شوند حتي سريعتر از فعاليـت هـاي     
 .شوراي انكشاف محلي

اخيراً توجه زيادي به مقام آينده شورا هاي انكشاف محلي در سيستم هاي 
حكومتداري محلي معطوف ميشود، اما اين توجه بايد يك استراتژي واضح 

در نظر داشت اينكه چگونه نـقـش شـورا هـاي           .  و پيوسته را ارائه نمايد
انكشاف محلي در انكشاف اجتماعي با جايگاه متداوم در حـكـومـتـداري       
. محلي يكجا شوند از پيشرفت برنامه همبستگي ملي عقب مـانـده اسـت     

نتيجه آن بحث در مورد شوراي انكشاف محلي بوده كه متضاد و مـحـدود   
به شرايط ميباشد كه قانون اساسي بالاي شورا هاي قريه جات تـعـيـيـن       
كرده، يك بحث كه هم پيش از موقع است و هم از استراتژي هـاي كـه     
بسيار تدريجي و واقع گرايانه باشند جلوگيري ميكند تا ارزش و ميزان شورا 

 .هاي انكشاف محلي را بالا ببرد

تلاش هاي جاري براي پيشرفت و بازنگري برنامه همبستگي ملي، توجـه  
بيشتر به حكومتداري محلي توسط دولت افغانستان و شركاي بين الملـلـي   

 2007اش، و تشكيل رياست مستقل ارگان هاي محلي در اواخـر سـال       
فرصت هاي جديد را در تعيين نقش شورا هاي انكشاف محلي ايجاد مـي    

انجام موفقانه اين كار يك گام مهم در راستاي عبور فعلي افغانستان .  كنند
به پروسه انكشافي ميباشد كه وابستگي داخلي استراتژيك حـكـومـتـداري     

نهاد هاي بنيادي و به عمل گـذاري    ” محلي و انكشاف را، از طريق ايجاد 

حكومتداري دموكراتيك به سطح ملي، ولايت، ولسوالي، و قـريـه بـراي        
طبق مطالبه استراتژي موقت انكشاف ملي، جـامـة     “  انكشاف بهتر بشري

 142. عمل مي پوشاند

چندين سوال عمده به هر گونه تلاش جهت احياي يك پاليسي كه بـراي  
 .آينده شورا هاي انكشاف محلي وسيعاً قابل قبول باشد، تمركز دارد

آيا آنها بطور رسمي منحيث نهاد هاي دولت شـنـاخـتـه      •
 شوند؟

يك آيين نامه براي رسمي كردن شورا هاي انكشاف محلي در جـريـان       
اين آيين نامه به شناخت شوراي انكشاف محلي توسـط مـقـامـات       .  است

رسمي دولت، گزينش شان به طور ميانجي براي همه اقدامات انكشافي و   
ايـن پـروسـه      .  به ايشان سپردن بعضي از وظايف اداري را ايجاب مي كند

بيشتر توسط وزارت احيا و انكشاف دهات پيش برده مي شود و تا هنوز از   
ممكن دليل آن اين  باشد كـه ايـن     .  پذيرش سياسي بهره مند نشده است

رويكرد، در عدم موجوديت چارچوب كاري جامع بدون توجه كـافـي بـه        
تنوعات محلي در عملكرد هاي شوراي انكشاف محلي، منـاسـب تـريـن       
تركيب وظايف براي آنها، و منافع كه از مقام آنها در اجتماع و نه از ارگـان  
هاي دولتي به دست مي آيد، رسميت سازي شورا هاي محلي را تـحـت       

در عين زمان وسايل بنيادي براي حمايت از اين شـورا  .  فشار قرار مي دهد
ها بايد بخش از تركيب گزينه هاي موجود پاليسي را زماني تشكيل دهـد    

 . كه نقش آينده اين شورا ها را معين و مشخص ميسازد

بعد از برنامه همبستگي ملي براي شورا هاي انـكـشـاف     •
محلي كدام منابع چه از لحاظ مادي و چـه از لـحـاظ          

 همكاري تخنيكي و تسهيل فراهم خواهد بود؟

واضح است كه شورا هاي انكشاف محلي در انتخاب و تطبيق پروژه هـاي  
فرعي و پذيرش آنها، مشروعيت و توانايي اجراي وظايف ديگر كه مربـوط  
. به منابع كه به جوامع مي آورند مي شود بطور مثبت عمـل نـمـوده انـد        
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ملاحظه نقش آينده شان بايد شامل بحث روي منابع كه قابل دسـتـرس     
خواهد بود، و نيز تركيب شموليت دولتي و غير دولتي در تامـيـن مـنـابـع        

اگر شورا هاي انكشاف محلي ادامه در ساحات وسيع كشور به .  مذكور باشد
كار ايشان ادامه دهند پس آنها به مجموعه گسترده منابع، پـيـوسـتـه بـا        
حمايت تخينكي براي مستفيد شدن از اينها در حال عميق سازي ظرفيـت  

 .اجتماع همچنان از آنهايي كه از خود شورا اند نياز خواهد داشت

 ميزان مناسب توزيع اين چنين منابع چه خواهد بود؟ •

شورا هاي انكشاف محلي از قبل در بعضي از ساحات تلاش ها را از طريق 
پروژه هاي مشترك يكجا كرده اند، و در ساحات ديگر برنامه هـا را بـه         

ايـن  .  شورا هاي انكشاف محلي رو به تـرقـي انـد       –“  دسته ها” گروپ يا 
تلاش ها پيشنهاد مي كنند كه دسته ها كه به ميزان هاي مناسب انكشاف 
پاسخ مي دهند، بنابر زير بنا ها يا هم وابستگي داخلي منابع، بيشتر طبيعي 

اين موضوع سوالات را در مورد سازماندهي نمايـنـدگـي    .  به نظر مي رسند
انكشاف پايينتر يا به سطح ولسوالي كه درين اواخر از جانب برنامه مـلـي     
انكشاف ساحوي و ساير برنامه هاي گروهي بدون يك ربط يـا ارتـبـاط        

و در دراز مدت، نماينده گي به سطح قريه را     -واضح پلانها براي ولسوالي
 .  مرحله به مرحله نشان داده شده، ايجاد و بازتاب ميدهد

آيا آنها بايد وظايف اداري حكومتداري را همانند وظايـف   •
 انكشافي انجام دهند؟

حكم يك نقش جامع حكومتداري براي شوراي انكشاف محـلـي بـنـابـر        

فعاليت هاي فعلي شورا هاي ولايتي در رابطه با ساختار هاي عرفي، پيامـد  
در حاليكه علامت پيشرفت هاي پر ثمـر  .  هاي مختلط را به بار خواهد آورد

حكومتداري وجود دارد كه به شورا هاي انكشاف محلي ارتباط دارد، ايـن    
امر اغلب از شناخت واضح و سر بسته نمونه هاي قبلي حكومتداري كسب 

 . مي شوند نه اقدامات همگاني براي تعويض شان

چگونه تاثير شورا هاي انكشاف محلي در شمـولـيـت و       •
نمايندگي زنان و ديگر گروه هاي اجتماع كه مـورد كـم     

 توجهي قرار دارند تقويت و عميق شوند؟

نقش شورا هاي انكشاف محلي در توانمند كردن زنان و ديگر گروه هـاي    
آسيب پذير وابسته به تسهيل فعال بوده و بشكل منافع و حاصـل پـايـدار      
فرض شود، همان طوريكه شوراي انكشاف محلي خود نمي تواند كه بدون 

همينكـه  .  در نظرداشت فكتور هاي ذكر شده يك نهاد پايدار به حساب آيد
برنامه همبستگي ملي به پايان مي رسد، حمايت وسـيـع شـمـولـيـت و           
نمايندگي كه در شرايط شوراي انكشاف محلي ديده شده اند بـايـد ادامـه      

 .يابند

اين پرسش ها ديگر جدا از پرسش هاي ديگر پاليسي حكومتداري محلـي  
پاسخ داده شده نمي توانند، كه شامل نقش و ارتباطات ولسـوال هـا در         
رابطه با ديگر نهاد ها، شكل آينده نماينده گي منتخب به سطح ولسوالـي،  
وضعيت مالي واحد هاي دولت محلي و ترتيب تغييـرات در تـمـام ايـن           

 .ساحات مي شوند
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 نتيجه گيري و پيشنهادات. 6

هدف اين مطالعه گرد آوري مشاهدات و شواهد در مورد ابتكارات حكومت 
بديـنـسـو مـي         2002سازي در سطوح متعدد محلي در افغانستان از سال 

به تنهايي اين يك مرور جامع ابتكارات همچون انتخابات شورا هاي .  باشد
آگاهي رشد كننده وجود .  ولايتي يا اجراي برنامه همبستگي ملي نمي باشد

دارد كه حكومتداري محلي در كل به پيشرفت در حكومتـداري، انـتـقـال       
چالش هاي اقتصادي و امنيتي كه هنوز متوجه افغانستان اسـت مـهـم و        

حكومتداري محلي يك سيستم است كه داراي بـخـش       .  حياتي مي باشد
هاي زيادي به سطوح  مختلف است، كه شامل هردو نهاد هـاي رسـمـي      

 . دولتي و تعداد از فعالين كمتر رسمي، ساختار ها و پروسه ها مي شود

با بررسي نمودن ابعاد سياسي و تخنيكي ابتكارات مختلف حكومت سـازي  
محلي قسميكه اجرا شده اند، اين مطالعه هدفمند است تا نتايج عمومي را   

اين مشاهدات مي توانند بـه  .  در باره سيستم حكومتداري محلي ارائه نمايد
ترتيب ارائه كنند كه از تلاش هاي حكومت سـازي تـا كـنـون كـدام              
موضوعات مدنظر گرفته نشده اند و براي تاسيس حكومت داري مـحـلـي    

اين بخش بعضي .  بهتر و دولت موثر جوابگو و مشروع پيشنهادات ارائه كند
 . از اين نتيجه گيري ها و پيشنهادات عمومي را خلاصه مي نمايد

 عدم پاليسي حكومتداري محلي  1. 6

پاليسي حكومتداري محلي و ابتكارات بطور آزاد ميتوان گفت كـه اسـاس     
عملياتي خويش را تشكيل ميدهد، به شيوه مرحله به مرحله ايجاد و تطبيق 
شده اند، اين شيوه اغلب توسط فكتور هاي خارجي جهت جستجـو بـراي     

بطـور  .  نهاد هاي مناسب و پايدار براي شرايط افغانستان به كار برده ميشود
مناسب تا اكنون خصوصيات حكومت سازي محلي در افغانستان با نـبـود     

 . پاليسي حكومتداري محلي مشخص شده است

در عوض ابتكارات متمايز جهت رسيده گي به فشار هاي مربوط به تغيـيـر   
برنامه همبستگي ملـي  .  سياسي معرفي شده اند، اما بدون ارتباط آن با كل

يك بهترين برنامه اولويت ملي با نتايج مثبت جهت پر نـمـودن خـلا در        

فراهمي منابع انكشافي در جوامع به سطح ملي  زمانيكه ايجاد ميگردد كـه  
منحـيـث   .  ساختار هاي دولت قادر به انحام چنين كار بطور مستقيم نبودند

يك ابتكار انكشاف از سوي اجتماع، اگرچه نيز به داشتـن ابـعـاد مـهـم          
شك در اطراف اين نقش و شايستگـي ايـن     .  حكومتداري ارائه شده است

نقش يك جنبه اساسي ترديد در منظره اي حكومتداري محلي باقـي مـي     
 . ماند

شورا هاي ولايتي كه در قانون اساسي ايجاب مي كردند كمتر انتخاب مي 
شدند تا يك جاي قابل ملاحظه در چارچوب كاري حكومتداري مـحـلـي      
بگيرند، نسبت به اينكه نياز هاي قانوني را براي نمايندگي محلي و تشكيل 

انكشاف متعاقب شوراي ولايتي كار نموده است يـا  .  جلسه ملي پر مي كند
از تعريف محكم ارتباط بسيار مهم كه معمولاً نهاد هاي نمـايـنـده را بـا         
عملكرد هاي مقننه دسترسي به منابع و حسابدهي نمايندگي جـلـوگـيـري     

 . كرده است

به عين شكل، كميته هاي انكشاف ولايتي تشكيل شدند تا در مكـانـيـزم    
تا .  هاي عملي و سؤ عملكرد پلانگذاري و هماهنگي در ولايات نظم آورند

اندازه اي آنها همچنان حل وسطي به تفاوت هاي منسجم ميان سـاخـتـار    
افقي خدمت رساني دولت، وزارات و نفوذ هم رسمي و غير رسمي والـيـان   

به تنهايي كميته هاي انكشاف محلي بالاي وضعـيـت قـبـلـي        .  مي باشد
پيشرفت ارائه مي كند، اما هنوز هم حل جامع به سوال نقش ولايـات در      

 . پلانگذاري نمي باشد

درواقع سلسله نظري براي پاليسي انكشاف كه با استراتژي آغاز مي شود و 
از طريق پاليسي، برنامه و پروژه در قضيه حكومتداري محلي معكوس شده 

در حاليكه استراتژي گسترده هرچند كه نامكمل اسـت از طـريـق        .  است
پروسه استراتژي انكشاف ملي نمايان مي شود، اين استراتژي مجبور است 
تا ابتكارات و فعاليت هاي كه بالاي دورنماي حكومتداري محلي طي چند 

هر بخش كه درين مطالعه بررسي .  سال قبل قرار داشت را باهم وفق دهد
شده است و همچنان تعداد از فعاليت هاي تيم هاي بـازسـازي ولايـتـي       
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اگرچه ارتباط مـهـم مـيـان         .  اكنون در يك چارچوب وفق داده مي شوند
اهداف وسيع استراتژي موقت انكشاف ملي و پاليسي جهت رسيدن به اين 

 . اهداف تا هنوز موفقانه ساخته نشده اند

بعضي از دلايل سالم يا حد اقل قابل درك براي برگشت پاليسـي سـازي     
خواست انجام سريع كار ها از فشار هاي آرامش كوتـاه  . منطقي وجود دارند

مدت و بازسازي اندكي پس از سقوط طالبان، ضرورت وفق دادن افراد بـا    
قدرت محلي و ولايتي در غياب رژيم نيرو مند حمايت امنيتي، و اهـداف      

در .  متفاوت از طرف فعالين عمده ميان انكشاف و ضد دهشت بلـنـد شـد     
 امنيت كافي بـراي   قادر به تامين جامع سياسي كه افغانستان، نبود قرارگاه 

پروسه هاي مليت سازي باشد در سيستم متفاوت و نامكمل حكومـتـداري   
 . محلي ميراث خويش را دارد

در حاليكه اين ابتكارات دست آورد هاي مهم را در افزايش حضور دولـت    
افغانستان در ولايات و ولسوالي هاي كشور توليد نموده اند، جنـبـه هـاي      

درچنين حالت، اداره   .  اساسي طبيعت آن دولت حل ناشده باقي مانده است
توقعات از طرف نفوس مشكل ساخته شده، و ادراك مردم افغانستان بيشتر 

ثـبـات و       -نسبت به عدم شايستگي و بي كفايتي دولت آسيب پذير بـوده 
همچنان آنها تمايل به تـايـيـد    .  كيفيت فراهمي خدمات، استخدام يا امنيت

مفكورة دارند كه ساختار هاي حكومتداري محلي و شموليت بين المللي در 
حكومت سازي جزيي، بي ثبات ميباشد و نسبت به فراهمي خدمات بـراي    

 . مردم به نگراني هاي ديگر پاسخ مي گويد

شناخت اهميت حكومتداري محلي بايد با فهمي همراهي شود كه ابتكارات 
تدريجي تا وقتيكه شكل كلي سيستم حكومتداري محلي در موارد مـهـم     
مشخص نا شده باقي ميماند، نمي تواند نتايج موثر را در اكثريت كشور بـه  

دستورات جاري براي ايجاد ابتكارات كوتاه مدت كه در مـقـابـل      .  بار آورد
بحران كه كشور به آن مواجه است ايستاده گي كند بايد بيشتر با پـروسـه   
هاي دراز مدت حكومت سازي كه انعطاف پذير باقي ميماند، بيش از پيش 

بعد مهم اين سازگاري تعادل ميان چارچوب كاري فـعـلـي      .  منطبق گردد
قانون اساسي و فرصت ارائه شده توسط يك اندازه اهداف بـاز مشـخـص      

 .شده در استراتژي موقت انكشاف ملي مي باشد

 :پيشنهادات 

اصلاح ساختار هاي مختلف حكومتداري محلي در افغانستـان بـايـد       •
رياست مستقل ارگان هاي محلي در مـورد   .  يكجا مد نظر گرفته شود

موقع ممكن را ارائه كند اگر بتواند نقش عمده در هماهنگي تـلاش    
. هاي متمايز به سطح اجتماع، ولسوالي، ولايت و شاروالي داشته باشد

براي انجام چنين كار ارگان مذكور نه تنها به دستور هاي كوتاه مدت 
ثبات و امنيت توجه كند بلكه مواد كافي و منابع عقلاني به انكشـاف  
پاليسي جامع طي سه يا بيشتر سال ديگر اخـتـصـاص دهـد، كـه            

چنين پروسه انكشاف پاليسي بـايـد از       .  انتخابات آينده را در بر دارد
بحران هاي روزمره جدا شود و به خواست سياسي نـيـاز دارد كـه          
ممكن به ارتقاي سياست جديد صلح يا حتي در پروسه وابسـتـه بـه      

 . قانون اساسي در آينده گسترش يابد

مهمترين جنبه اين پروسه انكشاف پاليسي اجراي تمام كـار هـا در        •
يك دفتر نبوده، بلكه مطمئن ميسازد كه تسلسل ابتكارات منـطـقـي    

يك ساحه مهم براي تسلسل سازي شامل تـعـيـيـن     .  بوجود مي آيد
ارتباط ميان نمايندگي، منابع و حسابدهي براي نهاد هاي منتخب در   
تمام سطوح، اصلاح همخوان سيستم انتخاباتي و تقويم، و برگـزاري  

اين نياز ها براي تمام سطـوح  .  انتخابات بعدي در افغانستان مي شود
پيامد مهم اينست كه هـر  .  از قريه ها تا به سطح ملي برگزار مي شود

تغييرات كه در ارتباطات مالي ميان سطوح مختلف دولت وجود دارد   
 . بايد با چارچوب كاري براي نقش نهاد هاي نماينده وصل گردد

 تطبيق برنامه هاي حكومتداري محلي  2. 6

چيزيكه درين مطالعه از ارزيابي ابتكارات حكومت سازي محلي واضح است 
اينست كه ابتكارات به سطح ملي زمانيكه در شرايط افغانستان تـطـبـيـق       

اين امر بنابر محـيـط هـاي      .  گردد، پيامد هاي گوناگون را به بار مي آورد
متفاوت سياسي، اجتماعي، اقتصادي و سازماني، همچنان فعالين مختـلـف   

 . تطبيق كننده در كشور مي باشد
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برنامه همبستگي ملي اكنون كه مجموعة مفصل  قواعد و طرز العمل هاي 
را براي تطبيق برنامه هايش فراهم ميكند، در شرايط مختلف محلي توسط 

پيامد هاي بـرنـامـه مـذكـور،          .  شركاي مختلف تسهيلاتي معرفي ميشود
بخصوص بنابر تاثيرات حكومتداري كه كمتر مورد بحث قرار گرفتـه انـد     

مفكوره سي دي سي هاي منحيث نـهـاد     .  بطور چشمگير متفاوت ميباشد
هاي منسجم و پايدار كه در هر جا به عين شكل عمل مي نمايند، تا هنـوز  

 . دقيق نمي باشد

كميته هاي انكشاف ولايتي كه جهت آوردن انسجام در محيـط آشـفـتـه       
معرفي شده اند، در واقع وقتي كه ارزيابي گرديدند، واضح شـد كـه ايـن        
. كميته ها از يك حالت موثر به حالت نا مشخص و مبهم تبديل ميگـردنـد  

تلاش ها براي ارتباط دادن آنها با  بعضي از اشكال پروسه هاي بـودجـه     
سازي شايد ثمري داشته باشند، اما نقش شان عمدتاً مشروط بيشـتـر بـه      

اقدامات جهت ايجاد سيستم هاي ملي بالاي چنـيـن   .  واليان باقي مي ماند
كميته هاي انكشافي ممكن واقعيت هاي متفاوت را كه توسط آنها ايـجـاد   

 .شده اند، كم اهميت شمرد

 :پيشنهادات

حكومت سازي محلي نبايد هميش با برنامه هاي يكنواخت مـحـلـي     •
نهاد هاي جديد بايد طرح هاي سازگار و باز داشته باشد تا .  برابر شوند

. نقش هاي نامتقارن و انكشاف را در كشور طي زمان وفق داده بتواند
يك نتيجه متوقع شايد در شرايط مختلف نياز به نقاط مختلف آغاز و   

طورمثال، پاليسي شوراي انكشاف محلي بايد .  خط سير خواهد داشت
حمايت به   -اين نهاد ها را اجازه دهد تا به كاريكه وارد اند ادامه دهند

ميزان كوچك در انكشاف و آن نقش را از طـريـق فـرصـت هـاي          
انعطاف پذير جهت دسترسي به منابع گشترش و افزايش دهند، گروه 
جهت تشكيل موضوعات انكشافي و با همكاري دولت مـحـلـي در      

تاثـيـرات   .  عملكرد هاي حكومتداري مانند اداره امنيت مشغول باشند
هرگونه عمل قانوني بالاي شورا هاي انكشاف مـحـلـي بـراي آن         
انعطاف پذيري بايد به دقت ملاحظه شوند و در كوتاه مدت بـايـد از     

اين پيشنهاد نيز بـه  .  حل مسايل تجويزي بيش از حد جلوگيري شود

اصلاح سكتور قضايي و تخصيص مسؤليت هاي توزيع خدمـات بـه     
 .ادارات ولايتي اطلاق مي گردد

تركيبات متفاوت فعالين غير دولتي، ساختار ها و پـروسـه هـا در             •
ايـن  .  حكومتداري محلي در افغانستان نقش مهم بازي مـي كـنـد       

تركيبات در كوتاه مدت در امور تامين عـدالـت، حـل مـنـازعـات،             
. موضوعات امنيتي، محافظت اجتماعي را در بر دارد، باقي خواهد ماند

موقعيت انتخاب پاليسي محلي ميان سيستم هاي رسـمـي و غـيـر         
رسمي مصنوعي است بخاطريكه هردوي آن بطور ثابت هـمـزيسـت    

برنامه ها بايد به سوي ايجاد جاگزين هاي موثر و متغيـر  .  خواهند بود
به جنبه هاي نامناسب ترتيب فعلي حكومت مايل باشند؛ اقـدام بـه       

 . تعويض كلي چنين ترتيبات فقط پيامد هاي فاسد خواهد داشت

موانع در راستاي اصلاحات و فـرصـت هـاي         3. 6
 ممكن

يكي از يافته هاي مركزي اين مطالعه دوگانگي اساسي در سيستم دولـت    
از يك طرف دولت ارتباطات از طريق سيستم واليان و .  افغانستان مي باشد

سيستم مذكور به نظام قبل از جنگ ريشه دارد .  ولسوال ها عمل مي نمايد
اين سيستم از طريق تركيب رسمي و غيـر  .  احيا شده است 2001و از سال 

رسمي قدرت هاي وابسته به فرماندار بالاي درآمدها، هماهنگي، گمارش و 
در شـرايـط     .  كنترول بالاي دسترسي به نهاد هاي دولتي عمل مي نمايـد 

اين سيستم در اداره كردن نفوذ افراد بـا     2001حكومت سازي بعد از سال 
قدرت، توسعه اختيارات رياست جمهوري، و در بر آوردن نيـازمـنـديـهـاي      
مبارزه عليه شورش هاي كوتاه مدت، مبارزه عليه مواد مخدر و تـروريـزم     

منحيث يك سيستم به دفتر رياست جمهـور و وزارت      .  كمك نموده است
حكومتداري بر اساس ارتباطات و تـلاش هـاي     .  داخله ارتباط داشته است

متردد با اصلاح ادارات عامه در بيوكراسي يا ديوان سـالاري مـنـطـقـي          
 . متناقض و نا سازگار مي باشد

از جانب ديگر مكانيزم اساسي رسمي براي فراهم سازي خدمات به جز از   
. امنيت به مردم از طريق سيستم هاي مستقل و وزارات مركزي مي باشـد 



 حكومت سازي محلي در افغانستان

 61 

بعضي ازين وزارات از طريق تلاش هاي برنامه هاي مختلف كه از جانـب  
حمايت حكومت سازي بين المللي مساعدت و پيش بـرده مـي شـونـد،           

در حـالـيـكـه چـالـش هـاي            .  دستخوش اصلاحات چشمگيري شده اند
چشمگيري در قبال حكومت سازي باقي ميمانند، نشانه هاي بهبود اجراات 

 . در بسياري از وزارات با مسؤليت جهت فراهم سازي خدمات وجود دارند

اگرچه عمل متقابل ميان اين دو سيستم ها تا هنوز بايد توجه كافي و برپـا  
سيستم اولي نبايد به نفع دومي متوقف گردد، اما پـيـامـد هـاي       .  را دريابد

نامناسب و تضاد ها كه از عمل متقابل ميان اين دو سيستم بروز مي نمايد 
دراين جا پيشنهاد فوق الـذكـر درمـورد      .  به تحليل و توجه بيشتر نياز دارد

 . امكان روش هاي باز و نامتقارن بسيار مهم مي باشد

 :پيشنهادات

ارتباط ميان سيستم واليان و افسران پوليس و مسؤلـيـن فـراهـمـي         •
خدمات دولتي بايد بطور متوالي مشخص شده و در قانون و عـمـل       

اين كار ممكن در مدت زمان متفاوت در موقعيت هـاي    .  احاطه شود
مختلف صورت گيرد و بايد اهميت رهبري محلي را در فراوردن پيامد 
ها با در نظرداشت واقعيتهاي سياسي و شرح دقـيـق مـحـلات در         

 . ساحات دوردست افغانستان شناسايي كند

جنبه مركزي اين پروسه بررسي دوباره متعادل و تدريجي مقام واليان  •
اين ارزيابي دوباره نبايد به مثابه .  به سطح ولايات و ولسوالي ها است

يـا  “  درست” تضعيف يا برطرفي واليان يا فقط براي جستجوي واليان 
بلكه در عوض اين بررسي دوباره  بايد ارزيـابـي     .  ديده شود“  خوب” 

قدرت واقعي و قانوني واليان در رابطه به سيستم كه توسط آن آنـهـا   
نقش والـيـان در     .  به مردم حسابده ساخته ميشوند، در بر داشته باشد

. كنترول دسترسي و متاثر ساختن در آمد ها يك بعد مهم مي بـاشـد  
تقويت بخشي حسابدهي واليان نبايد شكل انتخابات مسـتـقـيـم را       

اما از )  هر چند اين نبايد يك هدف درازمدت دانسته شود(  اختيار كند 
شاخه هاي ديگر دولت گرفته مي شوند كه شامل نهاد هاي نماينـده  

 . و واحد هاي فراهمي خدمات مي شود

اصلاح و عدم مركزيت مسؤليت هاي فراهمي خدمات نـهـاد هـاي       •
فراهمي در دولت بايد طوري طرح شود كه بي نظمي و آشفتگـي را    
كه ناشي از ساختار هاي همزيست حكومتداري شده اند، كاهش دهد 
و نقش واليان را با اشكال منطقي فراهمي خدمات بـطـور رسـمـي         

 . تكميل نمايد

نهاد هاي نماينده شامل جنبه هاي هردو سيستم حكومتـداري مـي      •
شوند و بنابر اين مي توانند در كاهش تناقض هاي اين دو سيـسـتـم    

با ارتباط دادن نماينده گـي بـا مـنـابـع و            .  نقش مهم داشته باشند
حسابدهي، نهاد هاي منتخب ممكن در افزايش حسابـدهـي دولـت      
ارتباطات كمك كند و در عين زمان مي تواند در كار فراهمي خدمات 

تقويت نمودن اساس نماينده گي و نقش ارزيابي نهـاد  .  پيشرفت آورد
هاي منتخب محلي ممكن در دوره انتخابات بعدي در اولويـت قـرار     

 . گيرند

 انكشاف يك پاليسي حكومتداري محلي  4. 6

تمام اين نتيجه گيري ها طرف ضرورت براي پاليسي حكومتداري محلـي   
هر كدام چنين پاليسي بايد با واقعيت هاي نـهـفـتـه در       .  اشاره مي نمايند

 1.6وضعيت فعلي مبارزه كند، و بايد به شكل گيري پاليسي كه در بخش   
تلاش هاي تدريجي گذشته بـايـد حـالا      .  فوق خلاصه شده مشروط باشد

يكجا بافته شوند و در جاي لازم عوض شوند تا اينكه بـخـش از بـافـت         
حكومتداري محلي شوند كه توسط اهداف منسجم و تاييد شده محلـي در    

ايـن  .  مورد ماهيت نقش و دسترسي دولت افغانستان راهنمايي مي شـونـد  
ديدگاه همه جانبه نمي تواند از طريق يك مشورت واحد نمايان نمي شود، 
بلكه بايد از طريق يك سلسله گام هاي ترتيب شده به آن رسيده شـود و    
. بايد هميشه امكان پيشرفت و تغييرات آينده در طرح را مـدنـظـر گـيـرد       

 : قسميكه بنياد آسيايي قبلاً ذكر كرده است

      
چالش اساسي به اصلاح حكومتداري محلي نداشتن ديد منسـجـم   
براي تطبيق عملي چارچوب كاري حكومتداري محلي در شـرايـط   



 اين اداره تركيبيسلسله نشريات 
      62 

ميباشد كه در آن تلاش هاي حكومتداري محلي توسط سـيـاسـت    
 143.محلي با ميراث دوران جنگ پايدار ضعيف و دگرگون ميشود

اين چالش عمده اگرچه بيشتر آسان است كه به آن اشاره شود تا ايـنـكـه      
سيستم هاي حكومتداري محلي در سراسر جهان بطور مداوم در .  حل شود

ايـن  .  قسمت رهنمود، برگشت ها و دگرگوني پر ماجرا تغييرات مي يابـنـد  
پروسه موضوع يك برنامه يا طرح سازماني نبوده اين يك سفر بـه سـوي     
دولتي است كه در آن مشروعيت به تدريج از طريق موثريت و حسابـدهـي   
تقويت مييابد، دستيابي از طريق مشروعيت توسعه يافته و ثبات به تـدريـج   
 . از طريق شايستگي و حمايت راسخ به ديد جامع و منسجم ايجاد مي شود

در حاليكه اين موضوع در شرايط فعلي تا حدي مثبت به نظر مي رسد، گام 
. هاي محكم وجود دارند كه پاليسي حكومتداري محلي را واقعي مي سازند

بسياري از اين اقدامات بالاي انكشافات اخير متكي ميـبـاشـنـد، مـانـنـد          
استراتژي انكشاف ملي افغانستان و تشكيل رياست مستقل ارگان محـلـي   
كه امكان نزديك آوردن انكشاف پاليسي حكومتداري محلي را نسبت بـه    

 . اينكه در زمان تحقيق بوده است بيشتر ساخته است

 :پيشنهادات

يك تعداد از موضوعات متمايز حكومتداري محلي بـايـد در يـك           •
تمركز بنيادي اين پروسه .  چارچوب انكشاف پاليسي واحد آورده شوند

پاليسي بايد رياست مستقل ارگان محلي، در ارتباط نزديك با شركاي 
كه در چارچوب استراتژي ارگان مذكور از طريـق تشـكـيـل گـروه          

توجه خاص بايد به شموليت پايدار در .  پاليسي خلاصه شده اند، باشد
پروسه وزارت ماليه، وزارت داخله، وزارت اقتصاد، بازسازي و انكشاف 
دهات، رياست جمهوري، استراتژي انكشاف ملي و جـلـسـه مـلـي          

 .معطوف گردد

رياست مستقل ارگان هاي محلي بايد سعي نمايد تا  اين پروسه دراز  •
مدت را از تقاضا هاي اقدامات كوتاه مدت امنيت و ثبات منزوي سازد 

 .و نيز سعي نمايد تا مطمئن سازد كه  مغايرت ها به حد اقل ميرسند

موضوعات كه در پاليسي حكومتداري محلي بايد شامل شونـد قـرار      •
 :ذيل اند

شمار و طبيعت نهاد هاي منتخب، دسترسي آنها به مـنـابـع و       −
ارتباط ميان نمـايـنـده    .  سيستم كه توسط آن انتخاب مي شوند

گان  به سطح اجتماع و ولسوالي مغلق بوده كه شامل ساخـتـار   
بنابراين .  نهاد هاي آيندة شوراي انكشاف محلي مانند مي باشد

تا زمانيكه سي دي سي ها بطور مادي و تخنيكي تحـت يـك     
چارچوب كاري آزاد حمايت نشوند، پاليسي نهايي بـالاي سـي     

 .دي سي ها نبايد به عجله صورت گيرد

اين ارتبـاطـات   .  ارتباط ميان نهاد هاي منتخب و والي و لسوال −
بايد در مورد منابع كه به  قضاياي محلي و حسابدهي والـيـان     

سيستـم و تـقـويـم         .  تخصيص داده مي شود، مشخص شوند
انتخابات اين نهاد ها بايد به اين ارتباطات متناسب باشند نه بـر  

 .عكس

طبيعت تدريجي بودجه سازي ملي و ولايتي و ارتباط آن با نهاد  −
هاي منتخب و واليان بايد قبل از انتخابات تعيين شوند حـتـي     

 . اگر بكلي تاسيس هم نشده باشند

وضعيت نهايي شاروالي ها و سيستم حسابدهي  آنـهـا بـراي         −
نيازمندي هاي مهم اعمال خدمت رساني و افزايش عـوايـد و     
ماليات دولتي كه بايد بصورت متداوم محدود،  منظم و مـرتـب   

 . شوند

پلان گذاري به سطح محلي بايد با منابع موجود و طرزالعمل ها  −
در دراز مـدت،      .  براي تخصيص آن منابع مطابقت داشته باشد

ساختار هاي پلانگذاري مشورتي كه در حال حاضر تاسيس مي 

 .2بنياد آسيايي، ارزيابي حكومتداري محلي در افغانستان،  143
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شوند، حسابدهي نماينده را كه توسط نمايندگي منـتـخـب بـه       
 . ميان آمده اند عوض نمي كند

نقش تيم هاي بازسازي ولايتي و ابتكارات اجرا شده مـحـلـي       −
حكومتداري در تمام استراتژي بايد تدريجاً در پروسه پالـيـسـي    

 .محلي گنجانيده شوند

گام اول ايـن اسـت     .  تمام اين سوالات همزمان حل شده نمي توانند •
كه پروسه ايجاد شود كه توسط آن آنها به ترتيب حل شده بتوانند كه 

چنين پروسه شامل اينهـا مـي      144. موجب يك پاليسي منسجم شوند
 :شوند

تشكيل گروه پاليسي قسميكه در بالا ذكر گرديد، و تـعـريـف       −
ساحات موضوعي پاليسي حكومتداري محلي كه توسط گـروه    

اين ساحات موضوعي بايد تـا جـاي كـه        .  مذكور ارائه ميشود
ممكن است با استراتژي انكشاف ملي و معيار هاي تـخـمـيـن     
شدة توافقنامه براي حكومتداري، و با هر نـوع مـعـيـار هـاي          
تخمين شدة تكميل كننده راجع به حكومتداري محلي يـكـجـا    

چارچوب كاري استراتژيك فعلي براي رياست مسـتـقـل    .  شوند
ارگان هاي محلي براي اين معيار هاي تخمين شدهنزديك مي 

 .شوند اما به ترتيب آنها بايد توجه بيشتر صورت گيرد

ماموريت تحقيق و حمايت پاليسي به رياست مستـقـل ارگـان       −
هاي محلي و گروه پاليسي در ساحات موضوعي پاليسي بـطـور   

امكان پذير شامل ارزيابي دولت فعلي سازماني حكومـت داري    
اين هدف مي تواند وسيعاً توسط تـركـيـب و      .  محلي مي شود

پيشكش معلومات موجوده؛ تكميل و تحليل خلاي چـارچـوب     
قانوني براي حكومتداري محلي؛ تحليل مقايسوي پاليسي هاي 
حكومتداري محلي در كشور هاي ديگر با تاكيد ويـژه بـالاي       
موضوعات اسلامي، قبيله اي و قضاياي پـس از جـنـگ؛ و          
شناسايي گزينه هاي بر اساس ساحات موضوعي كـه تـوسـط      

 .گروه پاليسي شناسايي ميگردد، بر آورده شود

تعريف و تطبيق يك مكانيزم براي مشورت به سطح مـلـي و        −
محلي بر اساس گزينه هاي موجودة پاليـسـي تـوسـط گـروه          

 . پاليسي

ملاحظه نتايج و پيشنهادات توسط گروه هاي پـالـيـسـي بـه           −
مطالعات و مشورت ها كه به سطح  محلي و ملي صورت مـي    
گيرد  و انكشاف چارچوب كاري پاليسي استراتژيك با اهـداف    
استراتژيك كه مختص به ساحه موضوعي كه در فوق مشخص 
گرديد را خلاصه مي نمايد و به اهداف كـه داراي تسـلـسـل         

 .مناسب اند توجه جدي مي نمايند

توسعه مدارك حقوقي  و تنظيمي كه براي تطبـيـق چـوكـات        −
كاري اين پاليسي ضروري پنداشته ميشود، بطور مـمـكـن بـا       

 .تصويب كه به دور دوم شوراي ملي به تعويق ميافتد
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